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ا از زمس. آنچه روزگار را از زمستان به بهار می رساند ، چرخش زمین و جا به جا شدن زاویه تابش آفتاب و جبر نیست  تان به بهار ـآنچه روزگار ر
ز زمستـــان به به. رودها نیست می رساند ، کوتاه شدن شب و طولانی شدن روز نیست ؛ آب شدن یخ ها و جاري شدن  ـار ـــــآنچه روزگار را ا

  . می رساند ، سبز شدن سبزه ها و رویش شکوفه ها و گل ها نیست ؛ لطافت هوا نیست 
می رساند ، آنچه روزگار را از زمستان به بهار . آنچه روزگار را زمستان به بهار می رساند ، هیچ یک از اینها نیست ؛ ولی همه این ها بهار هستند 

دن ــــــمیل به نو شدن است ؛ خواهش طبیعت است به شروعی دوباره و این میل و خواهش است که در رگ هاي درختان شور ِ دوباره سبز ش
ین ــش و میل است که خورشید را به جانب زمــــمی دواند و همین خواستن است که برف ها را ذوب می کند تا به دریا برسند و همین خواه

  .ی کشاند و روز را طولانی و شب را کوتاه می کند م
طبیعت است و برخواسته از روحی الهی و این گونه است که روزگار از زمستان به بهار ِ  شعوري که ذاتی. خواستن و البته خواستنی مبتنی بر شعور 

  .می رسد و از سیاهی به نور و از سردي به گرما و از آشفتگی به اعتدال 
کند که بهاري باشد و " طلب " ن آدمیزاد ِ طبیعی ِ غیر طبیعی شده نیز اگر بهار را آرزو دارد و خسته است از زمستان سرد و سیاه ، باید و بشر ، ای

 گر نهاآري ، بی شک اولین قدم ، طلب است و اگر خواستیم و البته شعورمند خواستیم ، روزگارمان از زمستان به بهار می رسد و  .بهاري بماند 
  .همان زمستان هست و می ماند و خواهد ماند 

 چنان که سفارش شده ایم به خواستن و آرزو کردن و البته تلاش کردن براي ظهور منجی ، او که بهار انسان است و آمدنش بی شک جز به طلب و
  .تلاش حاصل نیست 

  

 سرمـــقاله

. . .ســـلام به بهار   

www .7gah .ir  
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منتشر شده بود" هفت گاه" در ، به بهانه کشتار وحشیانۀ فلسطینیان در نوار غزهباز نشر یادداشتی که   
  

هنر، شجاعت خلق کردن است، شجاعت حرکت دادن قلم مو بر روي بوم است، . تعریف می کند “ شجاعت”را “ هنر“ فردوسی حکیم 
 ساختن یک فیلم است حتیشجاعت ه ذهن شاعر، شجاعت هنر، شجاعت بیان احساسات ! سرودن شعر است در پس هجوم واژه ها ب

 …انسانی است با زبانی شجاعانه که نتیجه اش لاجرم هنرمندانه می شود

اظی ــو لابد نان به نرخ همین لفّپس هنرمند، شجاع است و اگر شجاع نباشد، در دنیاي لفاّظ امروز، تنها لفظ هنرمند را یدك میکشد 
 .و ضرر می شود مایهزیان می خورد و بنی بشر را هیچ سود که نمی رساند که هیچ،

حال این الهامات و مشاهدات می تواند . هنرمند باید شجاعانه آنچه را که می بیند، احساس می کند و یا به او الهام می شود بیان کند 
ظر نقاشی، کلمات آهنگینی باشد در انتظار شاعري، اصوات گوشنوازي باشد در انتظار دستی و زخمه اي، منت، دشتی زیبا و پر گل باشد 

تصاویر و مفاهیمی باشد در انتظار سینماگر و یا نمایشنامه نویسی و شاید کودکی در زیر آوار بمباران رژیمی کودك کش و وحشی در 
 …انتظار شاتر دوربین عکاسی

شجاعت است که دوربین به دست بگیري و عکس هایی را به سراسر جهان مخابره کنی  .بی شک شجاعت استاین روزها تعریف هنر 
تصاویري که خانه هاي ویرانی را . کهمادران و کودکانی بی گناه را نشان می دهد که از چنگال سگ صفتان انسان نمایی در عذاب اند

ي است که این روز ها همه آن را می شناسند و نامش را شنیده فتن در منطقه انشان می دهد که تنها جرمشان براي نابود شدن قرار گر
 !نوار غزه : و در خیابان براي آزادي اش شعار می دهند 

 

 الهــام صــادقی
 نویسندة میهمان

 .   فلسطین این روزها دانشگاه هنر است
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و یا شعري شک هنر، شجاعت است، وقتی از نام کثیف رژیمی سگ صفت و کودك کش نترسی و شجاعانه ترانه اي بخوانی در دفاع از زنان و کودکان بی دفاع  پس بی

و یا نقشی بر بوم بزنی ی سرشار است از الهامات که بی شک مظلومیت و بی گناهی این زنان و کودکان در مقابل رژیمی اشغالگر و جان. بگویی و یا فیلمی بسازي 
 .هنرمندانه براي آنکه واقعا هنرمند است و شجاع

هنر است زیر آسمانی به امدادرسانی زخمیان بشتابی که وحشایانه به آتش بسته شده اند و تو، جانت در کف . این روزها حتی امدادگري و جنگیدن هم هنر است 
 !تو هنرمندي. رد اما قلبش پاره پاره شده استدستانت، به یاري کودکی می شتابی که دو سال هم ندا

و در وسط خیابان هاي غزه می ایستی تا مردم همه جاي دنیا ببینند که چه نسل کشی بزرگی در تا  هنر است وقتی جلیقه خبرنگاري ات را می پوشی  غزه جریان دارد 
 .فلسطین سر دهند فریاددفاعاز باز هم در خیابان ها

 .ک هنر استشجاعت، این روزها بی ش

ه هنر است در حالی که شهرت در آستانه نابودي است و حتی بیمارستان ها و آمبولانس هایش بمباران می شوند، مادر شوي و در میان این نسل ک ه را شی که سگان هار ب
 !وچهارفلسطینیدیگرخلقکنی !انداخته اند ، تو صاحب چهار نوزاد شوي، چهار قلو

 .وعده الهی ست و خلافی درآن نخواهد بود واین .گوهر پدید آمده است بر سیاهی و تباهی و وحشیگري پیروز است و این پیروزي نزدیک استو بی شک هنر که برتر از 
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  ونسان ونگوك
 نقاش هلندي

   " شکوفه هلو" نقاشی               زاویــه 
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به بهانه آمدن بهار و . در تئاتر سنتی ایران البته حضور شیرین و ماندگارش " اوستا و عبدلی " نام جواد انصافی براي بیشتر ما همراه است با خاطره نوستالژیک 

  :حاصل این گفت و گوي شیرین را در ادامه بخوانید . نوروز به سراغ او رفتیم تا از او جویاي نوروز و جایگاه آئین هاي نوروزي در هنر نمایش شویم 

  
 ت می گیرد ؟أعلاقه شما به نمایش هاي آیینی ، سنتی و سیاه بازي از کجا نش

تئاتر علاقه  در واقع وقتی به آیین هاي خودمان برخورد می کردم یک حساسیت . برمی گردد  امبه دوران جوانی ي من به این نوع 
آیینه و ماهی براي  یا یده اسبز کرد ، سبزه راچرا براي مثال پاي سفره هفت سین از مادرم زیاد سوال می پرسیدم که . خاصی داشتم 

ه چنین موضوعاتی داشتم  داشتم و این مشخص بود که يزیاد ها ي چیست ؟ سوال ه دنب .علاقه خاصی ب قضیه شروع به ب ل این  ا
 . پژوهش کردم 

 در رابطه با همه يشخصا پیدا کنم ، شروع به پژوهش  خیلی چیزها را می توانمرسیدم که فکر کردم  مرحله ايبه  بعد از آن ، وقتی
ه نمایش شده و  مشغول پژوهش بر روي  این بین آیین از 5تا حالا  ، که ینآی 10بر روي پژوهش . کردم  یمانآیین ها  آیین 5تبدیل ب

 .د نتا هر کدام تک تک تبدیل به نمایش شو ، دیگر هستم
  

 جواد انصافی
، نویسنده و بازیگر تئاتر  مدرس ، کارگردان 

". نوروز فرصت مرور وجود خویش است": جواد انصافی   
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 ؛ نوروزي ما ، بحث خانه تکانی مطرح است هاي به طور مثال در آیین، یک پشتوانه علمی و فرهنگی بسیار غنی دارند  همه آیین هاي ما

، دلیل علمی آن هم این  ن را با چوب می تکاندیم ، خاك گیري می کردیم و بعد می شستیم  گیري است که اگر خاك یعنی ما فرش هایما

   . دناطی می شوـــیم ، رنگ هاي فرش قینکنیم و بشو

در واقع ! و فریاد می زند  فتد ا هایش قاطی می شود به صدا می جدا از آن که رنگ، ید یبار بشو 8،  7ا فرشی را بالاي   یا اینکه اگر شم

یعنی الیاف آن در  ؛ کنند صداي تق ایجاد می کنددر بین الیاف آن می نشیند و مانند بتن می شود و وقتی بخواهند فرش را لوله  خاك

  .حال شکستن است و این فرش در حال پوسیدن است 

انواع با سبز کردن سفره نیست ، اصل آن یک آزمایشگاه کوچکی بوده است که مادران ما سبزي یا این که سبز کردن سبزه تنها نمادي براي 

یعنی به عنوان مثال . بعد در کشاورزي آن را می کاشتند . کدام بهتر سبز شده است ، می سنجیدند که با آب و هواي آن سال سبزه ها 

بندر عباس گندم و  یا درپس این را می کاریم  ؛ است رشد کردهبهتر  می گفت امسال جو و عدس  زندگی می کرد ،در تهران  کسی که

که پشتوانه  این از جداهمه سین هاي ما بر سر سفره هفت سین . در تبریز می گفتند نخود بهتر سبز شده است ، می شود سبز ماش بهتر 

؟ وقتی می پرسیدیم . می گذاشت سنجد  مان یشه در جیبمثلا مادربزرگ ما هم . دنپشتوانه عرفانی و پزشکی هم دار ، دنعلمی دار چرا 

حال حاضر در  در . ایت خوب استهن گوشتت و هسته آن براي استخواگوشتش براي  ،براي پوستت خوب است  آن پوست: پاسخ می داد 

  . دارد  بسیاري خاصیت پزشکیچون ، باید آسیاب کرد و خورد  را سنجدي پزشکی ثابت شده است که هسته  علم

ثال اولین چیزي که به طور م، باید بدانیم که قرار دادن هر کدام از سین ها بر روي سفره نوبت دارد ي هفت سین در بحث معنوي سفره 

،باید سر سفره  وجود انسان گذاشت  رنسان را خلق کرد اولین چیزي که دچون می گویند زمانی که خداوند ا؟  چرا. سنجد است  قرار بگیرد 

 .مغز او بوده است یعنی تفکر 
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و چون به تفکر مربوط می شود اول این سین یعنی سنجیده عمل کردن و سنجیده فکر کردن  ، سنجد از سنجش می آیدریشه ي کلمه ي 

تا بعد  د و بعد سیب را می گذارند که به قلب مربوط می شود و همچنین   .بر سرسفره می آی

، تمام آیین هاین؛ همه این ها هم پشتوانه علمی دارد و هم معنوي و هم فرهنگی  ندگان چون چهارشنبه سوري و یا اسف مانه تنها نوروز ما 

ه ... و تیرگان و   .د نعلمی دار يپشتوان

ه ارزیابی می کنید ، که در زمینه تئاتر سنتی ایران چند کتاب هم منتشر کرده اید  با توجه به این   ؟وضعیت پژوهش در تئاتر را چگون

ه جرات می توان گفت که ضعیف است  تبدیل به نمایش چون تنها دو یا سه نفر هستند که کار پژوهشی انجام می دهند و آن را . متاسفانه ب

به که ... آقاي دکتر فتحعلی بیگی ، دکتر ناصربخت و  ،کرده باشند پژوهش در مورد آن  کهکنند  ی کنند یا حتی سوژه اي انتخاب میم

بعد پژوهش  ،بیایند  نماشویق کرد که به سمت آیین هاي خوددر واقع من فکر می کنم باید جوان ها را ت .تعداد انگشتان دست هستند 

ه نمایش کن تا جرقه نوینی در ذهن آن ها ب . نمایندند و آن را تبدیل ب  .وجود بیاید ه حداقل این است که این نمایش ها را ببینند 

، فروردین  16به احتمال زیاد از  ه روي صحنه می بریم که مربوط به نوروز و   ینمایشماه سال جدید  ه عمو نوروز و حاجی فیروز را ب مربوط ب

  .من فکر می کنم بچه هاي هنرمند خیلی زود می توانند این موضوعات  را پیدا کنند . آیین هاي نوروزي است 

تئاتر سنتی ایران علاقه نسل ج، با توجه به این که شما مدرس تئاتر هستید و با نسل جوان سر و کار دارید   چگونه می بینید ؟وان را به 

 واحدهاي ءحبت می شود و اصلا جزبه این دلیل که در دانشگاه ها راجع به این موضوع بسیار کم ص. با بگویم کم است  ممتاسفانه باز ه

تئاتر اصیل خی .اضافه شود واحدها به  ی تلاش می کنند که این موضوعآقاي فتحعلی بیگدر حال حاضر . نیست  درسی لی بد است که 

و در دانشگاه ها تدریس ن ه را ندارد  ه جوان ها داده می شود مشکل پیش می آید و . شود می ایرانی ما این پشتوان زمانی که اطلاعات کمی ب

 .علاقه آن ها هم کم می شود 
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ه این نمایش ها جذب کنیم  ه نظر شما در نمایش هاي سنتی ایران به چه المان هایی باید توجه شود تا نسل جوان را بیشتر ب  .ب

ه روز باش که قت داده شود و موضوعاتی انتخاب شودمطاب هدر درجه اول باید این آیین ها با امروز مثلا در آیین چهارشنبه سوري بحث . د نب

 در این آیین. می کنند که این آئین ها به روز نیستند  فکر ، نشودتوضیح داده روان شناسی و جامعه شناسی داریم که اگر براي جوان ها 

، اول باید پیرمردها و پیرزن ها  چون در بازي هم ؟ چرا  . بپرنداز روي آن وقتی می خواهند از روي آتش بپرند چون هفت عدد مقدس است 

د ب. قدر بالا نرفته است که این ها نتوانند بپرند  مورد دوم این است که هنوز شعله آتش آن. شود می حرمت بزرگتري رعایت  عد ببینی

و  اقع پیرزندر و. ان ها می پرند جو، بعد که شعله بیشتر شد . پیرزن ها و پیرمردها احساس پیري نکنند  تاروانشناسی آن چقدر زیباست 

و رخوت دارند که پیرمردها ، گلگون بودن و حرارت  : باید بگویند ، احساس زردي  زردي و سستی و رخوت من به تو اي آتش و بعد سرخی 

  . تو به من 

می  همراه خود دارد که بعد از باز شدن مسئله همه متوجه بحث روان شناسی و جامعه شناسی به روزي ، را بشکافیمموضوع اگر همین 

محیط  صحبت می شود کههمبستگی و پاکسازي محیط زیست اتحاد و  در رابطه باوقتی . شوند که چه موضوعاتی را با خود همراه دارد 

ه این نتیجه می رسند که باید اضافات را بزیست خود را پاك می کنیم  وشهرداري ها هم . سوزانیم ب یگویند م الان به این نتیجه رسیده اند 

ه این پس این آیین می تواند به روز شود و . ده شوند باید سوزان   .علاقه مند کند به آن می تواند جوان ها را  آیین هامطابقت دادن ب

یرانی ها یکی از نماد هاي نوروز محسوب می شود  "حاجی فیروز"یکی از شاخصه هاي سیاه بازي  با توجه به این مسائل . است که براي ما ا

 .جایگاه نوروز را در نمایش هاي آیینی و سنتی چگونه ارزیابی می کنید  اشم

در این نمایشم ، من . می توان گفت صدر همه آیین ها استدر واقع نوروز تنها آیینی است که آنقدر موضوعات مختلف در خود دارد که 

..شناسی و  روانو  می ، جامعه شناسیعلدر آن بحث هاي . مطرح کرده ام  مورد در این رابطهبیست   اشا ــتم اگر نمایش ما را. نهفته است  .
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ه حال به آن توجه نکرده اند که یمطلب .موضوعاتی مطرح می شود که براي خیلی از آدم ها باورنکردنی است  نکنید می بینید که در آ  .تا ب

شما خاطره اي از ایشان . جا دارد از آقاي سعدي افشار هم یادي کنیم  شد ،سیاه بازي و نوروز و نمایش هاي سنتی از حالا که صحبت 

 ؟دارید که براي ما نقل کنید 

برگزار  87در سال  مربوط به جشنواره ي نمایش هاي سیاه بازي ست کهاز ایشان دارم  کهیک خاطره بسیار خوشی . خدا رحمتشان کند 

من قرار بود براي اولین بار در آن جشنواره سیاه شود ، ما رسم بسیار زیبایی وچک کپسر .  ایشان به عنوان پیشکسوت دعوت شد شد و از

بپوشد و از یک پیشکسوت دعوت کنیم که به روي  اول لباسش راسیاه شود باید  محفل رسمیداریم که زمانی که جوانی می خواهد در یک 

  . دهیم به او ب براي سیاه شدن رسمیو اجازه  صحنه بیاید و او را سیاه کند

و من از او خواهش کردم که ب ه آقاي سعدي افشار حضور داشتند  و ایشان صورت پسر من روي سن بیای هخوشبختان و دوات سیاه را آوردم  د 

د و براي د  اولین بار رسما در یک جشنواره را سیاه کردن ن اجازه گرفتند و ایشان با سیاه کردن صورت او و با ای .سیاه شدن ن در واقع از ایشا

   .رسم زیبا به او اجازه دادند که کارش را شروع کند 

 . بگویید 94کمی از برنامه هاي تئاتري خود در سال 

،بر روي دو پروژه حاضر در حال  یکی برنامه نوروزي است که قرار است اجرا شود که من در واقع بر روي فرم دوم که مربوط به  کار می کنم 

ه کار هستم  ه روي صحنه ببریم که به  95یا فروردین  94بتوانم اسفند انشاالله کودك و نوجوان است مشغول ب آن را براي کودك و نوجوان ب

ما قسمت راحت آن و یا . ل از آن استفاده می شود براي کودکان سنگین باشد ممکن است مطالبی که در اجراي امسا. راحتی هضم شود 

ننه پیرزن شخصیتی است که منتظر عمو نورز . موضوعاتی که بزرگسالان خیلی به آن توجه ندارند را انتخاب کرده ایم ، مثل ننه پیرزن 

ه تکانی و نظافت می کند ولی در حین انتظار خوابش می برد   مـو نوروز که می آید و می بیند او خوابیـــده است نارنجـی که ع. است و خان
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و هدیه آورده را آنجا می گذارد و کمی هم از آن می خورد و می رود  و برف می آید . براي ا . پیرزن که از خواب بیدار می شود گریه و زاري می کند و با هر گریه و زاري او باران 
ه روز ،. کرده ام  من این داستان را ب من  ننه پیرزن که داد و بی داد می کند حاجی فیرز می آید و می گوید چرا داد و بیداد می کنی ؟ پیرزن می گوید عمو نورز آمده و رفته است 

، اگر همدیگر را . می خواهم او را ببینم  ه هم برسید چون تو سرمایی و عمو نوروز گرما  ه دیدن عمو . ببینید تو آب می شوي حاجی فیروز می گوید شما نمی توانید ب پیرزن اصرار ب
ناگهان بادي می آید که ننه پیرزن را از بین می برد و او را آب می کند و نسیم می آید . حاجی فیروز قبول می کند و با هم بین مردم می روند تا عمو نوروز را ببینند . نوروز دارد 

ن بهاري است نسیم بهاري هم در واقع هم باد بهاري و هم ب.  د که اگر من نباشم که بهار نمی . ارا بچه ها از نسیم سوال می پرسند که نسیم بهاري تو چه کار می کنی ؟ می گوی
تا درخت ها و زمین سبز شود . آید    .بچه ها هم هر سوالی که داشته باشند از نسیم می پرسند . چون من باید باد بوزم و باران بریزم 

  .ی گوییم حرف هایی که بزرگ تر ها می گویند را گوش کنید چون پشت حرف آنها پشتوانه اي وجود دارد در واقع به بچه ها م
  نام نمایشی که نوروز اجرا می شود چیست ؟

  . عمو نوروز و حاجی فیروز 
  . آقاي انصافی لطفا در پایان براي مخاطبین هفت گاه یک جمله ي بهاري بگویید 

و یرانیان عزیز آرز و مادر خانواده قبل از سال تحویل آینه را تک تک من براي ا جلوي  می کنم که همان طور که در رسم و آئین قدیمی ما این است که وقتی سر سفره آینه داریم 
، انشاءاهمه ي افراد خانواده می گرفت تا آن فرد درون و گذشته ي خویش را خیلی سریع مرور کند که چه کارهاي خوب و بدي کرده است و بدي ها را  که همه یک ... دور بریزند 

 .مرور سریع در وجود خود داشته باشند و همیشه با خوبی و شادي زندگی کنند 
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ل ، سال بز ، سال عشق و محبت و دوستی است ن می دانند امسا حتی چینی ها هم این ضرب المثل را  . همانطور که همه ي عزیزا
، سال خوبی است  ، . دارند که  وقتی سال بز تحویل می شود   ، رونق ، تلاش  ل برکت  ل براي مردم عزیز مملکتم سا امیدوارم این سا

سالی به همراه سالی باشد که همه در کنار هم یک شادي خوبی را داشته باشند و تجربه کنند و امسال  ، . تحرك ، انرژي و کار باشد 
، دیگر خبري نباشد و مردم در آسایش و آرامش روح و  و آدم کشی که در سال گذشته داشتیم  سلامتی باشد ، از جنگ و خونریزي 

  . روان زندگی پر برکت و پر رونقی داشته باشند 
ه مسافرت م. بهار امسال حتما بهار خوبی است  ی روند ، سالم و سلامت بروند و سالم امیدوارم عزیزانی که در این عید بزرگ و خوب ب

حقوق هم نوعان خود را در جاده ، مسافرت و شهرهایی که می روند رعایت کنند ، تا بتوانند سال خوبی را آغاز . و سلامت برگردند 
ل خوبی داشته باشند  و سا ن ها. کنند  م ، بخصوص جوا ن مملکت مان دار و شادابی براي همه ي عزیزا یی که در من آرزوي سلامتی 

جاده پشت فرمان می نشینند و دوست دارند تند بروند باید رعایت خودشان و عزیزانی که در ماشین هستند و ماشین هایی که در 
چون قرار است  ، حتما در هر شهري که می رویم ، نظافت آن شهر را رعایت کنیم. جاده با آن ها همگام و در سفر هستند را بکنند 

ي ببریم ، در جاده ها هم همین چه بهتر که با خودمان تمیز. ر آن شهر زندگی کنیم و با مردم آن شهر باشیم بهر حال چند روز د
  . له را رعایت کنیم ئمس

  

 محمود پاك نیت
 بازیگر تئاتر و سینما

. . .سال عشق و محبت و دوستی   
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 فریدون مشیري
 شاعر

"بهار را باور کن  "شعر                هــزاوی  
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د  د را  آنچه را نیاکان. مردمان قشقایی مردمانی صادق و نیک سرشت ان ه آن اعتقاد داشته ان همواره پاس داشته اند و با جامعه شان ب
د  ایالت فارس با دلایل مختلف از جمله تبعید اجباري. مدرن امروزي نیز خود را وفق داده ان مسکن  ، این قوم که چند قرنی است در 

بگوییم با  است بهتر. در مسیر ییلاق و قشلاق در حرکت بوده و با طبیعت زیبا مانوس گشته  پیوسته در حال کوچ بوده و ؛ گزیده اند
در هر جایی . رنگ زندگی کرده اند و در مسیر کوچ با اتفاقات فراوانی دست و پنجه نرم کرده و مشقات زیادي را متحمل شده اند 

و  و در حفاظت از آن کوشیده اند  اطراق کرده هر چند کوتاه آنجا را موطن خود دانسته و بر اساس زیبایی هاي طبیعت شعرها سروده 
د  نغمه ها ه دارند . ساخته ان د جاودان و موسیقی پیون مراسم نوروز آن . همچنان با آن ها زندگی کرده و می کنند . قشقایی ها با شعر 

ها با دیگر اقوام ایرانی تقریبا مشترك بوده و با تفاوت هایی از نظر نوع زندگی و موقعیت جغرافیایی ، این روز بزرگ باستانی را جشن 
و در میان کوه و دشت آمدن بها .بهار را با پوست و استخوان لمس می کنند رسیدن . می گیرند  و تن  رچون در فضاي باز  را با جان 

د  د و جاري می شون آن ها خاموشی و . می بینند که گل ها چگونه سر از خاك بر می آورند و رودها و چشمه ها چگونه جان می گیرن
و هم آواز و نغمه  ه . خوانی اش را می شنوند سکوت بلبل را می بینند   ه این علت ب پس بهار را با تمام وجود خود حس می کنند و ب

  . شادي و پایکوبی می پردازند 
در طبیعت . ایلیاتی ها در چهاردیواري محصورنمی باشند که با بهار مانوس نباشند . نوروز همانند عروسی در میان مردم ایل است 

ل اند و به علت زنده ئطبیعی است که براي اصل خود که همان طبیعت است احترام خاصی قا. زاده شده و در طبیعت رشد می کنند 
  .شدن دوباره طبیعت جشن می گیرند 

یام نوروز شادترین موسیقی ها اجرا می شود  می گویند که مضمون آن مناسب با  "آسانک  "زنان دسته جمعی دوبیتی هایی که . در ا
   .مانی اجرا می شود را می خواننداکثر اشعار از نوع شعرهایی است که در سور و شاد. یبارویان می گویند زیبایی و ز فصل بهار باشد از

 عید غدیر ، عید بهار ، عید یار

 پروین بهمنی
هاي ایل قشقایی مادر لالاییپژوهشگر موسیقی و   
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و با افروختن آتش . اجرا می کنند  "چله به در  "در نیمه بهمن مراسم  ه یکی از بزرگان ایل گرد هم می آیند  همه افراد خانواده ها در خان
می کنند ، دور آن . در کنار هم به شادي و خوشی سپري می کنند  در روز چله هم با جمع آوري بوته هاي خشک ، دور ردیف آتش به پا 

ه سرعت زیاد از میان شعله هاي آتش عبور می دهند مردم سعی حلقه می زنن ن  می کنندد و بعد گله هاي گوسفند را ب با غلغله شا
هر . که یعنی همه ي مریضی ها و بلایا دور شود  "چله به در  "گوسفندان هر چه سریعتر از میان آتش خارج شوند و می خوانند 

ما قشقایی ها براي . معتقدند بره هاي سالمی  خواهد زایید و هیچ بلایی او را تهدید نمی کند گوسفندي که سالم از میان آتش بیرون روند 
عروس قبل از ترك خانه پدر سه بار اجاق پدر را طواف می کند و می ، به اجاق سوگند یاد می کنیم  ، آتش احترام زیادي قایل هستیم

و ه اجاق افراد ب . دنارواح خبیثه به چادرهایمان نزدیک نمی شوبا وجود آتش . آتش را مظهر پاکی می دانیم . بوسد  خصوصی را زیارت و از ا
و پز همه باید... در گرفتاري ها مدد می خواهیم و  ه راه باشد  شب سال تحویل همه ي اجاق ها باید روشن و دیگ غذا و پخت  مراسم . ب

ل نو انجام می دهند دختر و پسر بچه ها  دیگري که و خس و خاشاك را از قبل از سا م عصر مقداري علوفه خشک با چوب هاي نازك  هنگا
و آتش را روشن می  م غروب خورشید اطراف آن سنگ چین می کنند  و آن ها در محلی روي هم می گذارند و هنگا بیابان جمع می کنند 

اگر جاي پاي گوسفند . د به محل آتش می آیند صبح روز بع. خانواده ها نیت می کنند که سال آینده براي آن ها سال خوبی باشد . کنند 
  . یا شتري را در میان خاکسترها دیدند سعی می کنند  در صورت امکان از این حیوانات خریداري کنند 

 رسم بر این است قسمتی از پهلو و پشت گوسفند را. گویی بوي بهار را استشمام می کنند . در واقع اول اسفند پیام آور عید نوروز است 
وانات ارزانی ــزیرا طبیعت زیبا و رنگین ویژگی هاي خود را به حی . رنگ می کنند و می خواهند حیوانات نیز با طبیعت هماهنگ باشند

ه . و باران کافی باریده باشد رف این رسم در سال هایی است که بالبته . می دارد  سیه چادرها که در زمستان در قشلاق به خاطر باران ب
ه صورت مکعبی افراشته می شود صورت مخروط د ب د . ی افراشته ان ه هفت رنگ . منگوله هاي رنگارنگ به سر در آن می آویزن قشقایی ها ب

یک روز قبل از ... می گویند فلسفه اي دارند ) قره تامدارو ( معتقدند به سر عروس دستمال هفت رنگ می اندازند و براي رنگین کمان که 
ل که ع . می گویند به دست و سرشان حنا می بندند و حمام می کنند و براي درگذشتگان فاتحه می خوانند ) فه لَا روز عی( فه لَتحویل سا

  . حلوایی با آرد و خرما و ادویه مخصوص درست کرده و به قبرستان می روند و حلوا را بین مردم تقسیم می کنند 
  فرهـنپخته اي را که در س مرغ پرکنده. سفره از لبنیات خود نیز می گذارند سفره هفت سین طبق سنت ایرانی هاست با این تفاوت که در 
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و اعضاي خانواده مصرف می کنند  ن .  گذاشته و باید سال کهنه از آن عبور کرده باشد را بعد از تحویل سال می پزند  و نقاره را اطراف خانه بزرگا چنگی ها نواختن کرنا 
عام  ه همین ترتیب عمل م) عیدي ( ایل شروع می کنند و ان ل به دید . ی کنند می گیرند سپس به در چادر دیگر خانواده ها می روند و ب ه همین منوا سیزده روز عید را ب

آن ها به این . تا امکان داشته باشد شب هاي عروسی در این ایام برگزار می شود . اکثرا به خصوص بچه ها در سال تحویل لباس نو می پوشند . و بازدید می پردازند 
قبل از تحویل سال سعی می کنند کدورت ها از . مین خاطر عید غدیر هم براي آن ها بسیار پر اهمیت است باورند که اولین عید غدیر در روز اول بهار اتفاق افتاده و به ه

د یا حداقل ، در صورت امکان سوگوارها را از لباس سوگ در می آورن چنگی . کودکان آن ها را  بین برود ، قهرها آشتی می کنند با رسیدن سال نو همدیگر را می بخشند 
، می نوازند و با اجازه آن ها در چادرهاي دیگر نوروز باستا ها اولین مقام نی را جشن می گیرند موسیقی را در خانه ي افراد سوگواري که قرار بر درآوردن جامه سیاه دارند 

  . ست در این ایام رزق و روزي با زایش گوسفندان فراوان است و هیچ شبهه اي براي ناشاد بودن نی. و به نواختن مشغول می شوند 
  

  عید غدیر ، عید بهار ، عید یار 
کیمسنگ  یارووار خوش حالونا او  

  
، عید بهار است ، عید یار است   عید غدیر است 

ه حال کسی که دلبر و یاري براي خود دارد   خوشا ب
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  گارـــد نوروز است انـــاره عیــــدوب
  وار از قوم تاتارـــی پسته خــــگروه

  ارــاق یک غـآورده از اعموم ـــــهج
  ابوس تکرارـــاله این کــــشود هر س

  یارــفغان از دست خویش، از دست اغ
  دارــــدید دیـــتم از تجـــرفوزه گش

  مارـــار عید ما را کرده بیـــفش                                                   
  د زنبیلــی آورده با خود چنـــــیک

  یلـــــار آجـــغارت تاقصد ـــبه ق
  ، با بیل ل زنبیلـــــــکه ریزد داخ

  یل چون فیلــبه او گویم که اي فام
  هدارــــــلایت براي ما نگـــــــفی

  یل سرکارــــود زنبـــمگر پر می ش
 مارــــار عید ما را کرده بیــــفش                                                 

  
  

 صابر قدیمی
ردازـــپ نزــاعر و طـــش  

ه  "شعر طنز                     هــزاوی  "عیدان
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در وان حمـی می نالـــــیک   امـــــــد ان

  ؟ که صاحب خانه پس کی می دهی شام
مـــرغ با پـــاي مـــشارم چند جــــف   ا
مـــــــــیان حلق او تا گــــــم   ردد آرا
د ف ســـپ   : ارــریاد این بــــــاز اندي زن

  ؟ ی داریم ناهارــاحب خانه چـــــکه ص
  مارـــــــار عید ما را کرده بیـــــــفش                                                     

  
  ی سخت داردــی هم چون رژیمـــــیک

  اردـــوه ي ما دست خـــرف میـــبه ظ
  شاردـــــدندان می فنان میوه به ــــچ

  اردـمش ببـــــیوه از چشـــــکه آب م
  لوارـردیده است شــــش تنگ گــــبرای

  روارـردید پـــــــر آمد و گــــــکه لاغ
 مارـــــــار عید ما را کرده بیـــــــفش                                                     
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  ارـــانکاه و اسف بـــس از شش روز جـــپ

  هر بارــــــعی گـــی کردن جمـــــو راه
  وارــگر از بالاي دیــــــی دیــــــــگروه
  تند آوارـــــهان گشـــــــا ناگـــــسر م

  کرار و تکرارــــاجرا تـــــــود این مــــش
  : م زارــــــیا زنــــــی زارِ از دنــن بـــم

 مارــــار عید ما را کرده بیـــــــفش                                                           
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ي . فاصله ات با صندلی کناري آن قدر کم نیست که گرمایی تو را آرام کند . نشسته اي در زمهریر سالن  پرده ي روبرو ؛  پرده 
و سورمه  تا همهمه هاي ورود به تالار بزرگ خردخردك فرو بنشیند ، در زمهریر پر سکون  ، نورها را در خود پنهان کرده  ایی رو به رو 
  .سیاهی 

هجوم نور و گرما از میان درخشان ترین اتفاق . هان صدایی ، ضربی ، آوایی و طنین کش دار باز شدن پرده ي سورمه اي ـــو ناگ
  .جهان ؛ تئاتر 

ن آماسیده آغا تر، آغاز بهار است در پی زمستانی که در سکوت سال ، . ز تئا آغاز تئاتر ، آغاز گفت و گو ، آغاز همهمه ي زندگی بخش 
غاز تماشا  ، آغاز رفتن به میان آدمیان دیگر، آ   . آغاز دیدن دیگران 

، چهار فصل زیستن در درام هستی است   .بهارتان توامان نور و نیایش .  و بهار مقدمه ي نمایشی است که چهار پرده اش 
  

 پیمان شریعتی
تر ، بازیگر  سینما و تلویزیونتئا  

، آغاز بهار است آغاز تئاتر  
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 .بهار که می آید کاش تئاتر هم می آمد 

  .بهار که می آید روزگار نو می شود 

  .کاش تئاتر هم نو می شد 

  .بهار که می آید ، طبیعت زنده می شود 

  .کاش تئاتر هم زنده می شد 

  .تئاتر جان نمی گیرد 

  .از بس که طبیعت جان دارد 

  …بده ساقی می باقی 

 

 جمشید جهانزاده
 بازیگر تئاتر و سینما

. . .بده ساقی می ِ باقی   
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 جلیل ضیاء پور
 نقاش و پدر نقاشی مدرن ایران

  "کل امیر و گل بهار  "نقاشی                                       زاویه
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به دیدار بزرگان  ، دورانی که روز اول عید لباس نو می پوشیدیم و نوجوانی ام می اندازهعید نوروز همیشه منو یاد دوران کودکی و 
ه اون خونه می رفتیم .  رفتیم به ویژه حاج عمو تقی می و فامیل یه وقت می دیدي بیشتر روزاي . عده می شدیم و از این خونه ب

 .روز هم دایی و خاله و بعد از اون هم نوبت بچه هاشون می شد  یه ، یه روز خونه عمه، نوروز دور هم بودیم یه روز خونه ي عمو 
، ها کم کم بچه.خلاصه حسابی مهمون بازي دلنشینی برپا می شد  ه فراموشی  ها رو سلیقه ها عوض شد و سنت بزرگ شدند  راه . ب

یکی ، یکی کرج  ، فتاد یه گوشهبعدها هرکی ا. اون موقع ها اغلب فامیل توي منطقه و محل جمع شده بودند . ها هم دور شدند 
  .نعمت آباد و بعضی هم شهرستان  یکی پاسداران ، تهران سر ،

تفاقی  نمی دونم چی شد که یکهو دل ها از هم. سالی دید و بازدید معمول و مرسوم بود  با این همه چند ه واس. دور شد و دیــدار ها ا
را به همراه  حسرت از دست دادن بزرگان فامیل،  ت مهربانی هاي گذشتهبراي من همواره حسر ي همین هم تو سالهاي اخیر نوروز

  .و پابرجا  هرکجا که هستند خرسند و دل بازماندگان روحشون شادداشته ، که 
  
  
  
  
  

 داوود فتحعلی بیگی
 پژوهشگر ، کارگردان و بازیگر تئاتر

 . . . دل بازماندگان خرسند و پابرجا
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و نوروز ن کودکی را ، بهار  و گرفتاري و نه غم قصه اي . کند می تداعی واژه هایی که برایم خاطرات زیباي دورا ه فکر کار  دورانی که ن

ن بودآهمه . داشتم  ن آ به پرستوها بازگشت با زمان تا هم ، رزویم رسیدن بهار و زیبایی طیعت شهرما تن لباس شدا، بی سنندج آسما
ه کنم  و عیدي گرفتن را تجرب  ظینده حفآهاي  نسل براي را زیبا هاي سنت این و دانست را زیبا باید قدر این لحظه هاي .و کفش نو 

  .  کرد
  .ها شاد و بدون هیچ اتفاق ناخوشایند براي هموطنان عزیزم باشد  امیدوارم در نوروز همه دل

  
 رزوي سلامتی و سالی پر نشاطآبا 

  با احترام پشنگ کامکار
 

  

پشنگ کامکاراستاد   
 استاد موسیقی سنتی و نوازنده سنتور

 . . .آرزویم رسیدن بهار بود همه 
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البته بیرون حیاط ، که اتفاقا آب روانی در جلوي آن جریان داشت مادرم اسرار د جارو کند و آبپاشی نماید و تمیز را اشت که همیشه خود تمام منزل و 
، می رسید و با دعاي خیر همراه بود . کند   . بوي کاهگل خوب به مشام افرادي که می گذشتند 

 .ییز باشد تا باعث شود که خواجه خضر از آن عبور کند و باعث برکت خانه گردد او اعتقاد داشت که هر خانه باید داخل و خارج آن تم

  .د وحال در چند روزي پیش از نوروز ، مادر دست به کار فراهم کردن وسایل و شیرینی براي مراسم عید می ش

  
  :دو 
 

ه بود امنزل ما در اصل دو  ...  و و دو اطاق دوبل در طرفین که یکی انبار گندم و جو . طاق در وسط داشت که یکی محل زندگی بود و دیگري مهمان خان
درتو داشت که اطاق آخر که تاریک بود  انبار ترشی جات و ذغال و غیره بود و در اطاق جلویی  اطاق تو 2و مایحتاج زندگی  بود و در طرف دیگر 

   .زندگی می کردیم زمستان ها 
این چهار . بهم وصل می شود و طرح هاي مختلفی را ایجاد می کند  پازلمعماري این قبیل ساختمان ها تعدادي طرح چهار طاقی است که به صورت 

اندازه یک متر خالی است و بار در کنج  طاقی تا وسط   ت گنجه در پایین و طاقچه ورـفضایی به ص ها یا در راهرو یا در معمولا وسط. هست  هااضلاع به 
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انبار کردن لحاف دارد    .که با پرده پوشانده می شد .در بالا یا فضائی براي 

  
  

در اطاق نشیمن . به پختن شیرینی عید مشغول بودند  يدر ایام پیش از عید ، مادرم به اتفاق همسایه ها و خانم هاي باغبان و مستخدمین چند روز
ه طبقات گذارده می شد و در آن چند سینی ب شیرینی ها در سینی ها مرتب گذارده می شد و  . فرش ها جمع می شد و یک فر حلبی درست شده بود 

، و رو ، بر آن آتش می گذاشتند و شیرینی پخته می شد و معمولا ما بچ پس از بستن فر از زیر ه ها را به کارهاي کمک در شیرینی پختن می گماردند 
ن زدن یا تخم گیاه  ، نخودچی ، حاج  مثل زعفرا ن ترزده  ، نا ، باغلوا  ،  قطاب  ، ریختن شیرینی ها عبارت بود از سوهان عسلی  روي شیرینی چسباندن 

دادند مثلا کنگره زدن دور شیرینی  شیرینی ها را با استادي انجام میمعمولا مادرم خود تزیینات   ... وبادام ، حاج گردو ، لوز نارگیل ،  کماچ سن 
  .شیرینی ها در یک گنجه انبار می شد . کلمبه و قطاب 

پس از مدت . پیش از عید مادرم در ظرف هاي بزرگ ، گندم می ریخت و آب ؛ و روي آن پارچه سفیدي می انداخت و ظرف را در آفتاب می گذاشت 
 جوانه ها به اندازه مطلوب که می رسیدند ؛ مقدار زیادي هیزم در مطبخ آماده می کردند که کنار حیاط .گندم نمایان می شدند کوتاهی جوانه هاي 

، سپ. حیاط بود  ش ــزرگ روي آتــس آب آن را می گرفتند و در یک دیگ بـــــگندم هاي جوانه زده را می کوبیدند یا چرخ کرده و له می کردند 
ه روز سم به آن آب شیره گندم را اضافه یک شبانه روز و یا حتی بیشتر آن را هم می زدند می گذاشتند و د تا بعد از تقریبا یک شبان  پخته نوــمی کردن
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  . پس از پخته شدن سمنو آن را در ظرف ها می ریختند و به همسایه ها می دادند . پخته شود و در آن مغز بادام یا گردو هم می ریختند 
  .و این رسم پختن سمنو براي عید بود 

بوالقاسم ، لباس نو می پوشیدیم و می در روز عید از صبح که همه جا جارو و تمیز آب پاشی می شد ، اول وقت ما با بچه ها و برادر بزرگم مرحوم ا
  .عکس می گرفتیم  و رفتیم در باغ ، که پر از درختانی بود غرق گل
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  : سه 
 شاخه که آوردیم می تزئین براي منزل به گل درختان از اي شاخه چند و گرفتیم می عکس گل پر درختان کنار در و بود نزدیک که باغ به رفتیم می

 بسیار هم و گرفت می بیدمشک عطر چاي و خواباندند می بیدمشک گل در را چاي و نقل معمولا که ؛ بود عطر خوش هم ، بود واجبات از بیدمشک
 . بود پذیرائی براي  مهم

ه ما یک میز و قابی  در مهمان خان ، بود که شاید روسی یا انگلیسی بود  د آینه عروسی مادرم  ، شای بسیار زیبا از چوب بود که روي آن یک آینه قدیمی 
هفت سین   یا استخوان داشت و آینه سنگی و تراش دار بود و شیرینی ها اطراف آن چیده می شد ؛ با یک قرآن و یک حافظ  عاج از صبح اول وقت . و 

ه ما پر از کف .نفره دیدن عید پدرم می آمدند  15مردم دسته دسته ، در دسته هاي حدود  ه طوري که جلوي در مهمانخان ش می شد و دائم با ورود ب
  .آدم ها خالی و پر می شد 
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ما هم که بیرون از خانه می رفتیم دسته هاي مختلف مردم را می . دقیقه می آمدند و می رفتند ، همه هم با لباس نو  20تا  10این دسته ها هر 
 .بزرگان می رفتند و شهر شلوغ از صمیمیت بود بیشتر مردها براي دیدن عید منزل . دیدیم با لباس نو و تمیز 

، یادم است که و شلوااز  ، لباس عید براي اما ما بچه ها  و کت  ه عمویم را  مصرف بودند که قابللباس پدر یا برادر ر  و می دادند ب پشت و رو می کردند 
ستفاده می کردم و می رفتیم در مغازه عمو و شیرین زبانی می که خیاط بود ، آقایی محمود محسنی براي من لباس بدوزد و من همیشه از این فرصت ا

تا لحظه آخر شب عید آماده نمی شد   .کردم که لباسم هر چه زودتر آماده شود ولی متاسفانه 

  .ریالی می گرفتیم و با هم سالی ها تخم مرغ بازي می کردیم و بازي هاي دیگر 10ریال یا  5ما معمولا از بزرگان عیدي سکه 
  

  : چهار 
م ، پر از گل و زیبایی  و بادا ، آلبالو و گیلاس  ن پر گلی از قبیل زردآلو  ه بیرون . چیزي که مهم بود درختا که در کوچه ها از دیوار هاي گلی و کاه گلی ب

؛ که   ه کوچه ها می دادند  ن امروز روز   متاسفانه این درختانآمده و عطرو زیبائی عجیبی ب و بی مرا به دردر شهرها جایشا صرف ــختان بی خاصیت 
  .داده اند 
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و چندین درخت میوه مانند انگور و هلو و گیلاس و مخصوصا در تهران خرمالو ) آب کرُ ( در حیاط ها حوض آب . در گذشته تمام منازل حیاط داشتند 
و . د در وسط حیاط کاشته بودند ؛ که این درختان از چاه توسط دست آبیاري می شدند و همیشه هم از سایه آن ها  و زیبایی آن ها استفاده می ش
شکل این درختان میوه در شهرهاي امروزي جاي خود را به یک سري درخت هاي سبز تزئینی بی مصرف ، داده اند ، که نگهداري از آنها نیز بسیار م

د تا در آن درخت کاري کند ، آن هم درختان میوه و سیفی جات ککاش . است  ه جوانی می سپردن ه علاوه بر امروز نیز هر تکه از فضاي سبز شهري را ب
ل زایی است و نیز خود به خود رابطه مردم را با طبیعت بیشتر می کرد نه این . زیبایی شهري تولید میوه نیز داشته باشند  که این خود هم نوعی اشتغا

ه آنها نگاه هم نمی کنند و تنها باید هزینه نگهداري اش را پرداخت کنند    .درختان بی خاصیتی که مردم حتی ب

 .براي مصرف منزل می پرداختند ... و م اگر در منازل زمین خالی بود به کاشتن کدو و بادمجان و سبزي و سیفی جات و در قدی

  . اما امروز در شهرها فقط فضاي سبز انبوهی را ایجاد کرده اند که حتی نزدیک آنها هم نمی شود رفت 
د ؛ انس و درختان انبوه که غیر از مصرف آب تمام اتوبان ها که در اطراف آن فضاي سبز درست کرده ان و با چمن هاي وسیع  ان حق رفتن در آن ندارد 

د  در ایام عید ، در شهر فقط گل هایی در شهر دیده می شوند که توسط مامورین . بی رویه و سبز بودن و هزینه زیاد براي نگه داري فایده دیگري ندارن
د در روي زمین کاشته شده یا در گلدان گذاشته شده ا ، داخل چمن بودند . ند که مال آن منطقه نیستند و عاریه گرفته شده ان . گلها همه روي زمین 

و در هوا نیست  ه جاي این همه فض. هیچ گلی روي درخت  ن ب ، درخـــکاش می شد مامورین و دست اندرکارا یوه ـــتان مــاي سبز انبوه بی مصرف 
  .چشم خود رشد گیاه را و میوه دادن آن را می دیدند و حس می کردند  می کاشتند که مردم استفاده کنند و کودکان با
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؛ در صورتی که در باغ . اصولا اساس فضاي سبز در شهر ها مفهوم علمی ندارد  د را براي انسان کور می کنند  فضا ها ي سبز انبوه  خفه هستند و دی
و داشتن ه در تمام فضا هاي سبز شهري در  ایرانی مهم ترین اساس آن درست کردن سایه  چشم انداز و درست کردن هواي خنک است ؛ که متاسفان

  .تهران اصلا رعایت نشده است 
  

  
  "یک باغ آلبالو در واشنگتن به عنوان فضاي سبز شهري  "
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  :پنج 
فیک و استشمام فضاي آلوده فضا هاي سبز در تهران براي دیده شدن چند لحظه اي هنگام عبور از اتوبان هاي تندرو  و  یا هنگام گیر کردن در ترا

 .هستند و هیچکس نمی تواند وارد این فضا هاي سبز شود 

، بیشتر در اطراف بزرگراه ها قرار دارند و بدون امکان دسترسی ، با هزینه زیاد نگهداري می شوند   . فضاهاي سبز کمتر در شهر وجود دارند 

، پس سخت رشد می کند و  نگهداري آنها بسیار هزینه بر است ... ها و هیچ یک از این درختان و سبزه    . بومی نیستند 
  

***  

ه عکاسی از بهار و یا ثبت زیبایی هاي درختان میوه و ب ، معدود کسی ب ن و یا دانشجویان خود من  اغ هاي و دریغ که هیچ کس ، حتی در آرشیو عکاسا
ن آنان بسیار . از عکاسان و دانشجویان هنوز بی پاسخ مانده است محل زندگی خود می پردازد و این خواسته من  حال آنکه عکاسی از پائیز در میا

، اما بهار و باغ هاي سبز و پر گل هنوز محجور مانده اند    .جریان دارد 
  خداوندي را شکرگزارم که به من قدرت شکرگزاري داد

  1393اسفند  27تهران 
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 آلفرد سیسلی
، انگلیسی فرانسوي امپرسیونیست  نقاش  

 "باغ بهاري  "نقاشی                    ه ــزاوی
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بر ماست ، بیشتر از هر زمانی بی تابی می کند ، عطر و بـوي خـود را در فضـا پراکنـده و درختـان را اغفـال        ور وهمین نزدیکی هاست ، د
د ، آب و هوا ، زمین و زمـان ، سـبزه و کـوه ، همـه را بـه تـب و تـاب انداختـه         رکرده تا شکوفه هاي خود را زودتر از موعد به نمایش بگذا

 .است ، بهار را می گویم بهار 
یاق آمدنش ، بی صبري اش براي جان بخشیدن ، امید دادن ، تازه شدن ، نو شدن ، تغییـر و تحـول ، انگیـزه زیسـتن را مثـل      شوق و اشت

همیشه ، بخشنده و مهربان با نسیم صبحگاهی بر سرو صورت آرام می نوازد و بیدارمان می کند ، امسال زودتر از هـر سـال میـل بـه فـرا      
  .…رسیدن را خجسته می سازد 

  نکه ضمیر دانه را علت میوه می کندآ
  ) مولانا (رازِ دلِ درخت را بر سرِ دار می کشد 

  .ذوق آمدن ، میل به طراوت ، شادابی ، تحول و دوباره شدن ، بودن و آنگاه زیستن در ذات بهار است 
  بی آنکه بوي تو را بشنوم

  ریشه هاي سیاهم
  در تاریکی بیدار می شوند

  :فریاد می زنند 
  …، بهار بهار 

  شاخه هاي درختم
  )شمس لنگرودي  (  به آمدنت معتادم

  

  شاپور اسلامیاستاد 
نرمندان ــیس خانه هـــرئخوشنویس و 

  استان گلستان

گاه زیستن ــو آن است بودن ذات بهار  
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  !بدانیم گذشت لحظات ، آمدن فصول ، درس زندگیست که به اشکال متنوع خودنمائی می کنند ، قدر 
  .این گام هاي بلند عمر است که به ما رخ می نماید 

  هرکه نامخت از گذشت روزگار
  ) رودکی (نیز ناموزد زهیچ آموزگار 

بهاررا باور دارند ، انسان گاهی با همـه شـعور و توانـایی و افکـار ، تـوان درك تغییـر و        …ا ، زمین و هوا ، باد و خاك ه، سبزه ، گل ، شکوفه  درختان
  .تازه شد  بهار را نه در شکل و صورت ظاهر ، بل با تمام وجود باید دید وحس کرد و.  پذیرش ودگرگون شدن را ندارد

  روز هر روز ، علف ها را
  رعنا زن من

  می کند از ریشه
  تا در آب و گل این باغچه پا می گیرند

  :من به خود می گویم 
  !اي نیاموخته مرد 

  کی و چنین خواهی کرد
  هرز علف هایی را که درتوده 

  اندیشه تو
  ) سیاوش کسرائی (آب گلُ سرخ تو را می گیرند 

  …باید آموخت ، باید نو شد ، باید از اندیشه هاي کهنه و سیاه که ما را به کینه و حسد و نفاق می کشاند ، پرهیز کرد 
هنرمنـدان ، پیشـگامان عرصـه ي    . آرزوهاي خوب در بین مـردم اسـت   ضرورت و نیاز جامعه ما ، روزگار ما ، عشق و مهربانی و خوبی و دادن امید و 

  .ند عشق و مهرورزي اند ، هنرمندانی که با آثار و اندیشه هاي ناب و بی بدیل خود ، ما را به هم اندیشی ، تحمل ، صبر و بردباري سوق می ده
  .بیا تا جبران محبت هاي ناکرده کنیم 

  .بیا آغاز کنیم 
  دشمن خوئی از کف داده ایم فرصتی گران را به
  و کسی نمی داند
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  چه قدر فرصت با قیست  
  تا جبران گذشته کنیم

  ) مارگوت بیگل ( …دستم را بگیر 
دست هاي مهربانی و یاري رسانی و با محبت خود را به سوي همنوعان و هموطنـان و مـردم دنیـا ، دراز کنـیم ،     

دور نخواهـد بـود کـه بهـار را در      . گام برداشتن به واقعیت تبدیل کنیم رویاهاي خوب و شیرین خود را با تلاش و
  …همه عرصه هاي زندگی ، کار و جامعه تعمیم ببخشیم 

  جسور باش و رویا بساز
  از آنچه نیستی

  جسور باش و رویا بساز
  از آنچه نداري

  جسور باش و رویا بساز
  آنگونه که واقعیت توست

  جسور باش و رویا بساز
  ه گشتیو بیدار ک
  پاك نکن

  )مارگوت بیکل  ( …آن نماي رویایی و حقیقی ات را 
  درب ها به امید باز شدن بسته می مانند...  و
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  منتشر شده بود  "هفت گاه  " باز نشر یادداشتی که به بهانه درگذشت استاد محمدرضا لطفی در

  

 .او پیچیدگی را مغلوب می کند 

  !ساده است و روان 
  ”!  چه در زیر درخت …چه در باجۀ یک بانک…ساده باشیم“ : او تجسم این شعر سهراب سپهري است که 

که ساده در !  ، عاشقانه صداي پایش را دوست دارم همه سازهایی که می نوازد و لحن ساده و گیراي کلام و آوازشو من از میان 
انتظار  راهروي مکتب خانه ، برایمان و براي هر کسی که آنجا ، در سالن  ، دمپایی به پا، راه می رود و می آید و سادة سادة ساده 

  ! به همین سادگی. می کند، کنسرت برگزار  مکتب خانه نشسته است
  .او پیچیدگی را مغلوب می کند

  . او استاد سادگی است
او وقتی روي زمین نشسته است و تو از نزدیک کمانچه نوازي اش را می بینی، چنان ساده می نوازد که انگشتانش را نمی بینی و 

  .گویی ساز خودش به حرف می آید 

  ، چرا که او نوازندگی را  گیرد ، هر کسی فکر می کند که می تواند نوازندة خوبی بشود او وقتی تار می نوازد و یا دف به دست می

ادقیـهام صــال  
 نویسنده میهمان

  . . . او استاد سادگی است
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 . می نوازد “ ساده”

تار ِ روح و جانت را به تسخیر در می آورد …و سه تار که می نوازد   . سادة ساده 
  …پایش را می شنومو من هنوز هم ، همین الآن هم، صداي 

  …و صدایش را که ساده ، لباسی را که پوشیده اي تحسین می کند
  …و صدایش را که از در که وارد می شوي تو را به سمت خود می خواند ، که تار بنوازد براي تو و سایرین

  …و صدایش را که به سادگی براي شاگردانش پدري می کند
  …و صدایش را که

  …و صدایش را که زودتر از تو سلام می دهد 
  …“ …صداي خون، در آواز تذرو است“ : و صدایش را که می خواند 
   …و صدایش را که می خندد

  …و صدایش را که از کمردرد می گوید
  …و صدایش را که می گوید می روم اروپا درمان کنم

  …تمرین ِ بیشتر و صدایش را که با تو خداحافظی می کند و سفارش می کنندت به
    !همین
  ! ساده

  …و رفت
  .او پیچیدگی ِ مرگ را هم مغلوب کرد

  !محمدرضا لطفی، ساده مرد 
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ر دبالت زعفرو                        خروسِ وخو وخو زي سرو تازو سرو                             ه رِمِلا وگط تنوک  
ه صبح بخوان                  تا ب   گیرم و هر دو بالت را زعفران نوکت را طلا می    اي خروس بخوان بخوان از شب 

  
شـود و پلـک    راس پیش چشـم پرنـده و چرنـده عریـان مـی     ه هر پائیز بی. شکفد بر یال زاگرس می 1خنُْگ از سالهاي بسیار دور، هر بهار کلُ

  . نهد تا به تماشاي برف و باد و سرماي زمستان بنشیند بر هم می
اي و همـزاد   ي افسـانه ا کپـو، درخـت و پرنـده    خنُـْگ و کچـی    کـُل . شـود  ، دریده می2کپو خنُْگ، پرده پنهانِ لانه کچی  هر بهار در عریانی کلُ

  .آورند اي مردم را به نوا درمی نوازند و هم این دو موجود افسانه یکدیگرند، هم آدمیان آنان را می
  اي؟ چرا از میانِ این جنگلِ انبوه بلوط مرا براي آشیان برگزیده: کپو گفت خنُْگ به کچی  روزي کلُ

 3آیـا آهنـگ زنگلـدار   . کردم تا به مهر پخـت کـنم نـان شـب را     شکیده ترا حرس میهاي خ سالها من شاخه: کپو با کمی سکوت گفت کچی
  من و دختران ایل را به یاد داري؟

  مـن از برآمـدن تـو از دل صـخره و مانـدگاریت در بـاد،      . جان تو بود من شیره 4ژاژكِ. سالهاست میوه تو خوراك شبِ چلِه دودمان من است
خـوریم و آهنـگ    م، سالها من و دختران ایل از تابی از زلف اسب و خورشید بـر شاخسـار تـو تـاب مـی     ا شوق زیستن و ایمان و مهر آموخته

خواندیم می 5هیوله.  
  .کردم خواست من قامت ترا مجسم می وقتی بوي کنُدر از ایل برمی

  مرا به یاد آوردي؟ آیا مرا و اوایل . خوراندند براي افزونی هوش و ذکاوت به فرزندان خود می تو رامادران شیره جان 

  علی اکبر شکارچیاستاد 
 استاد موسیقی سنتی و نوازنده کمانچه

انگیز  خیال يانگیزي به مناسبت بهار ل طرح خیا  
 براي مردم لرستان و ایران
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ترکد مگر موي آرشۀ آن به شیرةِ جان  اي بغضش نمی هر نالۀِ کمانچه ایل تو فریاد پنهان من است، هیچ کمانچه: گویند و می:  خنُْگ گفت  کلُ
  .من آغشته شده باشد

اي براي شما به اجرا درآوردند، اما  توانند آوازخوانان و کمانچه نوازان از آهنگی که در سراسر فضا مترنم است ترانه شمایم اي مردم، میبا 
تن شما کمانچه . براي روح شما خوراك و پوشاك است. آوازشان گر چه از جنس رویاست. توانند گوشی بدهند تا شما آن نغمه را فهم کنید نمی
  .، با شماست که از این کمانچه نواي خوش درآوردید یا صداي ناخوش شماست روح

و تبر بر پیکر تو می:  کپو گفت کچی ن و زنان هر بهار براي تأمین اندکی از معاش، کارد  آوري و  زدند، تا شیره یکی از رگهاي ترا براي جمع مردا
  .کردي زخم کارد و تبر را گریستی و هم با آن درمان می شیرةِ جانت را می هاي هايدریغ هم از درد کارد و تبر،  فروش بگسلند، و تو بی

  . دهید دهید، اگر از جان خود چیزي بدهید آنگاه به راستی می دهید چندان چیزي نمی هنگامیکه از مال خود چیزي می: خنُْگ گفت  کلُ
هر آنچه داري روزي داده خواهد شد، پس امروز بده تا فصل دهش از آن تو آیا چیزي هست که بتوانی دادنش را دریغ کنی؟ : پرسم از شما می

  . باشد نه از آن میراث خوارانت
گفتند زمانی گورستان نیاکان ما بوده است، من و دختران ایل بر فراز آن دست در دست  آیا به یاد داري که در آن دشت که می:  کپو گفت کچی

   . رقصیم خواندیم و می می 6هم نغمه کودار
گ گفت  کلُ تو در جمع کردن  هی هیرا در جمع کردن هیزم و  زنگلدارترا در میان جنگل انبوه در هر کوچ بهاره، آواي » هیوله«من صداي : خنُْ

ه و بافه ه یاد دارم برّ ردي تا با زمین و ک کردي وقتی با شوق کار می کردي، تو با شوق کار می رویاي پریان را در من زنده می.  هاي گندم خوب ب
  . دانستی بیکاره بودن یعنی  بیگانه شدن با فصول و هستی روح آن همراه شوي، تو می

لالـی باشـد    مبادا آدمی که بخواهد نـی .  سازد می 7بري برهها ترانه  زدم مگر مانند چوپانی که با نی از لحظه من دست به کاري نمی:  کپو گفت کچی
  . سرایند ترانه کار و زندگی می و خاموش، وقتی که دیگران همه

، و شـوق همیشـه کـور اسـت مگـر آنکـه دانشـی باشـد، و دانـش همیشـه            زندگی به راستی تاریکی است، مگر در آن شوقی باشد:  خنُْگ گفت  کلُ
  . ، و کار همیشه تهی است مگر آنکه مهري باشد بیهوده است مگر آنکه کاري باشد

  .کنید ر کنید خود را با خویشتن و به خدا وصل میهر گاه با مهر کا: کپو گفت کچی
  ایست که دلدارت در آن زندگی کند، کارِ با مهر ساختن خانه. کنند ایست که دامادها بر تنِ نوعروسان می کارِ با مهر بافتن پارچه: خنُْگ گفت  کلُ
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ک و تیهـو بـی        مانند سفرهاش را محبوبت بخورد،  اي که میوه کارِ با مهر یعنی کاشتنِ دانه چشـم داشـت در    ایست که از سـرِ مهـر بـراي قمُـري و کبَـ
  .صحرا گسترده باشی

آمیز تو گوش مردمان تلطیف خواهـد شـد و ماننـد هـر      و اگر مانند فرشتگان با مهر آوازِ نوروز و شکفتن را فریاد بزنی از صداي مهر:  کپو گفت کچی
  . کنی امید، دلیري، هوشیاري، شوق و مهر و شکفتن را معنا می. دهد جنگل را نوید می جوانه که طلوع شکفتن گل و گیاه و

  ؟ گوئی تو روح کیستی که از زبان انسان با من این چنین سخن می:  خنُْگ گفت  کلُ
ه دمِ کـارد شـوهر داد تـا از خـون     هاي مادر شوهر مـرا ب ـ  هیچ گناهی، بدگوئی بینی، عروسی بودم که بی انداز که می در همین چشم:  کپو گفت کچی

  .گناهی مرا اي سروده شود، تا شاید آدمیان باور کنند پاکی و مهر و بی من، من برآیم و افسانه
عـدالتی،   توزي، تهمت ناحق، بدبینی و در نهایت کتمـان حقیقـت و بـی    من قربانی شدم تا انسانها براي فرزندان خود حکایت کنند که حسادت، کینه

  . وم داردعاقبتی ش
  . ست در شب تار براي کوه و رود و نسیم آواي شب تا به صبح تو موسیقی رنگینی:  خنُْگ گفت  کلُ

چی :ولی انسانها شعر . خوانم بیت می کین و بی من بی: کپو گفت  کچی پو کَف کک ، ی    .بی  کم ب
  . انگیز من بیت و خیال آهنگ بیمن نگهبان روح بیدار و خفته آنانم و آنان تشنۀِ . اند را بر آن سروده

یـاور بـه دیگـران آزار     خوانی تا روح بشر سرگردان نشود، هرگاه روح بشر بر باد سرگردان شود، آنگاه است کـه تنهـا و بـی    تو نغمه می:  خنُْگ گفت  کلُ
  . رساند و نیز به خویشتن می

اي تـا از زخـم تـو شـادمانی      هیچ کینی زخم خورده خواهی بشر، بی بازي و تفریح و زیادهدرد من، تو با کارد  اي همدم و همزاد و هم:  کپو گفت کچی
  . ام تا از مرگ من اندوه و اشَک و افسانه اي سروده شود و من از سر کین کارد خورده.  و خنده و رفع نیاز برآید

ر مـی     که با اشـک  آید، چه بسیار هاي شما از آن برمی اي مردم، چاهی که خنده:  خنُْگ گفت  کلُ مگـر آن نئـی کـه روحِ شـما را     . شـود  هـاي شـما پـ
  ؟ اند دهد، همان چوبی نیست که درونش را با کارد خراشیده تسکین می

  . کنید، به ژرفاي دل خود بنگرید تا ببینند که سرچشمه شادي به جز سرچشمه اندوه نیست هرگاه شادي می
.  کپـو نمـاد غـم و انـدوه     کچـی  من نمـاد شـادمانیم و  .  مانید ، در یک تعادل و در یک ترازِ آرام می دفقط آنگاه که شما از اندوه و شادي خالی هستی

  . تواند هضم کند تعادل روحی شما درد و اندوه و شادمانی ما را می
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  .بهاران برایتان سرشار از شادمانی و تعادل باد
اگـر کمـی سـکوت    . به نظاره بنشینید، آنطور نگاه کنید که تمام وجودتان بـه تماشـاي طبیعـت بنشـیند    در این بهار، هر شکُفتن و هر جوانه زدنی را، 

شکُفتن و بهـار زنـدگی شـما هـم بـه همـراه       : کنید و خوب گوش کنید طبیعت هم از تماشايِ رویشِ شما حیرانْ خواهد شد و به شما خواهد گفت
  .انه بادحراس، پر امید، با شوق و دلیر شگفتن گل و گیاه بی

  .مهابا رویشی را با لگد متوقف کنید، مبادا سبزه و گلبرگی را از سر هوس پرپر کنید مبادا بی
  .اید کپو را خلق کرده ساز زندگی و طبیعت هستید، شما خود طبیعت هستید که اسطوره فرهنگ و کچی شما رؤیاپرداز و افسانه

وقفه ادامه دارد بـه طبیعـت برویـد و ادامـه آنـرا بـراي خـود و نسـل آینـده خـلاق            و هنوز بیگویند این گفتگو، هزاران سال طول کشیده است  می
  .بسرائید

  
لی                                        چی ع ار شک کبر    ا

سفند                                              1388ا
  

  : نوشت پی

گ یا پسِته جانیست که بر صخره و کوهستان می درخت سخت : خنُْگ  کلُ .1 یوه آن ــــم.  ی هم گویندـــــــوحش روید آنرا قوُلنْ
ماده داروئی براي تقویت  – 3 کنُدر براي خوشبو کردن هوا – 2فن براي موي آرشه کمانچه  کلُی – 1 : خوراکی است و از صمغ آن

یره آنرا ــــبرند تا ش اي را با کارد و تبَر می سالهاست تنه این درخت افسانه. کنند ه میآدامس و سقز محلی تهی– 4هوش و حافظه 
 . براي مصارف ذکر شده به فروش برسانند

چی .2 مرغ حق ک پو یا  اي که مردم زاگرس بر این باورند این پرنده عروسی بوده است کـه بـا شـوهر و مـادر      ایست افسانه پرنده : ک
کنـد و   شـیر گوسـفندان مـتهم مـی     کرده، مادرشوهر از سر حسادت، بدبینی و بدگویی او را به حیف و میل کـردن  شوهرش زندگی می

آیـد کـه    از خـونِ ایـن عـروس همـین پرنـده برمـی       ، رساند را با کارد به قتل میکند تا شوهر ناگزیر او  آنقدر بر اعتقاد خود پافشاري می
 :  شب تا صبح بسراید

3.   
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بی کپو کف بی کم کچی  

) م نشین شد من شیرها را هدر نداده عمه بس است بخار و کف بود که ته (  

دار.  3                                            ل گُ نْ خوانند آهنگی است که دختران در هنگام حمل هیزم جمعی می : ز . 

                                           4 .ك  .آدامس یا سقر را گویند :یا جاجِک  ژاژِ

ه. 5                                            لَ  آهنگ مخصوص عروسی : هیوِ

                                           6 .ودار  خوانند اي که در هنگام رقص جمعی می ترانه:  کُ

                                           7 .ره ب رينوازند ها می آهنگی که براي چرانیدن بره : ب. 

 

  

  :منابع

  .مردم لرستانهاي شفاهی نگارنده از  آموخته. 1

  . جبران شاعر و عارف لبنانی  -  خلیل  - از کتاب پیامبر جبران. 2
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 : تماشاگر حرفه اي
سراسر جهان در باره لفظ تماشاگر حرفه اي را اینجا و آنجا زیاد شنیده ایم و می شنویم اما تماشاگر حرفه اي به واقع کیست؟ چرا در 

تئاتر اهمیت دارد؟ چرا می گویند اوست که موجب زنده ماندن ت ئاتر است و باید قدر او ـآن حرف می زنند و براي تئاتري ها و حیات 
ضامن   جهانن دروغ گفت؟ یا وجودش در همه ی گویند به او نمی تواــــرا دانست و پاس داشت و آموزش و رشد و ارتقا داد؟ چرا م

  . . . ات تئاتر است؟ وحی
د پاسخ به همه این سوالاتاز قبل  ه تجربه .  بت کنیمـــنیست کمی در باره خصلت اساسی تماشاگر در جهان تئاتر امروز خود صح ب ب

ه تماشاگر نیمه حرف.  تماشاگر گذري -3تماشاگر نیمه حرفه اي و  -2تماشاگر حرفه اي  - 1. ثابت شده که ما سه گونه تماشاگر داریم
عی ـجانات دفـــاس هیـــئاتر را اتفاقی ، و بر اسـو دیدن ت ا براي دیدن تئاتر مصروف نمی کنداي ، در سبد هزینه هاي خود بخشی ر

  . می بیند
تئاتر می آید . تماشاگر گذري هم تماشاگري است که نسبتی با تئاتر در خود احساس نمی کند و از سر تفنن و وقت گذرانی به 

    . از جمله این تماشاگران هستند.  . . سربازان ومسافران و 
ه دنبالش هستند و کشورهاي داراي ت  سخن ما با تماشاگر حرفه اي است که ئاتر با برنامه ریزي هاي بسیار ــهمه گروه ها از دیر باز ب

ه دیدن نمایش عادت دارد و در سبد مصرف . در پی پرورش آنند لغی را براي دیدن ــخانوار خود مبتماشاگر حرفه اي کسی است که ب
مایش ــــن . ، چهره آدم هاي آن گروه جلوي چشمش می آید می شنود   می بیند یا  هنگامی که نام گروهی را.  تئاتر کنار می گذارد

، ــش می ی راــهنگامی که گروه  . او نمایش ها را با کارنامه ي گروه و آدم هایش دنبال می کند.  خوبی نیست که ندیده باشد ناسد 
ینم این ــ، بب گوید فلانی که در سیماي گذشته اش خوب درخشید ، با خود می می داند که آن گروه با چه کسانی سامان یافته است

ن این بار چه سخنی براي گفتن با من  آیا خواهد توانست این بار هم روي من تاثیر بگذارد بار در سیماي تازه چه می کند ؟ یا کارگردا
ه جه . خوبی بوده که او از دست داده ، خود را سرزنش می کند  ؟ اگر دریابد که نمایش دارد   می آید و انــــــتئاتر براي او یک بار ب

  

 کاظم هژیر آزاد
 بازیگر تناتر ، سینما و تلویزیون

 تماشاگر حرفه اي ، ضامن حیات تئاتر
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زیرا روزها و ماه ها .  از او دیده است به یاد می آورد ، بی درنگ سیماي آخرین کاري که نام یک بازیگر را نزد او بیاورید.  می میرد
،  کند گروه تئاتري را که دوستشان دارد نبیند خود را سرزنش می  اگر نمایشی از چند.  چهره ي آن شخصیت در ذهنش مانده است

او .  یک کارشناس تئاتر است براي خودش  به سخن بهتر تماشاگر حرفه اي.  بهایی را در زندگی از دست داده است انگار چیز گران
ه خودروی ی مانند می کند که تک تک پاره ها و بخش هاي این خودرو هر کدام کاري انجام می دهند که با کارکرد پایانی آن گروه را ب

م خودرو از جنبش می یکسان نیست د تما ،  ماتورژ، درا ، بازیگران ، نویسنده از دریچه چشم او کارگردان.  ایستد  ؛ یک بخش لنگ بزن
ن نویسنده و .  طراح صحنه همه و همه ، پاره هایی هستند که هر کدام نقشی در آفرینش این خودرو به عهده دارند در این میا

، یا به سخن دیگر جان مایه نخستین به جنبش آورن   .خودرو است دهکارگردان حکم بنزین 
ه مثابه ذخیره معنوي  لازمه ایجاد تماشاگر حرفه اي تئاتر ، داشتن هدف و نقشه راه دراز مدت و کوتاه مدت در بستر  رشد هنر تئاتر، ب

، منوط به پاسخ صریح به این پرسش اساسی است که آیا ما  رشد هنر تئاتر ي، شرط ضرور به عبارت دیگر.  سیاست فرهنگی است
تئاتر را یک و حضور هنر  تا براي آن نقشه ر  اساسا وجود  اه کوتاه مدت و دراز مدت ترسیم نماییم یا ضرورت اجتماعی تلقی می کنیم 

  ! خیر؟
  :درصورت پاسخ مثبت 

  
  : نقشه راه کوتاه مدت

تئاتر هزینه هاي گزاف شده و نیروهاي بسیاري به وجود آمده است که در اختیار  ل پیش تا کنون براي رشد هنر  از یکصد و پنجاه سا
نقشه راه کوتاه   بنابراین شایسته است که گفته شود . مدت از آن ها بهره ببریمما می توانیم در راستاي سیاست تئاتري کوتاه .  ماست

تا کنون براي ایجاد آن هزینه شده است می باشد و آنچه  ، بهره مند شدن از ذخایر موجود  .  مدت در میدان سیاست فرهنگی صحیح 
ه آن تمام ساخته هاي نرم افزاري و سخت افزاري از دوران گذشته ، دستاورد هنر  تئاتر محسوب می شود که نمی توان و نباید نسبت ب

ه تئاتر در سال.  براي فعال کردن این نیروهاي بالقوه نیاز به بودجه است.  بی تفاوت بود ن خان تقاضاي ده برابر  1393  انجمن بازیگرا
می توان تخمین زد که این   سر انگشتی یک محاسبه اما با. کردن بودجه کل تئاتر کشور را از دولت تدبیر و امید آقاي روحانی کرد

تقاضا با ملاحظه کاري تخفیف برآورد شده است زیرا براي رشد تئاتر کشور هشتاد میلیونی ما و با داشتن رشد قابل ملاحظه ي نیروي 
، ارتقاي سطح  بنابراین شرط اول پیاده کردن نقشه راه کوتاه مدت.  بسیار ناچیز است  ، حتی افزایش ده برابري هم جوان کشور

  . نیرو هاي موجود است  بودجه تئاتر کشور و مهیا کردن بستر اشتغال زایی براي
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  : نقشه دراز مدت راه
ه محل کار و آموزشی آنان ن و بردن نمایش هاي مناسب ب نمایش هاي مناسب به محل بردن .  آشنا کردن سطوح مختلف شغلی و سنی مانند تولید تئاتر کودك و نوجوا

در نظر گرفتن آموزش عملی و تئوریک تئاتر در سطوح مختلف سنی در برنامه . کار قشر هاي مختلف اجتماعی از جمله کارگاه هاي تولیدي و کار خانه ها و روستا ها 
  . ید تئاتر را تامین کندمی تواند ذخیره مناسب تماشاگر حرفه اي و نیروهاي جانشین تول... هاي وزارت آموزش و پرورش و 
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  منتشر شده بود "هفت گاه  "باز نشر یادداشتی که به بهانه درگذشت اکبر خواجویی در 

آهنگ شروعش که پخش ! و پدر سالار را بیشتر دوست داشتم ! سنی نداشتم، اما سریال دیدن را دوست داشتم ! سال ها پیش بود 
ه  ه تلویزیونی کوچک که قرار بود تصویر پدري را ب می شد، به هر کاري که مشغول بودم، رهایش می کردم و میخکوب می شدم ب

 !مهربان و دوست داشتنی  مستبد، بداخلاق، بدون هیچ انعطافی اما در عین حال ! دش نمایش بگذارد که سالاري بود براي خو

دیگر بچه نبودم، روزگار عوض شده ! سال ها گذشت ! حکایت خانواده اي پر جمعیت که همیشه سفره اي بزرگ پذیراي همه شان بود 
  !مجددش باز هم همه را به پاي جعبه ي جادو می نشاند  پخش! اما پدر سالار نه ! پدر سالاري به فراموش سپرده شده بود ! بود 

ت به تماشایش می ــــهمین چند وقت پیش بود، تلویزیون باز هم پدر سالار را پخش می کرد و من باز هم هر وقت می توانستم با دق
  !نشستم 

  !گشتم، گفتند ناخوش احوال است به دنبالش ! همین چند وقت پیش بود که به بهانه ي پخش مجددش به یاد خواجویی افتادم 
  !همین چند وقت پیش بود که فهمیدم ناخوش احوال بوده است، که فهمیدم چند سالی است ناخوش احوال است 

ه پایان برساند، و ! چقدر نیاز داشتیم که حالش خوب باشد ! چقدر کمرنگ شده بود، چقدر کم بود در این روزها  که فیلم نامه اش را ب
به فیلم سازي ببرد، که دوباره پدر سالاري بسازد، به همان شرافت، به همان نجابت ، چقدر کمرنگ بود و چقدر جایش دوباره دست 

خالی بود در میان خیل عظیم فیلم سازان و دوربین به دستانی که به لطف شهرت و ثروت فیلم می سازند و فیلم می سازند و فیلم 
 !می سازند 

  !رایش آرزوي سلامتی کردم و بعد هم به فراموشی سپردمش همین چند وقت پیش بود که ب
  

 آرزو آلوستانی
 نویسنده سرویس سینمایی هفت گاه

 .همیشه جایش خالی است ، حتی اگر فراموشش کنیم 
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ه فراموشی سپردیمش    ه ! و اي بر ما که چقدر فراموش کاریم ! در بیماري اش به فراموشی سپردیمش ! فراموشی سپردیمش در همه ي این سال ها به ! همه ي ما ب و ب
د   !همین راحتی در فراموشی مطلق ماست که خبري تلخ می آی

ن ما نیست تا ما فراموشکاران همیشگی چند قطره اي اشک بریزیم بر نبود خالق پدر سالار ! او رفت  چند جمله اي در رثایش بگوییم و بعد باز هم ! او رفت و دیگر در میا
  . گر ما فراموش کنیمما فراموشکاران همیشگی فراموش کنیم اکبر خواجویی نجیب را ، که چه ساده از میانمان رفت و چقدر جایش براي همیشه خالی می ماند، حتی ا
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  ما خانه ي خود را نتکاندیم ید آمد و ـع                
  تاندیمــــگردي نستردیم و غباري نس                

  نوروز  دیدیم که در کسوت بخت آمده                                                                                                                    
  ندیمای آن را زدر خانه برـــاز بیدل                                                                                                                    

  است  شور  هر جا گذري غلغله ي شادي و                
  شاندیمــی ننـــبه آب، ما آتش اندوه                 

  ، ولی ما    یام استـآفاق پر از پیک و پ                                                                                                                    
  کی ندواندیم و پیامی نرساندیمـــپی                                                                                                                     

  ه بدادیمـباب کهن را نه یکی نامـــاح                
  نه یکی بوسه ستاندیم  جوان را ِ و اصحاب                

  وتر، اي خسته کب من دانم و غمگین دلت                                                                                                                     
  پري گشت و ترا ما نپراندیمـــسالی س                                                                                                                    

  

ثالث مهدي اخوان  
 شاعر و پژوهشگر

 " عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم "شعر               هـزاوی
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  ود رسیدند ـبه مقص افله رفتند و ــصد ق

  جویی نجهاندیم  نگ زـــما این خرك ل
  قتـــ، ره به حقی  زدگان سونفماننده ا                                                          
  واندیمـنخ وده ـبستیم و جز افسانه ي بیه                                                          

  تند حریفانـــبگذش  م گردون ــاز نه خ                                                                                                               
  م یک زاویه ماندیمــمسکین من و دل در خ                                                                                                              

  د بار ـــــکه ص "امید "طوفان بتکاند مگر                                                                                                                                                                                    
 اندیمکـــید آمد و ما خانه خود را نتـــع                                                                                                                                                                                   
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انست روزبه نعمت اللهی از خوانندگان عرصه پاپ موسیقی ایران است که شروعی محکم و اصولی داشت و با شناخت موسیقی ، ترانه و البته مخاطب تو
. ترانه هاي حماسی و ملی او را بسیاري با خود زمزمه می کنند محبوبیتی که بعد سال ها به قوت خود باقی است و . محبوبیت قابل توجهی را کسب نماید 

  :مصااحبه بهاري ما را با او در ادامه بخوانید 
، چه شد که به موسیقی  ه زمانی که وارد دنیاي موسیقی شدید   و موسیقی پاپ را براي  گرایش پیدا کردیدآقاي نعمت الهی برگردیم ب

  فعالیت در این عرصه انتخاب کردید ؟
، گوشه هاي  .د موسیقی ش عث آشنایی من باخانواده ام از کودکی با ن موسیقی سنتی است  و ردیف دا ه دلیل اینکه مادرم خواننده  ب

از  پس. م شدبخوانم و از کودکی با موسیقی سنتی آشنا  آوازي را مدام می شنیدم و تمرین می کردم و دوست داشتم با ایشان
اُ تا  اینکه وارد  دبیرستان شدم و . و با اساتید مختلفی کار کردم  انتخابساز تخصصی ام ا به عنوان ویولن ررف ، گذراندن دوره ي 
و  خواندم معماري سپس. انصراف دادم  البته که ، و کارگردانی فیزیک خواندم و در دانشگاه رشته ي  بازیگريو رشته ي ریاضی 

دوره ي .  به صورت جدي تري موسیقی را دنبال کردموقت شدم و از آن  بعدش در رشته ي موسیقی از دانشگاه سوره فارغ التحصیل
ه دانشگاه شروع کردم .کوتاهی در ارکستر سمفونیک بودم  ه صورت تخصصی بعد از وارد شدن ب که آنجا آواز سنتی را  ؛ خوانندگی را ب

ه نام م با آلبوم اول خوانندگی . ، کار می کردم واحد آواز را در دانشگاه داشتند عظیمی کهصالح کریم پیش استاد   سرزمین مادري "ب
تا به یک نتیجه براي .  خیلی جدي شد، با استفاده از تجربیات و نظارت استاد فریدون شهبازیان منتشر شد  80یا   79که در سال "
،  شار این آلبومانت ه دست آوردم  ایندر . زمان زیادي برد برسیم  و خوانندگی من در  .آلبوم تجربیات بسیاري ب شروع جدي موسیقی 
ا  " هفته ي عاشقی "سال آلبوم دومم با نام  5یا   4 با فاصله ي .بود " سرزمین مادري "ن سال ها و با آلبوم آ را منتشر کردم و ب

سعی ، ی که داشتم در آن روزها به دلیل تعصب.  " داروگ "منتشر شد و بعد هم آلبوم  " باف عمو زنجیر "سال آلبوم  3یا   2اختلاف 
ال ، در آلبوم اولم با توجه به حضور پدرم.  ضبط کنم آکوستیککردم کل آلبوم را با  قطعات این از  قطعههی که چند لرسول نعمت 

  انتخاب یک  ، مهم ترین رکن در یک اثر ماندگار فکر می کنم که؛ در انتخاب شعر داشتیم ، تاکید زیادي سروده ي ایشان است  آلبوم
  

 روزبه نعمت اللهی
پاپو آهنگساز موسیقی خواننده   

" دلم می خواهد که به این مردم خدمت کنم ": روزبه نعمت اللهی   
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   . ترانه ي خوب است
  

ه ي آهنگ هایتان چیست ؟   ملاك شما در انتخاب تران
ه یک جمع بندي برسد و عمق داشته باشد باید ترانه یعنی .انتخاب می کنم  ، ترانه هایم را بر اساس اینکه محتوا داشته باشد ه .  ب وقتی تران

فقط قافیه و ردیف . کلامش استخوان داشته باشد . بی هدف نباشد  وتفکر ایجاد کند  ودر ذهن شنونده یک حس باید ، اي خوانده می شود 
شان فاصله بین ،یعنی کارهایی که منتشر کردم . بر اساس حال و هواي خودم ساختم ولی هر اثري را  ؛ معیارهاي مختلفی وجود دارد. نباشد 

و دلم و رابطه اي که با مردم . م ه افقط براي اینکه حضور داشته باشم ، کار نکرد . مه ااي بوده و صرفا براي تولید کار نکرد کاملا با احساس 
  .م ا هداشتم و حال و هوایی که از مردم می گرفتم ، کار کرد

  
؟ ابیشتر به دنب ،  شما در ترانه هایی که انتخاب می کنید   ل چه مفاهیمی هستید 

ه بوده است  و قطعاتی که با اشعار حضرت  " خلیج فارس" از کارهاي حماسی قطعه ي . کارهاي من همیشه یا حماسی یا عرفانی یا عاشقان
م ببرم مولانا کار شده ، قطعات.  را می توانم نا با وضعیتی که در  .کار کردم دهلوي و شعراي کلاسیک  عرفانی را هم با اشعار مولانا ، سنایی 

وقت کهنه نخواهد  امروز هم تازگی دارد و هیچ آثارشانوجود داشته که  آن ها چه عمقیمی بینیم در قلم ، وجود دارد امروز ترانه و شعر 
 "نفس کشیدن سخته "بوده یا مثل  " داروگ "ل قطعاتی که در آلبوم آخرم ثتفاده کردم مکارهاي عاشقانه هم  از شعراي معاصر اسدر . شد 

  . ه استیا کارهاي دیگري که از من شنیده شد که سروده ي پدرم بود
  

آثار شماست ، با سایر متفاوت به نوعی  "داروگ  " در میان آلبوم هاي شما آلبوم. در بین صحبت هایتان از آلبوم هایتان هم براي ما گفتید 
ه نوعی شاهد تغییر سبک و ترانه در این آلبوم هستیم    گرفتید ؟  "داروگ  " چرا تصمیم به استفاده از سازهاي الکترونیک در آلبوم. ب

،. خیلی هم استفاده نکردم  ثري که از من یا هر کسی منتشر می شود   ولا باید حال و هواي خودشـمعم  من یک توضیحی بدهم ، آلبوم یا ا
حرکت هستم ، من نمی گویم که خیلی رشد کردم ولی فکر می کنم در مسیري که به آن معتقد ،انسان ها رو به حرکت اند . باشد  را داشته
 غول جمع کردن ـمشحتی این آلبومی که . فرق داشت  " عاشقیهفته  " هواي روزهاي با حال و " داروگ "هاي زحال و هواي رو. می کنم 
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صداي من بر . م ه ااین دلیل بر این نمی شود که من سبکم را عوض کرد .ممکن است با آلبوم هاي دیگرم خیلی متفاوت باشد  آن هستم ،  
و هر سبکی از موسیقی باشد ، اگر امضا داشته باشدور ،  هر ریتم  ، فکر نمی کنم ماجرا  ، ي هر فضایی  و ماهیت داشته باشد  اگر شخصیت 

د در آلبوم . خیلی هم گمراه باشد  پررنگ تر از سایر آثارم و ها بیشتر  عاشقانه " داروگ "اما تنها چیزي که می توانم بگویم این است که شای
  .اشتیم ر مولانا و قطعه هایی اینچنینی همچون گذشته داهم از اشع "داروگ  "ولی در  ؛بود 
  

ل ه نظر شما کدامیک از آلبوم هالآقاي نعمت ا   در بین مردم ماندگارتر شده است ؟  یتانهی ب
، متاسفم براي خیلی از ماجراهایی که در این کشور وجود دارد ، از جمله کمپانی  فقط توضیحی می توانم بدهم. واقعا نمی توانم بگویم 

د هایی که شاید در گذشته کارهایی را از ما من د خیلی دلشان نمی سوخت که  .تشر کرده اند که شاید خیلی روي آن تعصب نداشته ان شای
، با چه عشقی وارد بازار شده چه این آثار با چه زحمتی ضبط شده ، ل من شاید وآلبوم هاي ا.  است هزینه اي شده ، چقدر عمر تلف شده 

، از کارهاي گذشته فکر می کنم . حمایت نشد و به همین خاطر هم کمتر شنیده شد  خیلی از آثاري که مردم با آن ارتباط برقرار می کنند 
، نفس کشیدن سخت "قطعه مثلا . ي من است   " هفته عاشقی "که در  " ایران "یا قطعه  " دریا "یا قطعه  " باف عمو زنجیر "در آلبوم ه 

ي صبور "یا  " زخم "یا در آلبوم آخر که کارهاي عاشقانه بود مثل  " علیکخواجه سلام  "،  " مدمآباز  "،  "هجرانی  " بوده یا کارهاي مثل
ه صورت تک آهنگ از من منتشر شد و ویدیوي  " مجموعا نمی توانم بگویم که . از دوستان هنرمند منتشر شد  نبه همراه چند تنیز ن آکه ب

 توسط منِ و این آثارخداوند است ، انرژي مطلق بر دنیا . کدام آلبومم را بیشتر دوست دارم ، همه ي آن ها مثل بچه هاي آدم می مانند 
تنها چیزي که می توانم بگویم  این است که به نوعی . م ه ایعنی من هیچ اختیاري در تولید آثارم نداشت ، شاید آینه ي هنرش به وجود آمده

ن خاطره اي داشت  ، شاید فرد دیگري دوستش نداشته  وستش دارمخیلی دمن اثري که . خواسته ي خودش بوده  و با هر کدامش می توا
  .با انحاي مختلف تولید شده  ، طرفدار خودش را دارد و باید به آن ها احترام گذاشت  از این آثار هر کدام. باشد 

  
در ذهن شما چه بهار .  کمی در مورد جایگاه بهار در موسیقی با هم صحبت کنیم ،با توجه به اینکه ویژه نامه ي ما در مورد بهار است  

  مفهومی دارد ؟
  دگاه جدید ، با یک ـــبا یک دی ؛ یعنی جایی که می تواند یک خط شروع باشد ، بهار در ذهن همه ي آدمها مفهوم تازگی داردفکر می کنم 
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، می شود به ، می شود براي همه آرزوي خوب کرد   استارت خیلی بهتر ، می شود انگیزه ها را پر رنگ تر کرد ، می شود کینه ها را دور ریخت 
و دوباره حـــنقطه اي است که همه می ای. دم ها فکر کرد ، انرژي فرستاد ، می شود از خدا خیلی چیزها را خواست آسلامتی  رکت می ـــستیم 

یعنی در سالی که  .در موسیقی هم نقطه اي است که می تواند شروع یک حال خوب باشد . حرکت کنیم  می خواهیم با یک انرژي جدید. م کنی
شاید مردم به یک موسیقی سطحی عادت کردند ، به یک حال و هواي بدون  ،گذشت شاید در جاهایی گمراه بودیم ، شاید اشتباهاتی کردیم 

، ما کسانی که داریم کار می کنیمسعی  .عمق و ریشه  ثارمان  ؛ کنیم همه  ه بهار دقیق تر باشیم و حال بهتري داشته باشیم و آن را در آ نسبت ب
ل جدید و یک انرژي جدید ، آهمه ي . منعکس کنیم تا مردم آن را دریافت کنند  ، سا دم ها باید در هر جایی که هستند با شروع فصل جدید 

براي سلامتی مریض ها ، آدم هاي گرفتار دعا کنند و دست به . بکنند را به هم عشق بدهند و براي هم آرزوي بهترین ها  ؛وارد زندگی شوند 
تا اتفاقات بد در کشورمان نیدست هم بد   .ماد داشت و براي آن انرژي صرف کرد تفتد ، انرژي بد وجود نداشته باشد ، باید اعهیم 

  
ه چه میزان به المان هاي بهاري توجه می کنید ؟ئما ارا با توجه به مفهومی که شما براي ه هایتان ب   ه دادید ، در انتخاب تران

هفته کاري را بسازم ، شاید حال شنبه ام با یکشنبه  یک روزِ دامکان دار. من در انتخاب کارهایم یا تولید آثارم واقعا به روز هم فکر می کنم 
شاید من در . من نمی توانم بگویم بهار صرفا در روحیه من تاثیر می گذارد . ی حالم عوض شود شاید در طول روز هم خیل. خیلی فرق کند 

شاید من از رنگ . ولی بهار رنگ خیلی خاصی را به همه ي آدم ها می دهد . پاییز کاري را می سازم که خیلی دوستش دارم ، یا در زمستان 
زمان با میعنی شاید شکوفه ها و خیلی چیزهاي دیگر ه . دم ها باورکردنی استآت که براي ولی بهار چیزي اس، پاییز خیلی بیشتر خوشم بیاید 

و خشکی خیلی انرژي خوبی دریافت نمی کنند . د نهم به وجود بیای د آدم ها از زردي و سردي  از رنگ انرژي خوبی دریافت نمی کنند ، از . شای
ه بهار نز. شکوفایی دریافت می کنند  ن به وجود می آورند . دیک تر است معیار آدم ها ب اما . این موج ، موجی است که عموم مردم در زندگی شا

ل و هواي خود بهار کار کردم فکر می کنم شاید خیلی از بهارها هم کار نکردم یعنی سعی کردم براي بقیه فصل هاي  . در بهار هم بر اساس حا
  . سال انرژي بگیرم

  
ده اید را براي ما نام ببرید گر بخواهید بهاري ترین آهنگی را ه امروز خوان تا ب   انتخاب می کنید ؟را  کدام آهنگ، ا که 

د ـبهاري ترین کاري  که می توانم نام ببرم ش   باز"  یا "شدم  پاینده دولت من و آمد عشق دولت/  شدم خنده بدم گریه شدم زنده بدم مرده "ای
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عه را هم فکر می کنم در بهار ساختم یعنی حال و هواي بهاري ـاین قط.  "بشکنم  دندان و چنگال را خوار مردم چرخ وین /بشکنم  زندان قفل تا نو عید چون آمدم
  .داشت  

  
  .خاطره اي از بهار یا نوروز براي ما بگویید 

همیشه وقتی جرقه ها و حال و هواي نزدیک شدن به بهار در شهر و کشور اتفاق می افتد ، موج مردم براي آماده شدن  . شاید دومین بار است که این خاطره را می گویم 
، ترانه ي  چون از کودکی فکر می کنم همه ي ما با  این بهترین خاطره است. فرهاد مهراد همیشه در ذهن من تکرار می شود  " بوي عیدي "سال جدید در شهر است 

  .آن خاطره داریم 
  

، براي ما بگویید  94ال پایانی از برنامه هایی که در سال وو به عنوان س   .دارید 
اندازه منتشر شدن با. واقعا دلم می خواهد که به این مردم خدمت کنم ، اگر نفسی باقی باشد  شاید بتوانم کاري را . شد تمام تلاشم این است که کاري تولید کنم که 

، کنسرت خوب برگزار کنم. انجام بدهم که لایق این همه محبت باشد  ه . ، با وسواس و دقت آلبوم خوب منتشر کنم  امیدوارم بتوانم کار خوب انجام دهم  امیدوارم به گون
و امیدوارم مثل خیلی از گذشته  که این روزها خیلی در صحنه حضور ندارند ، کارهاي ماندگارتولید  ، سیقی کشور، بزرگان مو گاناي اسمم در تاریخ موسیقی باقی بماند 

  .کنم 
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 ونسان ونگوك
 نقاش هلندي

 "شکوفه هاي بادام  "نقاشی                         هـزاوی
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ن . بهار می آید   ، گویی دیگر خسته شده و ناي بودن با لحظات بی برف و بارا زمین خود را آماده ي پوشیدن لباس سبزش می کند 
  . زمستان را ندارد و به بهاري شدنش اصرار می ورزد ، بی قرار سبز شدن ، بی قرار بهاري شدن 

د  با دیدن . هر روز و هر سال نو  ، یاد آشنایی هاي دور در ذهنمان زنده می شود . عت آغاز تجدید خاطره اي دیگر با طبی. بهار می آی
موقع از سال  و همیشه این  ، این شاخه هاي خشکیده نیستند  ن  ، گویی از یاد برده بودیم که درختا درختان و خیابان ها می فهمیم  

و تحول . پراند از شادابی و سبزي و طراوت  ، فصل تغییر  ي  ، فصل تکرار دوباره ي صداي تکرارفصل حرکت  نشدنی و طنین انداز دعا
ن . تحویل سال  یرانیا   . به راستی که چه با ارزش است این لحظات پر قدر ا
و هزار. بهار می آید  ، گره  با رسیدن بهار چکاوك ها  ه مهرورزي  دستان نغمه ها و سرودهاي فرح بخش سر می دهند و انسان ها را ب

م آور عشق و رویش است و موسم سرور و آشتی و به همین خاطر است که خواستنی است . همگرایی فرا می خوانند گشایی و  بهار پیا
ی زیبا می ــــکه در سایه تعادل زندگ بهار پیام آور تعادل است و این. و به خاطرش دل ها سرشار از سرور و جان ها معرفت می یابند 

محبت خداوند را به یاد می آوریم ، در اینکه چشمه ي مهر ایزد همواره به سوي آدمیان و همه ي با دیدن بهار ، رحمت و . شود 
اساسا جهان هستی اثر هنري دست خداست و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است و حجم انبوهی از . موجودات سرازیر است 

   .این اثر هنري در آفرینش بی چون و چراي فصل بهار مشهود است 
  .دلتان بهاري باد 

 سعید داخ
تلویزیون  بازیگر سینما و 

 . . .زمین ، بی قرار بهاري شدن 
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 که هست کسی ، دارد چاهی و راه کاري هر.  بیاموزي دیگري از را چیزي هر توانی می : که بودم نوشته دوستی براي پیش روز چند
 است ناجی،  است معشوق،  است معلم خودش که است عشق تنها اما.  نمانی ظلمت در تا بگیراند پایت پیش چراغی یا ، بگیرد را دستت
 ، است بوده من ناجی و معلم ، تئاتر به عشق که لحظه این به تا . بشویم امید نا که گذارد نمی اترتئ به من امثال عشق.  است قاتل وحتی

م خریده جانه ب را ها سختی ي همه م کرده محکوم را کسی نه و ا  زنده من و بیاید بعد سال اگر پس کرد خواهم محکوم را کسی نه و ا
 و بماند و باشد من در عشق نیروي همین و باشم زنده من باز و بیاید هم بدتر بعد ي سالها و باشد آشفتگی همین به تئاتر وضاعا و باشم
  : حافظ حضرت قوله ب و کرد نخواهم محکوم را کسی بپاید

  
  باشیم خوش و کشیم ملامت و کنیم وفا
  رنجیدن است افريــک ما طریقت در که
  

   و بهار دنـآم از و کنیم می قــــعش ترك ما که نیست این معنی به آن از و این از بودن خشمگین و کردن نقد که بدانند دوستان یعنی

بهروز غریب پوردکتر   
ن تئاتر  پژوهشگر ، مدرس و کارگردا

عروسکی بادعیدتان مبارك   
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 یا بود خواهد خوب ، بود بد یا بود خوب که کند نمی تفاوتی من براي.  هایش آئین و آداب و سرزمین هم ست جا بر پا ما عشق هم . گذریم می سادگی هب عید رسیدن

  : داشت گرامی را آمدنش باید که است نانچ بهار نیروي :  خواهد بد
                                                                       

  خوب رخ با مهر بیاموز یار خط ز 
  . گردیدن است خوش ، بهار ،چه باشد تئاتر هچ ، خوبان عارض گرد که
  
  

             باد عروسکی مبارك عیدتان
  . باد حوضی تخت مبارك عیدتان
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ه  ، سپیده صبحتان ، امیدوارم ستاره بختتان رسد بهار ، نرم نرمک می ، نغمه شوق پرستوهاي شاد ، رقص باد عطر نرگس ، سای
 .زندگیتان کوك و سرزمین دلتان سبز باشد ، ساز عمرتان بلند

امید است در سال جدید مشکلاتی که در سال هاي قبل براي موسیقی .  هنرمندان و بخصوص موسیقیدانانبا آرزوي سالی پر بار براي 
به نظر من موسیقی .  کنیم و همچنان امید داریم اما متاسفانه سالهاست که این آرزو را می.  ، حل شود و موسیقیدانان پیش آمد

تاد علی ـــگویا اس.  ارتقا موسیقی و فرهنگ موسیقایی مردم نیستابزاري شده براي تسویه حساب هاي سیاسی وکسی به فکر 
ه عنوان رهبر ه ایران دعوت شده است مدیر هنري ارکستر و رهبري از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد ب ه عنوان یک .  سمفونیک ب ایشان ب

د و بارقه امید سخت راولیت ئاین مس بسیار خوشحالم که استاد.  رهبر توانمند و مدبر در دنیا شناخته شده ان دمیده  ما در را پذیرفته 
.انشاءا . اند فردي 1355تا 1353گونه که بین سال هاي  همان . ایشان بتوانند به دور از مسائل سیاسی ایده هاي خود را عملی نمایند ..

 . تاثیر گذار در موسیقی ایران بودند

 . به امید موفقیت براي همه

  

  

 رویا حلاج
 نوازنده سنتور

 رسد بهار نرمک مینرم 
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را که مدت ها پیش در تلویزیون پخش می شد ؛ را دوباره دیدم و خیلی حس خاطرات زندگی  "خانه سبز  "چند روز پیش سریال 
، گذشته هاي نچندان دور  را برایم  مختلف علم  ه پیشرفت هاي  زنده کرد و سوالی را که در ذهنم باز کرد ، این بود که با توجه ب

، تکنولوژي و  ش ... مصالح  ه ها در شهرهاي شلوغ و پر هیاهوي امروز در جهت پیشرفت کیفیت زندگی خانواده ها نق چرا معماري خان
. روحی فرد چقدر در حجم ساخت و سازهاي امروزي اهمیت دارد فضاي اجتماعی خانه هایمان کجاست و سلامت . کمرنگی دارند 

رفتار هاي اجتماعی خانواده ها در یک آپارتمان موضوع ساده اي است که  در سلامت روحی و کیفیت زندگی افراد بسیار تاثیر گذار 
د  نقش معماري امروزي در خانه هاي شهري می بایست در جهت فراهم کردن سلامت روحی و. می باشد  جسمی انسان ها باشد و شای

و مانند ن  بتوانیم کیفیت هاي از یاد رفته را دوباره زنده  نماییم  ، در معماري و شهرهایما ه سلامت افراد در خانه ها   با اهمیت دادن ب
  .بهار دوباره سبزي را به خانه هایمان برگردانیم 

  .اي تمامی هموطن هایم دارم با تبریک سال جدید ، آرزوي زندگی بهاري و سبز را در خانه ه

  

 هومن بالازاده
 معمار و مدرس دانشگاه

...آرزوي خانه هایی سبز   
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  . ببین اینک بهاري دیگر ؛  فصل سرور و سرود و سبزي 
ن  آکنده از سبزي بود  ؛  کاش پهنا و درازاي سفره ي عیدمان یکی بود یا دست کم هر کس سفره اي به  کاش دل هاي تک تک ما

، قد و رخسار  مسافران راهی جنوب در عکس هاي یادگاري  عید پیدا و  کاش .  بی غبار بود قدر خویش داشت ؛ کاش ، چون گذشته 
د  ه به گردش در حاشیه اش ببرن ن نوروزي را مسروران آذري ها می توانستند همچون گذشته به دریاچه ي زیباي شان ببالند و میهمانا

کاش همچون گذشته هاي دور از حال و روز .  . .کاش اصفهانی ها زاینده رودي همواره جاري داشتند و کاش و کاش و کاش .  
بیاید که در آن جنگ ها و آوارگی ها و گرسنگی ها خاطره هایی  " نوروزي "کاش .  خبر بودیم و اخباري و رسانه اي نبود دیگران بی 

هرچند  که ما . بیش نباشند ؛ طالبانی در کار نباشند و داعشی ها و سیاه  پوشان و سیاه دلان ستمگر دیگري  ، گو از هر قماش  
با  بهاران  دیگري را که منتظرانی سبزاندیشه داشته باشد ؛ باشیم و ببینیم روزگاري را که انسان هاکاش باشیم و ببینیم .  نباشیم 

؛ آن وقت عید چه  احترام  به باورهاي یکدیگر در جهانی بی فقر و گرسنگی و جنگ و تعصبات کور قومی و مذهبی زیست کنند 
  . دلپذیر خواهد بود 

  
  

  هماسبیاستاد ارشد ت
ارـتی و نوازنده تنـّتاد موسیقی ســاس  

.و آن وقت عید چه دلپذیر خواهد بود . . .   
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 ایرانی ایشــنم بیشتر چه هر شناخت وبراي است ایرانی هاي نمایش از گذر ایران ملی اترئت به رسیدن هاي راه ترین اصلی از یکی
 و ملی و مذهبی ، دینی اعتقادات و باورها ، تاریخ ، ادبیات ، ها افسانه ، مناسک ، ها اسطوره در را اي جانبه همه مطالعه می بایست

 فرهنگی هویتی بی به اثرش ، باشد نداشته ش کشور فرهنگ و جامعه ، تاریخ از کافی شناخت که ي مند هنر.  کرد آغاز قومی حتی
د براي خاص زبان خلق به قادر و کند می پیدا سو و سمت  هاي لفهمؤ یکی بومی و مردمی نگاه.  نیست مردمش با بیشتر هرچه پیون
  .  است خویش ي جامعه و فرهنگ با تازه ارتباطات کشف دنبال به هنرمند این.  است ایرانی نمایش ممتاز

 مضامین طرح با زنده و خلاق پیوندي در را امروزي انسان درونی حقایق با آن ربط و زندگی دیروز هاي شیوه که گر جستجو نگاهی
 ى مثابه به جامعه فرهنگی هاي ارزش با همپا را ملت یک ي شناسنامه که اتريئت . دارد می ابراز نمایش والاي زبان به اجتماعی

 طور به کدام هر که رود می بشمار ایرانی نمایش اساسی ي گونه دو " تقلید"  و " تعزیه" .  سازد می هویدا سرزمین یک پرچم
  .  دارند می ابراز را ایرانی وخلقیات ذوقیات از بخشی جداگانه

 بس اي سابقه و شد افتتاح 1344 ماه مهر در " ایرانی هاي نمایش"  جشنواره نخستین برگزاري با همزمان که سنگلج تماشاخانه
 به نمایش اگونگون اجراهاي کنار در ، شود می خود سالگی پنجاه وارد که1394 سال در که است آرزومند،  دارد عرصه این در طولانی
 ملی اترئت استحکام هاي زمینه و داده قرار توجه مورد بنیادي مطالعات در را ایرانی نمایش نظري مبانی عرصه این پژوهندگان اهتمام
 شریف هنر گان فرهیخته و هنرمندان همه به را سنگلج تماشاخانه قرن نیم تولد و 1394 سال.  وردآ فراهم خود تحقیقات با را ایرانی

م می رزوآ و ایران اترــــت خانواده براي باشد نشاطی و امید از مالامال و پربرکت سال که آرزومندم و گویم می تبریک ایران اترئت  کن
 ... برسد عرفان هفتم ي قله به گاه هفت که

 سید یونس آبسالان
ایشنامه نویس و ــئاتر ، نمــکارگردان ت

 مدیر تماشاخانه سنگلج 

یرسیدن به تئاتر ملّ اصلی ایش ایرانی ، راهــنم  
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 سهراب سپهري
 نقاش و شاعر

 ه ـــزاوی
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او که بعد از مدت ها دوري از کارگردانی سینما . کمتر کسی است که جهانگیر الماسی را با بازي هاي ماندگارش در سینما و تلویزیون به خاطر نداشته باشد 

بر صحنه تئاتر  "غبار  "، این روزها با نمایش  "رنج و سرمستی  "و نیز بازیگري تئاتر ، پس از حضور در جشنواره سی و دوم فیلم فجر با کارگردانی فیلم 
  :داشته است  هفت گاهحاضر است به بهانه آمدن بهار مصاحبه اي با 

  
  شما در هر سه مدیوم تئاتر ،سینما و تلویزیون تجربه ي کار داشته اید ، خود شما کدام یک از این سه مدیوم را ترجیح می دهید ؟

، پرسشی نرمن فک ه مکنونات واقعی قلبی من بتواند برسد می کنم این پرسش  واقعیت این است که شکل ،فرم ،سبک . یست که ب
مهم این  ، این مهم نیست که چگونه شما با مخاطب خود ارتباط برقرار کنید. نقدر مهم نیست که محتوي و درون مایه مهم است آ

، چه نکته اي را می خواهید با او در میان یزي چاست که پس از برقراري این ارتباط می خواهید چه کار کنید و چه  ه دارید  ارائ براي 
  . افکار ، قلب و روابط ایجاد کنید  ،بگذارید و یا چه تاثیري را در ذهن 

ا . ظرف خود را مشخص می کند  ،هر نکته و فعالیتی  نکاتی که به وسیله ي تئاتر  می تواند منتقل شود با نکاتی که توسط سینم
ن . ا مفاهیمی که به وسیله ي تلویزیون می تواند منتقل شود زمین تا آسمان با هم فرق می کند شود و بمی منتقل  چرا که در زما

شکل ظرف هم دوباره در این رابطه تاثیر می گذارد و تعیین کننده است ، برقراري ارتباط و پس از برقراري ارتباط علاوه بر درون مایه 
ه این خاطر که. د علاقه ي من استمن هر سه قالب را می پسندم و مور.  کار ما در حوزه ي ارتباطات تعریف می شود و در نزدیک  ب

خیلی از . شدن به مفهوم واقعی و عمیق هنر ، هرچند نمی شود هنر را تعریف کرد و نمی شود به ساحت گران سنگ هنر نزدیک شد 
است مگر اینکه در مفاهیم  متفکرین اهل قلم ،اهل هنر و اهل مغز تلاش کردند تا بلکه تعریفی براي هنر پیدا کنند که پیدا نشده

  . کاربردي هنر تعریفی پیدا کرده باشند 
، تئاتر ، تلویزیون و برنامه هاي مختلف تلویزیونی ه اي هنرهاي بصري ،نمایشی  تلویزیون می توانید کاربرد رسان  بنابراین شما از طریق 

و ظرفیت و تو د و می توانند نکاتی را مطرح کنند از شو گرفته تا برنامه هاي ترکیبی تا حتی گفت و گو کارآمدي  قشر  کهانمندي دارن
ه وسیله ي سینما و تئاتر نمی شود  د اختیار داشته باشندوسیعی از مخاطب را در ی   ی از مسائل هم هست ــاما خیل. که به هیچ وجه ب

  

ماسیــانگیر الـجه  
و بازیگر تئاتر و سینماکارگردان   

" بهار یعنی زندگی: " جهانگیر الماسی   
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و حتی د طرح شود نرسد  ه قامتی که در سینما می توان ه آن که طرح شدن آن شاید ب ه مفهومی که می توانست از طریق حوزه ، لطمه بزند  ب ب
تلویزیون در کشور ما و ي فرهنگی و هنري سینما به مخاطب منتقل شود   ،ساعت پخش برنامه ها   ،مخاطبین تلویزیون  ،به دلیل ساختار 

  . چگونگی پخش و همه ي این ها می تواند اختلالی را به وجود بیاورد که شاید مورد نظر شما نباشد 
دست اندرکاران هنرهاي  ،من امروز تئاتر را براي همکارانم . یا مثلا در تئاتر به جنبه هایی می پردازید که بیشتر به مفهوم هنر نزدیک است 

ه اي کشور  وظیفه می دانمنمایشی و رسا ه این دلیل که با این بودجه ي اندکی که.  ن ه اینکه  ب و با توجه ب براي به نمایش در آمدن نیاز است 
و نظر براي من اهمیت ،  این بودجه بیشتر براي توان انسانی و نیروي کار بازیگران و نیروي اندیشه ي خلاقین اثر است که  یکی این: دارد از د

ه اوضاع نابسامان در آمد هنرمندان کشورمان کمک ضمنی  توجه کردن تئاتر و چگونگی توزیعش در جامعه و پخش بین مردم می تواند ب به 
ه دستمزد صحبت کرد چون خیلی اندك و. کند    . نمی شود آن را ذکر کرد کماست و  هرچند که در تئاتر واقعا نمی شود راجع ب

یک کار است و نمی گذارد که هنرمندان ما در گوشه ي عزلت و بیکاري دچار افسردگی  ین حالجهت باز هم خوب است و در عولی به هر 
ود ــخوب کار می کند و تولید هنري ارزش پیدا می کند و واقعا تولید هنري به وجذهن بهتر است فعالیت کنند چون در آن صورت . شوند 

و بازیگران یک انتخاب سازنده است که از این منظر هم خیلی مهم  و فرهنگ هنرمندان مواجهه بی واسطهبطن شخصیت در .آید می  ي مردم 
و سینما ، واقعا دچار افسردگی شدیدي شده . است  تلویزیون  ه شنیدن براي فعالیتم در حوزه ي کاري در  خود من بعد از مدت ها بیکاري و ن

ت .بودم و به پزشک هاي مختلف مراجعه کردم  به قدري من را آرام کرد و براي من امیدواري ) تئاتر آئینی غبار ( ر همکاري من با این گروه تئا
ن تاجرکه خود در تولید دخالت ندارند . آورد بار  از یک  ،هستند  بیشتر خرده مالک والان در حوزه ي سینما و تلویزیون یک سري دوستا

دولتی و یا بخش خصوصی مالکیت اثر نمایشی را بدست  راهاز  مرحله اي وارد جریان تولید می شوند و بعد به واسطه ي داشتن سرمایه اولیه
  . سود هاي کلانی می برنداز محل فعالیت هنرمندان می آورند و دستمزد اندکی به بچه ها پرداخت می کنند و در دراز مدت 

ه چگونگی برخی فساد ها همه افسردگی  ه ب. د که براي من هم اتفاق افتاده بود کژي هایی می آور ونا امیدي  ،فهمیدن این راز ها و پی بردن ب
اهمیت خود  شدهما تکراري  مدیرانکه چون براي برخی از  شدم و بازي تلخی با من صورت گرفت افراداین خصوص این که من گرفتار یکی از 

و طرح شدن آن هیچ فایده اي هم ندا. را از دست داده است  سنتی  اصلا شبیه بازاري هاين ااین آقای.  شتچون بارها و بارها تکرار شده است 
ن عدالت  ما نیستند و اخلاقی وجود  رد ولی در این کارها نه تنها مرزاعتقادات و مرزهایی وجود دا ،، براي اینکه در بازار سنتی ما چیزي به عنوا

  .ر است فقط منافع و موقعیت فردي است که تعیین کننده ظرفیت هاي تولیدي در داخل کشوبلکه ندارد 
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د یدر فرقه و مافیا قرار بگ ، ها گروه و ها باندبا کسانی می توانند کار کنند که در ارتباط  د . رن شما هم می بینید و بهتر از من متوجه می شوی
است که در کشور براي پرورش دانشجو و نیروهاي دست  سال علی رغم اینکه بیست یا سی. که چقدر موقعیت همکارهاي من شکننده است 

شخص دیگري است و از حوزه ي  لبه راحتی کنار زده می شوند و کسی که فامیافرادي اندر کار و توانمند سرمایه گذاري علمی شده است 
ز همه در عرصه ي بازیگري شرکت می کنند وبعد اول ا ، بسته به اینکه در پارتی شبانه کدامیک نزدیک تر باشند، ... ژیمناستیک و یا والیبال و 

ه تهیه کننده می شوند و بعد    . می گیرند دیگر پست هايکم کم تبدیل ب
 ،یعنی در بین هنرمندان  .  را به عنوان یک ابزار سهل و ممتنع معرفی کرده اند آنزده اند و  تلویزیون برچسبیروي  در اینجا هم متاسفانه

 زیاد مهم نیست و در آن رود که کارهایی که تلویزیون انجام می دهد ذاتا باید سطحی باشد و دست اندرکاران و حتی مردم گمان بر این می
تلویزیون بسیار مهم است  سمن به ضر. آب بست و چه نگاه کنند و چه نکنند تولید شده است  می شود قاطع عرض می کنم در مملکت خودم 

شما با کوچکترین عملکرد قهرمانانه . قدرتمند و توانمندي است براي اینکه سلیقه ي توده ي مردم را در دست دارد  ،ر هوشمند و بسیار ابزا
وراك آنها را عوض ــسلیقه و رفتار اجتماعی مردم و حتی خورد و خ، تلویزیون در حوزه ي نمایش  ِ پوشالی و به قول مسعود فراستی مقوایی

مهم تر از سینما است . کما این که اتفاق ها افتاده است  ،اوره و زبان ملی را می توانید تغییر دهید نوع مح. می کنید  بنابراین تلویزیون خیلی 
  .  نشده استانتخاب حوزه سینما و دیگر حوزه ها  مانندتش غرااتفاقی و بر اساس انتخاب تماشاچی و میزان علاقمندي در گذران اوقات ف چون

و فرهنگی باشد تئاتر هنوز ا ن انتخاب وجود دارد و ضرورت تئاتر این است که داراي مختصات هنري  از این . ز شریف ترین هنرها است و در آ
اما ما بچه هاي تصویر و سینما هستیم و ذهنیت ما تصویر ساز است و امیدوارم کارکرد مناسبی در حوزه ي تئاتر هم  . جالبی استرفتار  منظر

  . داشته باشیم 
  

سال گذشته شما نخستین فیلم خود را کارگردانی . توانا در عرصه ي سینما دیده ایم  يها شما را بیشتر بازیگر آقاي الماسی در این سال
  ه تفاوت هایی دارد ؟چزیگري ادنیاي کارگردانی با دنیاي ب. کردید 

ن بازیگري هم دلیل  این به .براي من که تفاوت زیادي نداشت   تبیین تصویري ا کارگردان برايگرایشم همیشه همراهی ب، که من در دورا
  زیبایی شناسی است و حتی  نشانه شناسی و ،ي رگرایش من گرایش تصوی.  که معمولا در ایران از طریق دیالوگ ابراز می شود بود بخش هایی
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گمان بر  .بیشتر به بیان تصویري نزدیک است تا تئاتري  مطالعه و تجربه ام حتی در حوزه ي بازیگري ،علاقمندي ، اگر فقط بازي می کردم 
د  . دیالوگ از همه بیشتر است ، این می رود که در تئاتر یا زبان بدن از طریق  می بینید که صرف تبیین تصویر ، ولی اگر شما تشریف بیاوری

بین صنوف نیست و تفاوت در اندیشه ها است و نه در  زیادي تفاوتنو که من به آن علاقه دارم  بازیگري ینوع در. و حرکت است  میزانسن
که در اختیار ی مفهوم ءالقابراي این که مهم . یا نویسنده ي متن و د یا بازیگر یبنابراین تفاوتی ندارد که کارگردان باش. شیوه هاي بکار گیري 

کارگردان هم .  مکارگردانی هم استفاده می کنکه درقدر از موسیقی در بازیگري استفاده می کنم  مثلا من همان. به مخاطب است  ؛ داریم
تئاتر (  لیتله پِ اولین فیلم من. یین تصویر چیز زیادي ندارد و مضاف بر این که این اولین فیلم من نبود ببراي ت بود ، که بعد از انقلاب را  )تله 

بعد از را " افسانه ماشااالله خان "به اسم   اولین تئاتر تلویزیونی . ساختم با همکاري آقاي مسعود فروتن  " ستارخان"سال شصت با عنوان  در
نوشته هم  " همشهري" من یک سریال به اسم  .داشتیم  با آقاي پرویز بشردوست اي آن بعد از اجراي صحنه ،در سال پنجاه و هشت  وانقلاب 

دبیان و آقاي علیرضا مجلل و آقاي ؤمثل آقاي داریوش م ها کارگردانی آن توسط شخصیت هاي مختلفی در آن سال. و کارگردانی کرده ام 
ه پِ.  سیاوش طهمورث صورت گرفت و تل تئاتر (  لیجداي از آن من د ن  )تله  ن " مادر لر " دیگر با عنوا که ساختم  " زائرانه "و دیگري با عنوا

ن فیلم سینمایی سی و پنج میلی متري خود را با زمان پنجاه و هفت دقیقه در سال هفتاد و یک من اولی. پخش شده است در تلویزیون دو  هر
نبود ولی بابت این اولین  ن فیلم مناولی) با خنده . ( گرفت  را کارگردانیبهترین ساختم که در جشنواره ي کودك و نوجوان اصفهان جایزه ي 

  . فیلم سینمایی پدر من را در آوردند 
  

  چه زمانی اکران عمومی می شود ؟  " رنج و سرمستی"الماسی فیلم 
علاقه ، تهیه کرده است یعنی سینماي تجربی  آن راو بعد هم نهادي که دارد آن روشی که تهیه کننده ي محترم ما . فکر نمی کنم اکران شود 

ما آن نوع  آن هم به این خاطر که هنوز در مدارس سینمایی ما ،به قهرمان سازي به شیوه ي آمریکایی فیلم هاي دهه ي شصت است  اش 
و درس آموخته ي آن مکتب هستند  ويفیلم سازي و رئالیسم بد و معلمین سینمایی فقط آن روش را بلدند  براي شیوه هاي . تبلیغ می شود 

کیانوش  و  از کیارستمی گرفته تا فرهادي ، ي  اشته اندبا اینکه فیلمسارانی داشته ایم که تجربه هاي بسیار تازه ا .  نو گرایشی وجود ندارد
امیر  یا  یا جیم جارموشه ي فیلم فجر داریم بالافاصله وقتی جشنوارلی و ؛ را در فیلمسازي تجربه کرده اندعیاري که عرصه هاي جدیدي 

ن خود ما فیلم ولی سینما و، دانیم می کنیم و آنها را فیلمساز برتر می کاستاریکا را دعوت    و  هتیپ دهه ي چهل ، پنجادر ما باید ـــــحت سازا
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ت که در این کشور انقلاب شده است و همه سمان رفته ادد که یک قهرمان داشته باشیم و یاشصت آمریکا بمانند و هنوز به دنبال این باشن
تی ــولی وق. وش می کنیم ـــــاین ها را فرامما .  "  ن داشته باشدواي به حال ملتی که احتیاج به قهرما" به قول برشت . قهرمان بوده اند 

، وقتی مصاحبه آن نوع سینما هستند طرفدار فکر می کنیم همه ي این فیلمسازانی که اصلا ضد قهرمان و  ، می خواهیم مهمان دعوت کنیم
که اصلا او کجا و  توجه نمی کنیم ساتیا جیت رايبه فیلم مثلا ي جیم جارموش را می خوانیم می بینیم که از آن نوع سینما متنفر است و 

ه التاسیس  با این تعبیري که سینما دوستان جدید. را هم که دیگر فراموش کنید ... تارکوفسکی و . قهرمان پروري کجا  ما داده اند اصلا این ب
هم به بهانه پول و  ي این مسائل همه. حقیري است  نوع فیلم سازي خیانت است و اگر کسی مثل تارکوفسکی فیلم بسازد آدم بد ، پست و

ه فیلم ندارد و به سینما و مدیریت تجارت سینما مربوط است  . بازگشت سرمایه است و همه فراموش کرده اند که بخش تبلیغ و سرمایه ربطی ب
د اگر می خواستند کلیشه هاي رایج در سینماي مثلا فیلمسازان جوان آمریکا از برادران کوئن گرفته تا کسانی که خون آشام ها را ساخته ان

یا آقاي کوبریک اگر می خواست مثل آقایان فکر کند و اودیسه را می ساخت باید . هرگز فیلم هاي آنها ساخته نمی شد ، آمریکا را رعایت کنند 
  .د پشیمان می ش شدار برود و آنقدر فحش به او می دادند که از دنیا آمدن يشد تا بالا آماده می

صحبت می کنیم از کوبریک و جیم جارموش و تارکوفسکی و  در مجامع هنري که. پلنگ هستیم شتر گاو ، ما الان گرفتار این موضوع هستیم 
شرکت داریم باید از رضا صفایی و ایرج قادي و این نوع  خود  کیشلوفسکی حرف می زنیم و تعریف می کنیم ، زمانی که در سینماي اکران

شگاه ها هم که می رویم باید در دان .فرانکو  و ا و چیچوکنزاتا به سازندگان فیلم وسترن اسپاگتی ایتالیایی صحبت کنیم و لاندابو سینما گرها
ار ــنمی دانیم که چه ک) با خنده . ( اشتاین و شیوه هاي جدید تدوین و تدوینی تصاویر و برش سیم و چاقو مطرح کنیم  و آیزنداوژنکو  حتما

  . می کنیم
از  که ن خود می دانندأاجع به سینما صحبت می کنند دون شوقتی که ر وع سینماي مورد علاقه ي من مخالف هستندتمام کسانی که با این ن

د  و تارکوفسکی و . یک فیلمساز درجه سه آمریکایی اسم ببرن ه سراغ کوبریک  و با آن پز می دهند این گونه اسامی حتما همه ب ولی . می روند 
که پلاکارتش را می بینیم که عشق  فیلم هاو این  هم چانعاشق شده و بزن بریم نمی د انممی سازیم که مامان ج یل می بینیم که فیلمدر عم

  . حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را  ؟مگر عشق مردنی است  !نمرده است 
شما ببینید که در جشنواره ي بین المللی فجر اوضاع چطور می شود و مهمان ها . هستند  رطو دست اندر کاران جشنواره هاي ما نیز همین

  اطبی که مطبوعات شما را می خواند با ــــآن مخ. د ربگوید این فیلم ها چه ربطی به این فیلم ها دا که نیست نفر خب یک. چه کار می کنند 
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یرانی چیست و چطور از طریق این پرده خانواده ي ایرانی ر د روي پرده ي ا ا خودش فکر نمی کند حالا تکلیفش با این فیلمی که شما گذاشته ای
  ؟ می توان جذب کرد 

  
تئاتر دور بودید  تر بازگشته اید ، آقاي الماسی شما سال ها از عرصه ي  اول از همه اینکه علت این . ولی خدا را شکر می بینیم که دوباره به تئا

تئاتر حاضر شوید ؟  ههمه سال دوري چه بود و اینکه چرا تصمیم گرفتید که دوباره ب   روي صحنه ي 
در  وفکر می کنم نوشته ي خودم بود رفت که من بیست یا بیست و پنج سال پیش آخرین نمایشم روي صحنه . من دور نبودم .  بود کاملا اتفاقی
که در مورد زندگی منصور ابن حسین  بود " رخش دلم جز بار محبت نخواهد برد" کار نام. اجرا شد سیاوش طهمورث  ردانیبه کارگتئاتر شهر 

 " مرگ دستفروش" معذرت می خواهم آخرین کاري که من داشته ام کار آقاي زنجان پور به اسم  ،  نه. حلاج و عین القضات همدانی بوده است 
حسین فرخی کار سال هفتاد و شش با آقاي ،  زیونی ضبط شدولی با دوربین تلوی . تئاتري که روي صحنه بود ونی ،آخرین تئاتر تلویزی. بود 

هفت یا هشت  و در آن شرکت داشتم ،  ي صحنه بردمالبته آخرین تئاتري که رو. بود   "ارزش " به اسم  از نمایشنامه هاي میلر کردیم و دوباره
و با خانم ژیلا  بود تلخیص کردهبود که آقاي محمد ابراهیمیان آن را  "جان گابریل بورکمان " به نام  ایبسناز نوشته هاي آقاي  سال پیش

ه کارگردانی دکتر علی پویان  ن ب و من نقش گابریل بورکمآن را سهرابی و خانم ادبی و تعدادي از دوستان خوبما ن را بازي ابه روي صحنه بردیم 
من دو نمایشنامه در طی این سال ها نوشتم که یکی در مورد جناب . به من پیشنهاد شد  " غبار" اما دیگر کار نکرده بودم تا نمایش . کردم 

ثار سید شهاب الدین سهروردي به خصوص  ه الغربیه " حافظ است و دیگري با تعلقات ذهنی خودم و برداشتی از آ ل نشده که هنوز هم کام" الغرب
  . است 

شد و من متن را خواندم و احساس کردم که متن ظرفیت این را داده به من پیشنهاد . بود  "غبار "  علت بازگشتم به تئاتر هم پیشنهاد نمایش
ثر خوب نمایشی بدل شود  وجه شدم که بسیار بعد از گفتگو با ایشان مت، با توجه به ایماژ هاي خوبی که آقاي کارگردان داشتند . دارد که به یک ا

فا هم به دنبال به روي ه که می خواهد چ مخاطبش را می شناسد و می داند که ،نگاه تند و تیزي دارد  ،باهوش و زیرك است  کار کند و صر
را  رتهو کمدي و کمـــــدي دلا آرت نوآر  ،تئاتر نو  ،سبک هاي نمایش مانند کلاسیک . صحنه آوردن کلام نیست و مساله اش نمایش است 

پس وقتی شما با این همه  .این موارد ایده آل است  .هم از به روي صحنه بردن این نمایش مشخص است  غرض و منظورش ،قصد  .شناسد می
  را به روي صحنه و گروه کثیري در کنارت هستند حرکت هاي نمایشی. جا مواجه می شوید دستانت بالا می رود و تسلیم می شوید  صداقت یک
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ه مثل برخی از دوستان که اگر اینجا نشد جاي دگر و دگر تا بالاخره جایی را انتخاب کنند  . دارد مشخصی انتخاب تالار وحدت دلیل و علت .می برد  . ن
  . تمام این مجموعه باعث شد من با آقاي مداحیان همکاري داشته باشم 

  
  . داشتید براي ما بگویید  " غبار" شخصیتی که در نمایش  ، " میرزا سلطانعلی" می توانید از ویژگی هاي شخصیتی 

کار گیري روانشناسی شخصیت با عطف ه یند چند مرحله ي تاریخی از این کشور و برآیند یک روحیه و باور شخصیتی است که ضمن بآاین شخصیت بر
هم یک  مین آن کسی که بر روي صحنه می بینبنابرای .کند از طریق تحول درونی یک شخصیت دنبال می  را به روانشناسی اجتماعی یک موضوع

عمل و عکس ، قابلیت نمایشی و مراوده ي فکري  ،انسانی  و هیأت شخصیت هست به این دلیل که هیبت .شخصیت هست و هم یک شخصیت نیست 
و عقلی دارد  ،العمل انسانی  ه این خاطر که هدف و موضوع فعالیت. عاطفی  ت است که اسباب حرکت را در ذهن یا در این شخصی ، شخصیت نیست ب

، .که از این منظر براي من جالب بود قامت دیالوگ روي صفحه ي کاغذ و بعد روي صحنه می آورد  ه ي فرنگی  و ساختار نمایشی ،شکل در نمون  شیوه 
ثار برشت است  اش زبان استفاده کردیم و اتفاقا بسیار هم توفیق  این به تعزیه است و ما از این شیوه ودر نمونه ي داخلی هم شبیه  ،بیشتر شبیه آ

د  کارگردان آن را داشته است و با بهره گیري از همه ي امکانات و ظرفیت هاي نمایشی مثل آکروبات که براي جذب مخاطب و آن را مجاز می دان
،أوشزد می کرد که گرفتار هیبت و هیاما مدام به تماشاچی گ. استفاده می کند  .  دیالوگ نشوید و بفهمید که من چه می گویم  و، فرم سطح  ت بازیگر 
مهم این . شناسنامه اش چیست و براي چه دوره ي تاریخی است  ،ه نوع آدمی است چاین مهم نیست که بازرگان  " استثنا و قاعده" مثلا در نمایش 

د و موضوعبر بار ،است که بازرگان چه کار می کند  ه آن می رسان ه شکل می گیرد  چه سودي ب ن از انسان چگون پس این محمل نمایش . استثمار انسا
ه دیالوگ  تاریخی  ،موضوع است و ن و سابقه ي  م شخصیت میرزا سلطانعلی ه من. از همه چیز هم استفاده می کند تا این را تبیین کند . نه گفت و گو 

البته فرقه ي  ،باورها  ،فرهنگ ملی  ،ل اخلاق بانسانی در ق معرفت و حتی رفتار بیرونی و درونی یک شخصیت ،را برآیند یک فرهنگ  سنت ها و 
غدیرستان یعنی  . اسم غدیران در آنجا استفاده می شود ازکه شماتیک  می دانم ما ایران تاریخی میهن خود ، در ) ع ( که مولا علی  جایییعنی غدیر 

عتبار ین اباور به ایشان ، با . آن حضور دارند    . و به نظرم کار خوب و ارزنده اي ست  می آید ا
اما با وجود این آسیب دیدگی شما باز هم به روي صحنه رفتید و صحنه را ترك نکردید . متاسفانه پاي شما در طول اجرا در این نمایش صدمه می بیند 

  چه بود ؟  کار دلیل ادامه دادن. 
ه عنوان یکی . تعهد    مقداري رنج و سختی شما  گاهی هم. کردند  از بازیگران این گروه سرمایه گذاري و حسابتعهد به مخاطب و گروهی که روي من ب
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، هر شب با رنج به روي  تو بدون آنکه مازوخیست و سادیسگاهی به عمد . ما چرا روزه می گیریم ؟ براي این است که ساخته شویم . را می سازد  باشم 
تا ورم آن کمتر شود و روز بعد دوباره روي  وبا رنج به خانه بر می گردم  ،صحنه می آیم  هر شب پاي من ورم می کند ، تا صبح پایم را بالا نگه می دارم 

با . چرا که گوشه اي از پایم کبود شده است . د نمراقبت می کنند و مدام گوشزد می کن از منالبته تحت نظر دو پزشک هستم که . صحنه می روم 
کار را  اینلی هم گران است ، ولی مجبورم که همه ي این کارها و داروهایی که به من داده اند ، به خصوص آمپول هاي رقیق کننده ي خون که خی

حاظی و آن قدر به لحاظ روح. مضاف بر این که وقتی روي صحنه می روم همه چیز را فراموش می کنم . انجام دهم  گرفتاري آنقدر  ، اقتصادي البته از ل
ه من دست می دهد  می کنم ي کهکاراز  از یادم می رود  و به جاي آن لذتدارم که درد   بینم ی میـــرا خوشحال و راض داز این که مخاطب خو .ب

و کار فیلاز طرف دیگر کار . بسیار خوشحال می شوم  ل شده استاحساس می کنم مطلوبیتی برایش حاص این که از. خوشحال می شوم م براي نمایش 
یژن و زندگی کردن است سبراي من مثل اک. میریم  موجی هستیم که اگر خاموش شویم ، می. ما با این ترفند ها زنده می مانیم . یژن است سما مثل اک

  .بنابراین اشکالی ندارد که من این درد را بکشم و تحمل کنم . 
تنها یادگاري می گفت هر وقت از او می پرسیدند پایت چه شده میرزا ؟ . پاي میرزا کوچک خان جنگلی آسیبی دیده بود که تا پایان عمرش لنگ میزد 

  . حالا من هم می گویم این تنها یادگاري ست که از تئاتر دارم . آزادي برایم مانده است از ست که 
شود انجام داد  چه کاري می. معمولا این نوع نمایش ها در یک فرم مشخص و تکراري اجرا می شوند . سنتی ست  ، یک نمایش آیینی " غبار" نمایش 

  ؟که این نوع نمایش ها در واقع به سمت کلیشه اي شدن پیش نروند 
، . باید مثل کاري که در این نمایش انجام شده است صورت گیرد  و اگر سازنده ي کار مثل کارگردان این نمایش  ، اگر قصد و غرض ا داراي اندیشه باشد 

ه موضوعی باشد و علاقه به کار  ،میل به فعالیت   ،امع مادي ، اقتصادي و حتی دنیوي نباشد و عشق طه روي صحنه بردن یک نمایش صرفا ماز ب علاقه ب
تازه و بدیعی و شیوه هاي ن ؛ که روي آن کار می کند هم بر کار حاکم باشد ه خود اشکال  شکست هاي  علت ساخت فیلم ها و. و به وجود می آید خود ب

ه امکانات بیشتر متعدد ه در کارهایمان حاکمیت داشته هاي اقتصادي یا سبقت براي رسیدن ب ومان این است که متاسفان تبلیغات پنهانی در  وجود دارد 
در دنیاي هنر بچه ها . به سمت فروش ، پول و داشته ي بیشتر به مشکل هنر ما تبدیل شده است  همه چیز سوق دادنو و فرهنگ ما  حوزه ي هنر

د ، د که خودشان شمع راه بشون ،. روشن شده و بسوزند تا راه عده اي دیگر را روشن کنند  بایستی آماده شون موقعیت و  اما خب آنهایی که اهل قدرت 
د در هنر ما تبلیشیوه اي را  هستند ،میز  کسی . درست مانند داستان لاله زار در زمان محمدرضا پهلوي  ، استهنر که خودش از بین برنده غ کرده ان

می آمد ،خانه ي اصلی تئاتر ایران که در آن تئاتر جدي ، فکرش را نمی کرد که لاله زار   ی از پیش ــبا یک نوع خوب و جذاب براي مردم به نمایش در 
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ه دستور دربار پرده خوانی و ر ه یکی از بدترین مکان هاي شبه فرهنگی تبدیل شود می قص زنان مصري که آقاي دکتر والا ب و سینماي . آوردند ب تئاتر 
 موضوع ایده آل را پول قرار داده یعنی عده اي براي تخریب و لطمه زدن به حوزه ي فرهنگ ما همه چیز را خراب کرده اند و. ما هم گرفتار همین است 

ه سمت عوامند ا د و نتیجه اینک و از یک طرف عوام زدگی را بین مردم تبلیغ می کنند و از طرف دیگر ایده آل ها را ب ناسره با هم و ه سره زدگی می برن
  .به عقب و بی هویت است و تعریفی ندارد  و نهایتا آثاري که تولید می شود رو ادغام می شود

و چهار سالش است و اصلا نمی داند که تئاتر یعنی چه من دیشب با یک منتقد محترمی مواجه ش   !نمی داند که تعریف تئاتر یعنی چه ! دم که بیست 
دست از رسانه و مطبوعات و سایت خبري تمام امکانات را  معظمیبراي من جالب بود که یک تشکیلات  نقدي از ایشان از یک نمایش می خواندم که

و چند ساله  وري هاي غلطی را نصف از آنجا ئت. که هنوز از دانشگاه هم کاملا فارغ التحصیل نشده و سربازي هم نرفته است  داده اندیک بچه ي بیست 
بعد به خودش اجازه می دهد که خطابه هاي عجیب و غریبی بگوید که در هیچ  . و نصف از جاي دیگر حفظ کرده است و غلط به هم پیوند می دهد

من نمی توانم قبول کنم که از طرف یک سري . جاي دنیا هیچ ارزشی ندارد و بعد بر اساس نقد هاي ایشان سرنوشت یک گروه نمایشی تغییر می کند 
چون  . پشت این هم یا یک توطئه یا یک فضاي فکري آلوده است .باشد این ها اتفاق  همه، آدم هوشمند و با تجربه که دنیاي رسانه ها را می چرخانند 

  . نمی شود همه ي این اتفاق ها کنار همدیگر قرار بگیرد و سرنوشت یک ملت را عوض کند 
طبقه اي مخاطب براي این نمایش ها  کار کرد که از هر قشر وه باید چ. گروه خاصی از افراد هستند  آقاي الماسی معمولا مخاطبان نمایش هاي مذهبی

  ؟داشته باشیم 
؟ متوجه نمی شوم که اگر من . مخاطبان را طبقه بندي نکنیم  گونه اول از همه این که این در نمایش ما واژه ي آئینی را بر داریم چه اتفاقی می افتد 

ه عنوان مثال  مگر  نویسنده و شاعر معروف هندي خداوند وجود ندارد ؟هاي مگر در نوشته مگر در نمایش هاي شکسپیر حرف از خداوند نیست ؟ ب
کافی است این ها را . به باور ها و ادیان توجه ندارد ؟ به نظر من این طبقه بندي ها این فاصله را ایجاد می کند  اش آرتور میلر در نمایش هاي اجتماعی

. ش می توانست جایگاه بسیار ارزنده اي در حوزه ي جایگاه هاي اجتماعی داشته باشد باور کنید این نمای. خود به خود جاي خود را باز کنند تا بگیریم 
گوید می که اي اینرب. از طرف خود کارگردان علاقه ي وافري وجود دارد که این نمایش حتما با هویت دینی و اخلاقی خودش در جامعه مطرح شود 

  . این خیلی ارزشمند است . اعتقادات من به خاندان رسول االله جایگاه ویژه اي دارد  وفاداري و پاکدامنی است و ،مسئله ي من مسئله ي اخلاق 

  بهار براي شما چه مفهومی دارد ؟. با توجه به اینکه ویژه نامه ي ما مربوط به نوروز و بهار است می خواهیم وارد حال و هواي بهار شویم 
  ال پیرتر ـسال گذشت یک سیک حالا که  عده اي می گویند. یعنی شروع دوباره و سیکل تازه . یده ترین مفهومش همان زندگی است چن و پییساده تر
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ه کنیم و یک سال دیگر به ما اجازه داده شد، شده ایم  بوي گل  ،که روي این کره ي خاکی زندگی کنیم  ه استمن می گویم یک دوره ي جوانی دیگر را باید تجرب

ه هم کمک کنیم و  ،انسان ها را دوست داشته باشیم  ،زیبایی هاي زندگی را ببینیم  ،ها را استشمام کنیم  و بیب ه کجا می رویم  ه اینکه از کجا آمده ایم و ب اندیشیم ب
  . این مهم ترین ارزشش است . براي چه آمده ایم 

  
  .  بازي کرده اید نام ببریدبا توجه به مفهومی که شما در ذهن خود دارید ، بهاري ترین نقشی که تا به امروز 

ه ظاهر ساده دل. م به همراه دو یا سه نویسنده ي دیگر دخالتی در نگارشش داشتم ه براي تلویزیون بازي کردم و خودم" شوق " به اسم  سریالیدر   نقش یک آدم ب
  .  فتلو می رملاقات خداوند پله پله ج با یک گلدان شمعدانی برايو در باطن عارف کبیري بود  را داشتم که
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و نویسندگی  ه کارگردانی  روایتی فانتزي از هتل بزرگ بوداپست است، هتلی که “ وس اندرسون”فیلم سینمایی هتل بزرگ بوداپست ب
 .بوداپست براي مخاطب اغاز می شوددر آن داستان فیلم هتل بزرگ 

د . فلاش بک آغاز می کند 2فانتزي خود را با  –فیلم کمدي “ وس اندرسون” ابتدایی آن کاملا بی مورد و تنها محض ایجا فلاش بک 
تازه کار آنجا    .می برد“ مصطفی”پیچش در ابتداي داستان است و فلاش بک دوم ما را به دنیاي هتل بزرگ بوداپست و کارگر 

ه معناي صفر،هیچ( خوانده می شود “ زیرو”که در هتل به نام “ مصطفی” ه به مخاطب معرفی ) زیرو ب کارگر تازه کار عربی است اینگون
ه بوداپست آمده استـــــمی شود که براي فرار از جن ه اش ب آقاي .  تل قرار داردـتان مدیر هــــدر سوي دیگر داس. گ و ویرانی خان

  .دیر موفقی در هتل است با زنان مسن می گردد، عطر می زند، شعر می خواند و هنر را دوست داردکه م“ گوستاو اچ“ 

  

  

 آرزو آلوستانی
 نویسنده سرویس سینمایی هفت گاه

در هتل بزرگ بوداپست“ وس اندرسون”دنیاي رنگارنگ   
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شود و ضعف ها و ریتم مناسب فیلم، فضاي کمدي و فانتزي و حتی در صحنه هایی دکور تئاتري فیلم همه باعث می شود که مخاطب درگیر داستان 
ل . نواقص فیلمنامه را نبیند ه عنوان مثا ه مخاطب مع“ گوستاو”نواقصی از جمله نبود شخصیت، ب رفی می کند باز هم تیپ ـرا که با آن ویژگی ها ب

و و یا وجود کاراکتر هاي گم و نامعلومی مانند کسی که ما. یک می گردند و هنردوست اندـــبورژوازي هاي رایج را دارد که ش مور قتل گوستاو می شود 
 .یا حتی وجود کاراکتر اضافه اي مانند صاحب کار همسر زیرو

و . تلاش کرده بود در فیلم خود با استفاده از نمادها حرف هاي خود را بزند“ وس اندرسون”از سوي دیگر  نمادهایی بی مورد که در فضاي فانتزي 
ه چشم هم نیایـــرن   .دگارنگ فیلم گم می شود و شاید ب

ه خود جذب کند و گویی هتل بوداپست درون گوي “ وس اندرسون”با اینحال فیلم جدید  با روایت سرگرم کننده اش توانسته است مخاطبان زیادي را ب
  .موزیکال بزرگی قرار دارد که با هر بار چرخاندن پیچ آن می توان داستانش را دوباره شنید
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گذشت . شروع دوباره در راه است .  دسپارمی فصلی که آمد و رفت را به خاطره ها . دگر بار فصل نو شد ، فصل شروع دوباره آمد 
ن  ، امسال هم ، کسانی که رفتند ل را کنارشا ، کسانی که هستند براي اولین بار نو شدن سا قاب عکس شان کنار هفت سین جا مانده 

  .هر چه بود و هست سالی پر از امید و عشق و وحدت و مهربانی و سور را آرزومندیم . می گذرانیم 

  .سال نو بر همه شاد باد 

  

  

 مرتضی ضرابی
 کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما

 بهار ، فصل شروع دوباره
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  ؛ می زدیم با دستاي کوچیکه مون قدامونو قد یادش بخیر ، یادش بخیر ،
  ! !هفت وجب یک وجب ، دو وجب ، 

  ! ر دسته ي کوچیکتراسشد رئیس بچه ها ،  می.  . .بزرگتر از اون یکی بود  - یادش بخیر هرکی قدش بلند بود 
  .همه اش کنار هم بودیم ، رفیق و یار هم بودیم . دوست داشتنی  ،بی ادعا  ،محلمون بچه هاي خوبی داشتش  -یادش بخیر 
   ! ماله منه، قلعه ي شاه مال کیه ، ماله اونه  ،الک دولک  ،توپ بازي ها  ،یادش بخیر 

  . ، زو می کشیدهر کی نفس داشت می رفت 
   ! بهارمون، آخ چی بگم از اون محل ، محلمون تابستونو  

  .دلگرمی مون پریدن توي آب بود  ؛سر کوچه مون یه جوبی بود پر از آب ، یادش بخیر 
  .م بود ه بهآب پاچیدن  -شالاب شولوب 

، دم چتري ها  ، اون کفترا  ،یادش بخیر    .کفتراي عباس آقا  ،اون کفتراي باوفا  ،سیاه و سفید 
  .دوباره پرواز کردنا  ،رو پشت بوم جمع شدنا  ،صداي بق بق گفتنا  ،یادش بخیر 
تازه و خوب  ،آقا مرتضی قصابی محله مون  ،یادش بخیر     ،دو سیر گوشت کبابی  ،با گوشتاي 

   ، فروشاون یخ  ،سلمونیو  ،بقالی و سبزي فروش !  !چه روزگاري داشتیم ، پنج سیر گوشت خورشتی 
  . . .مثل کتاب قصه هاس  ،همش تو خاطرات من 

  ! یادش بخیر، یادش بخیر  ،هر چی بگم کم داره  ،غم داره  ،شادي داره 
  ،دلم براي دودي شدن تنگ شده بود ، مثل هر سال شب چهارشنبه سوري 

    

 عادل بزدوده
 نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر

 . . .یادش بخیـــر 
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  بوي دود ، دودي شدن ؛، پریدن از روي آتیش ، نفتی شدن ، نفتی شدن 

   . . .آخه که چه حالی داره 
، مثل گذشته ها نبود ، آتیش رنگ تازه ایی داشت    . . .رنگ آبی  ،رنگ بنفش  ،رنگ بنفش ، رنگ آبی . اما امسال یه فرقی داشت 

  .آتیش رنگاش یه جوري بود ؛ آتیش وقتی می رقصید ، با اون رنگ بنفشش حرفاي تازه اي می زد 
  ! همه مونو با هر شکل و قیافه اي دور خودش جمع کرده بود ! ! این آتیش بلا زده 

ما   ! اون رویش، رویش ما  !آبی اون  ،زردي ما  !سبزي اون  ،سرخی تو  ! آبی تو  ،زردي من  !سرخی من ، سبزي تو    . . .سبزي اون   ،سبزي 

  .  . .هم دیگه دادیم ه ما همه رنگهامونو ب.  . .ما همه دور آتیش جمع شدیم 

  . . .ما همه قسمتی از خودمونو به همدیگه دادیم 

  . . .مون مثل هم شدیم  ههم.  . .همه مون دودي شدیم 

  .  . .ما شدیم ، توي چهارشنبه سوري ما همگی 
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م )  مخصوص همان روزها( در این شرایط یک شغل جدید .  اونقدر برف می اومد که زمین و زمان سفید می شد می شد بنا پیدا 
 میرف پارو ــکنم آي ب برف پارو می "زدنند  با نواي خوشی فریاد می ، چنان که برف می بارید یا بند آمده بود تو کوچه هم.  "برفی"

ه ( ؛ شدند دیدم که همه بچه هاي محل نیز صاحب همین شغل می کردم می و درستش رو که نگاه می "کنم لااقل براي خان
ه پر از برف ــریختند که کوچ ، آنقدر می ریختند انگار اون روزها همه روي پشت بام بودند و برف را به داخل کوچه می) . خودشان

ن را تمیز کنندشد و چاره اي نداشتند جز اینک می ، پس  شد خر کوچه سه متري سرشار از برف میآ.  ه بیایند و جلوي منزل خودشا
ه  کردند و ستون بزرگ برفی به وسط کوچه هدایت می این برف را به وسط کوچه هدایت می شد و دیگر هیچ کس قادر نبود خان

 شد و الفتی بود که این محبت در هیچ جاي دیگري پیدا نمی همسایه مقابل را ببیند و این نیز محال بود چون بین در و همسایه انس
   . پس می آمدند دو یا سه جاي این ستون سفید و یخی را میشکافتند تا رفت و آمد بین مردم نازنین جاري باشد. 

به من اجازه رفتن  ولی.  کردم ولی حتما خاك انداز دستم بود و برف ها را جابجا می ، واقعا یادم نیست که من چقدر کمک می کردم
ه دلیل اینکه خاك انداز کاهگل پشت بام را خراب می ، دانند به پشت بام را نمی شیر آب را در حیاط گونی .  روزگار غریبی بود.  کرد ب

و  بستیم و با طناب آنرا گره میزدیم که یخ نزد و چه قندیل هاي زیبایی در همان شیر آب پیچ میکردیم و روي آنرا با پلاستیک می
  . آمدوجود میه ب... لب هره هاي پشت بام و 

ه  ، از همان وقت شلغم که هنوز یکی از خوراکی هاي محبوب من است . کرد و در آن شرایط نقش اول را شلغم بازي می ها خود را ب
  غول بودم ، با آن ــــمشبه بازي و رفت و آمد  طانی بودم و همه اشـــــدر آن شرایط سرد و یخبندان من که بچه شی.  من نشان داد

 مهدي میامی
نماسیـــئاتر و ــــگر تــبازی  

 زمستان ، نوروز ، سینما
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و  می مکرد و همین سبب یخ زدن پاهای کفش هاي پاره که گاه انگشت هاي پایم از آن خودنمایی می م . بله درست است... شد  مادر
وه  (و بعد هم خوردن شلغم گرفتم  کرد و تسکین می آنرا با میل خودم در آب جوشان شلغم فرو می گفت انگشتهایت یخ زده و می

ه فیلم می !؟ خب این حرفها را براي چه زدم.  ) که چه خوشمزه بود و چرا  ن قدیمآولی چرا رفتم  ؛ هاي نوروزي برسم خواستم ب ها 
، آخه کی برف  ؟ زمونش عوض شده چی شد اون زمستون!  ه زمستانی بود، چ ولی چه پرت شدن زیبایی بود! ؟ پرت شدم به زمستان

 امیدوارم باسواد هاي این رشته بیایند و دلایل آنرا بگویند . فهمم ؟ شاید جابجایی مکان داشته ایم که من زیاد این چیزها را نمی میاد
  . سوزد و هواي آن روزها را دارد ولی در کل دلم می .

و سهرابش فراموشم نمی( کرد  نقاشی می.  خواند شعر می.  پدرم اهل دل بود خط خوشی داشت و هرازگاهی .  ) شود نقاشی رستم 
ه سینما میه هم ب و آ دلیل علاقه خودش مرا ب م  ن روزي که من براي فیلم دیدن با پدرم میبرد  رفتم جزو بهترین روزهاي زندگی ا
ن نیز .  بود ه دیدن فیلم در سینما تا یادم نرفته بگویم که مادر ایشا و گاهی اوقات مرا هم ب مونت  "علاقه وافري به فیلم دیدن داشت 

  .  )اکنون این سینما به مسجد تبدیل شده است( برد واقع در میدان هفت حوض نارمک می " کارلو

د از همانگفت خودم را کوتاهتر از حد معمول بکنم  مادر بزرگم براي اینکه پول بلیط مرا ندهد مدام به من می جا  بود که من  و شای
و من فکر می آخر از بچه هاي زیر هفت سال بلیط نمی!  نقش بازي کردن را از زندگی و مادر بزرگم آموختم کنم هشت یا نه  گرفتند 

.،  هایم، لباس ، پاهایم ، کفش هایم براي من که فاجعه بود(در هر صورت در آن زمستان هاي پرشور و زیبا و اذیت کن .  سالم بود ..  (
هاي  ، نوبت به آنونس فیلم رفتیم و پس از سرود شاهنشاهی که مجبور بودیم به پا خیزیم و چندین تبلیغ کالا به دیدن فیلم می

.، اثري از فردین بازیگر محبوب سینما  برنامه ویژه نوروزي"برد  مرا با خود می ا بود که دلــرسید و آنج آینده می باور کنید .  " ..
  .  دیدم و در رویاي دیدن فیلم فردین و برنامه نوروزي آن سینما بودم دیگر فیلم روز را نمی شاید

آخر الان وسایل ارتباط جمعی گسترده شده و  ؛ برند گونه لذت می سن و سال من در آن شرایط آن دونم الان هم بچه هاي هم نمی
  . ولی چه لذتی داشت انتظار کشیدن و در انتظار فیلم فردین ماندن.  کشد کنم دیگر کسی انتظار دیدن فیلمی را نمی من فکر می

  ... ؟ زمستان دوست داشتنی هاي خوب دارم ولی کو زمستان ، لباس زنه الان دیگه پاهام یخ نمی
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ه من عیدي نمی . شود شنوم قند توي دلم آب می هنوز بوي بهار را که می و یک فیلم نوروزي ببینم درست است که دیگر کسی ب د  ، دهد که با آن پول بروم  ولی خو
ه جیب کنم و عیدي بدهم که انشااالله بروند و فیلم نوروزي ببینند   . چه فردین باشد چه نباشد.  ولی در کل بهار عشق است و طراوت.  کسی هستم که باید دست ب

  

  دي میامیــــــمه                                                                                                                       

 93ند ــــــاسف 24                                                                                                                      
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یام ویتاکرـــویل  
 نقاش آمریکایی

  "درخت بهاري  "نقاشی                      زاویه
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اي بیـابیم کـه    تـا مـا تجربـه    ؛ رونـد  در دل خـاك مـی  مجازاً ، به کام مرگ و  هراسند ، می گریند ، می خندند به جاي ما می بازیگران تئاتر

 نمایشـگران .  برافـرازیم  ادامـۀ حیـات خـویش   شان پرچمی براي  خطاهاي آنها را تکرار نکنیم و از شکستشان بیرقی براي عبرت و از پیروزي

، آن  هـاي تصـمیم گیـري    ترین گره گاه هاي زندگی و در بغرنج ترین لحظه آموزند که در سخت بلکه به ما می ، کنند سرگرممان نمی فقط، 

  . تر تر است و راهی را بپیماییم که به مقصد نزدیک را برگزینیم که درست

بیست و پنج سـده اسـت کـه مردمـان     بیش از .  کند ، بر افق فرهنگ و تفکر بشریت پرتو افشانی می ، تئاتر هاي دور دست با غباري از قرن

ق اخـلاص نهـاده       ، به آنان که بـر صـحنه   ، در سکوت و با احترام ها همۀ سرزمین .  سـپارند  ، گـوش فـرا مـی    انـد  ، جـان خـویش را بـر طبَـ

بـه پـالایش   شـکیب مـا را    بـی  شوند تـا روانِ پرشـور و قلـب تپنـدة     افتند و قربانی می ، می خورند هایی عاشق که به جاي ما زخم می جان

دارد کـه بـه جـاي تـک گـوییِ       ، سنگ بناي آزادگـی اسـت و مـا را وا مـی     تئاترچرا که . خواند  هنر نمایش ما را به صبوري فرامی. رسانند 

  .  دیگران گوش بسپاریم بردبارانۀ، به گفتگوي  غرق غرور خویش

،  چـرا کـه ایـن چنـین    .  ، آزادي را پـاس داشـته اسـت    ر را پاس بدارداي که تئات هر جامعه.  شود از دلِ این بردباري است که آزادي زاده می

  . گوید باید با سکوت خویش احترام گذاشت ، باید شنید و به آنکه سخن می آموزند که پیش از گفتن همگان می
  

  عطاء االله کوپالدکتر 
تئاتر ، پژوهشگر و نمایشنامه نویس مدرس   

 تئاتر ، سنگ بناي آزادگی است
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آنهـا  . گویـد تقویـت بخشـیم     از راه رسیده، چه شایسته و به جا است که هر یک از ما در خویش ، صبوري و سکوت را به احترام آن کـس کـه سـخن مـی     1394اینک که بهار 

کنـد تـا سـخن     این آزادگـی را در مـا تقویـت مـی     تماشاي تئاتر. دانند که باید تا پایان دیالوگ طرف مقابل سکوت کنند و سپس سخن بگویند  کنند می که با تئاتر زندگی می

  . دیگران را تاب آوریم 

از همـین ابتـداي سـال بایـد اراده و عهـد      . همگان از این قاعدة هنر نمایش پیروي کنند و سخنِ مخاطب خود را تا به آخر بـه گونـۀ کامـل بشـنوند      1394اي کاش در سال 

  .استوار بر انجام چنین رفتاري داشته باشیم 
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  به نام خداونده جان و خرد  

  .کنم خدمت همه ي هنر دوستان گرامی سلام عرض می
ه سمت بیراهه می متاسفانه سینما و تلوزیون  . رود امروز ما روز به روز ب

 .این عرصه است به فراموش سپردن پیشکسوتان آن نادیده گرفتن و یکی از دلایل که
ه  ولی هنوز به جایگاه ، تئاتر فعالیت دارم سال است که در عرصه ي سینما و تلوزیون و 40من حدوده  م و متاسفان خود نرسیده ا

تهیه کننده ي سینما  امروز در نقش یکبوده ... که شخصی که تا به دیروز در کار بساز بفروشی و  شود امروزه بسیار مشاهده می
  .کنند است و نقش اصلی کار را یا خودش و یا فرزندانش بازي می 

ه اسمأباعث ت.  ها هستند و دیگر عوامل کار نیز فامیل تمام کار  اجاره می دفتر سینمایی سفه که امروزه دفاتري ب ن آ ،کنند و بعد از ا
بنده چندین کار  ، مثال ... و هیچکس هم نیستاست دفتر خالی ،  کنی وقتی براي تسویه به دفتر رجوع می ، مشکل هم با صدها 

و از دولت خواهشمندم که به فکر.  وکسی هم جوابگو نیست دکه پرداخت کنن دکردم ولی دستمزد دریافت نکرده ام یعنی نیستن  بیمه 
  . باشدهنرمندان پیشکسوت کشورمان  کاري بازنشستگی و بی

   
  با تشکر                                                                                               

  93اسفند   - سیامک اشعریون                                                                                               
 

عریونــیامک اشــس  
 بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

 . . .ِ  خالی ِ بهار و جاي
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  "اندر احوالات بلدیه اصفهان  "با آتش تقی پور به بهانه نمایش  "هفت گاه  "باز نشر مصاحبه اختصاصی 

م ادبی اش را در ارومیھ گرفت و . در خوی متولد شد  ١٣٢۴آتش تقی پور در سال  وارد دانشکده ی ھنرھای دراماتیک گردید  ١٣۴۵در سال دیپل
بھ ” حکومت زمانخان”اولین کار حرفھ ای او بازی در نمایش . در رشتھ ی بازیگری و کارگردانی فارغ التحصیل شد  ١٣۴٩و در سال 

ینھ تئاتر از بزرگان و پیشکسوتان تئاتر وی در زم. در تالار سنگلج بھ اجرا درآمد  ١٣۴۵ـ  ١٣۴۶کارگردانی رکن الدین خسروی بود کھ در سال 
  .سنتی ایران محسوب می گردد 

ه نمایش ( احوالات بلدیه اصفهان  تا به حال رئیس بلدیه بوده اید؟) “ اندر احوالات بلدیه اصفهان”اشاره ب  چطور بود؟ 

! بسیار خوب حکومت، جیره خوار حکومت مجري قوانین اعلی حضرت، مجري منویات بسیار . اینجا رئیس بلدیه هستم: آتش تقی پور 
  )با خنده ( 

ه برایتان چطور بود؟ تا به حال تجربه داشتید که تمام گروه، خانم   باشند؟  کار با یک گروه کاملا زنان
. اما در بعضی گروه ها اکثریت خانم ها هستند و خب کار کردن با خانم ها یک مقدار سخت به نظر می آید. اینکه همه خانم باشند، نه

ه  …چون ممکن است باعث حسادت هاي جزئی بازیگرها نسبت به یکدیگر شود  ه بازیگر مرد هم مسائلی ب حتی ممکن است نسبت ب
د  ه . خب اینجا کمتر اتفاق افتاد  ، ولی) با خنده ( وجود بیای ، دیگر ن ، ولی بعد از آن  تئاتر هیچ . روز اول صحبت هایی بود  اصولا در 

ش  کسی جاي کس دیگري را نمی گیرد و لحظات مختلف براي یک هنرپیشه است و بی خودي هم نیست که بیاید دخالت کند ، دست
و خودش ، تکانی دهد  ه هر حال باید به وضعیت خاص آن صحنه یا لحظه که هر . را مطرح کند را مثل اتفاقی که درسینما می افتد  ب

تئاتر نگاه نمی کند ه اصلا هیچ کس به    .هنرپیشه اي کارش را انجام می دهد توجه شود، وگرن
  

 آتش تقی پور
 بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون

ر در خدمت یک تفکر ــئاتر سنتی و آزاد اگــــت" :  آتش تقی پور
" . نیستند، دیگر تئاتر  شتاز نباشندــپیش رونده و پی  
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د  ه آن . آقاي تقی پور شما در زمینه تئاتر سنتی سابقه ي بسیاري داری تئاتر سنتی ما دارد چیست که اینقدر کم ب فکر می کنید معضلاتی که امروز 
 پرداخته می شود؟

البته نه فقط این تئاتر   من شنیده ام که ه تئاترها انتقاد کرده اند،  هم آواز دارد و همه چی دارد . راجع ب ولی مطمئنا تئاترهاي آزاد ما هم رقص دارد ، 
د شل .  ند ککه فکر می کنم اگر کمی رهایشان کنند براي خوشایند ملت و آدم هایی که بیایند و پول دهند، به قول رضا عطاران آدم شلوارش را بای

در . البته دلیلش این نیست ، دلیلش این است که یک مقدار بر ذوق عامه ي مردم خوب کار نشده است . که مدام بیاید پایین و باعث خنده شود 
و رنج و اگر یک دانشگاه بخواهد آن چیزي را که مردم عادي و روزمره می خواهند بگوید اصلا اسمش دانشگاه نمی شود . واقع تئاتر یک دانشگاه است 

در امور فرهنگی هم . و چیزهاي جدید و روز آموخته شود و بهره برداري گردد   مفهوم دانشگاه این است که یک سختی کشیده شود. زحمتی نیست 
، ما اصلا زندگی ما با رقص است. به همین شکل است در عزاداري . در ارتش ، در سپاه ، مارش و رژه می رویم . مثلا اینکه رقصیدن را تقبیح می کنند 

، منتها اسمش را رقص نمی گذاریم  اما رقص در خدمت چیست؟ این مسئله . اداري بوشهري ها را که می بینیم واقعا رقص است ما عز. ها می رقصیم 
چون حتی از چیزي که جنبه ي کفر داشته باشد ، می توان ازجنبه ي دینی و سازندگی اش . درواقع آوازه خوان مطرح است ، نه آواز . مطرح است

، به گونه اي اجرا کرده اند که لباس فرهنگ خودمان را بگیرد خیلی هم بوده نمایشنامه اي که مارکسی. استفاده کنیم  ما . ستی و کمونیستی بود 
، مطمئنا راه باز می شود براي فرهنگ هاي دیگري که از . فرهنگی داریم و نمی توانیم آن را از خودمان دور کنیم  ه کنیم  اگر خودمان فرهنگمان را ل

الان تئاترها آزادند ، در صورتی که باید به یک . حیه ي ملت ما را عوض کند، ذوق ما را دگرگون کند خارج می آید و این می تواند به طور کلی رو
ه در این . تئاتر خوب کمک مالی شود  ، ن ه می گذارد  ، ولی خبُ ن اگر آقاي سید عظیم موسوي می گذاشت ما خنده دارترین تئاتر را اجرا می کردیم 

ه بود . د ژانرش فرق می کن. رده و ژانر است  ، دقیقا شیوه و نوع کارش اینگون تئاتر فرانسوي ها آمدند و اجرا کردند  د . در همین تالار سنگلج گروه  شای
د  و چ. در قالب یک قصه ي کوتاه . هفت یا هشت تا از ترانه هاي بومی و فولکلور را اجرا کردن ، خواندن بود ـشاید قسمت سه  نمی دانم به . هار کار 

حالا یک رقص هایی هم . اجرا شد که دوستانمان از فرانسه به جشنواره آورده بودند ، دقیقا خواندن بود   ته ام یا نه ، تئاتري اینجاآقاي موسوي گف
البته نسبت به کار ما کمتر بود ولی خب این کار موفق بود  ن منظورم این است که ای. البته پر از تماشاچی نبود ، چون چند روز اجرا شد . داشت که 

ببینید یک چیزهایی هست که ما نه مادرمان را می توانیم منکر شویم و نه پدرمان را می . جزء فرهنگ ماست ، که نتوانیم روي پاي خود بایستیم 
ا ه پدربزرگ هایمان ، که آدم هاي خوبی هم در بین شان بوده و آدم هاي بدي هم بین شان بوده ، ولی اینکه بگوییم  ینها مال ما توانیم منکر شویم و ن

دهیم ، ولی الان نمی میاید ما هم این بو را ــبوي گند هم در شرایط زمانی و مکانی خودش بوده و ش. نیست و بوي گند می دادند ، شدنی نیست 
براي فرهنگ باید . بعدا آیندگان می آیند ، می فهمند که چه گندآبی در مغزشان بوده ، منظورم چیزهایی است که باید فرهنگ سازي بشود . فهمیم 

باید چه چیزي را به مردم . خیلی مخارج بکنیم و براي کار فرهنگی ، روانشناس می خواهد و جامعه شناس می خواهد که باید بنشینند و ببینند 
لا تو دوستهایت. “ در دل دوست به هر حیله رهی باید جست “ می گویند  بدهند که اولا بتوانند بپذیرند    هیرا از دست مید و ا
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د  تئاتر می کنند ، خیلی دوستان خودشان را از دست داده ان . دیگر اعتماد نمی کنند . مردم نمی آیند   !من تصور می کنم خیلی از کسانی که کار 
د ، یعن. خب ما قدیم هم کار می کردیم  ی فکر می کنند باري یادم هست زمان شاه بود می گفتند نظرت چیست ؟ می گفتم مردم به ما اعتماد ندارن

 .نزدیک شویم ، ولو اینکه ذوق مردم پایین نگه داشته شده باشد   مردم  ولی ما باید به. به هر جهت آمده است یک کاري انجام دهد 
  

آقاي تقی پور حالا ذوق مردم پایین نگه داشته شده ، باز یک بخش آن هم به دوش هنرمند است و همه چیز را نمی توانیم تقصیر حکومت ها و 
یران ، که این تئاتر مدیون شماست ، در این بین چیست ؟ . بیاندازیم  …دولت ها و وزرا و  سوال من این است که نقش شما اساتید تئاتر سنتی ا

  در این تئاتر را کلاسه بندي کرده اید ؟ چقدر تئوریزه اش کرده اید که نسل هاي بعدي از آن استفاده کنند و بیاموزند ؟چق
، .   یک بخش عمده آن مربوط می شود به نویسنده درست است که ما مجري کار هستیم ولی آن فکر اساسی و نطفه ي یک تئاتر ملی یا هر تئاتري 

تئاتر ملی و غیرملی نباشد . براي نویسنده است  این طور نیست که بگویی . براي اینکه تئاتر مرزبندي نمی شود . البته بهتر است که هیچ اصراري به 
ن مرزي بین آذربایجان و ارمنستان بکشیم . اصلا چنین چیزي نیست . از اینجا به بعدش مال ما ست و از آنجا به بعدش مال شما ست  . یعنی نمی توا

ه دل هم رفته است آهنگ های ن ب ، فرهنگ شا ه زبان خودش . شان در دل هم رفته است  گاهی وقت ها وقتی گوش . آن به زبان خودش و این هم ب
ولی . البته یک ویژگی هایی دارند که تفاوت هایشان معلوم شود . می کنی فکر می کنی این ملودي ها و خواندن ها آذري است و یا ارمنی است 

ه شود که این مستلزم سرمایه گذاري است  منظورم این است هم سرمایه گذاري فکري است و . که باید راجع به این چیزها خوب فکر شود و خوب ارائ
مخارج برمی دارد ، هر چقدر که بتوانیم تماشاچی “  …اندر احوالات “ براي اینکه همین سالن سنگلج براي نمایش . هم سرمایه گذاري مادي است 

هر چقدر که . براي این که یک رکن تئاتر تماشاچی است . براي این که دیده شده ایم . ی مجانی هم بیاوریم ، باز ما برنده شدیم بیاوریم ، حت
  .تماشاچی کم بیاید و نتوانیم راضی اش بکنیم ، به ضرر ماست 

  
 .براي ما از سختی هاي بازیگري در تئاتر سنتی بگویید 

ـتر الان من آذري هستم اگر به زبان آذري کاري را انجام دهم به مراتب به. چیزي است که مال خودمان است یک بازي ویژه اي می طلبد و یک 
آن هم درمی آید ، فحش آن هم توانم اجرا کنم و اگر به زبان مادري ام بخواهم صحبت بکنم به مراتب لطیف تر و ظریف تر و حتی خشونت می

د درمی ، . ر بخواهم به لباس دیگري درآیم ، خب مال من نیست دیگر ولی اگ. آید و همه چیزش درمی آی تئاتر اروپایی  یعنی هر چقدر بخواهم مثل آن 
ما هنرپیشه هایی که  حالا بعضی وقت ها دوستان می پرسند چرا. آن یک تربیت ویژه اي می خواهد . شخصیت هاي آن را شاید نتوانم دربیاورم 

، براي ا و بیان و در پوزوسیون ها باید خیلی کار شده باشد که مال کلاسیک کار می کنند نداریم  ین است که تربیت ویژه اي می خواهد که در بدن 
،. نه این که بگویند این جوري بکن . خودش بکند    .می کنم  من نوع دیگري بازي الان با بازیگري روبرو می شوم که اصلا نوع دیگري بازي می کنند 
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من فهمانده اند که خب چه . صورتش را تکان می دهد ولی من متمرکز هستم یعنی او مدام  ه هر حال با اساتیدي کار کردم که این را به  خب ب
، خب این کار را . این براي جلوي دوربین است . اجباري است که حتما اینجوري تکان بخوري  در صحنه ممکن است براي آنکه فضا را تسخیر بکند 

 .انجام دهند 
مثلا در نمایش شوخی هایی . مسائل روز و مدرن را به تئاتر سنتی مان پیوند بزنیم که نسل امروز هم با آن ارتباط برقرار کند   ر می توانیمچقد

  ؟ “  …بسته ي پیشنهادي و ”داشتید مثل 
ت و اصلا وقتی یک برهه اي از زمان را در از این موارد ما زیاد می توانستیم در این نمایش قرار دهیم ولی آقاي عظیم موسوي خیلی دوست نداش

 100گذشته انتخاب می کنی و الان آن را اجرا می کنی به دلیل آن است که یک سري مشابهت هایی در آن می بینی والا دلیلی ندارد که بخواهی 
ه روي صحنه بیاوري   سال پیش را ه “ نمایش . ب حتی در یونان باستان هم ، نمی دانم پلاوتوس خانم ها را نشان می دهد که “  …اندر احوالات بلدی

  . و زنان آن شهر تصمیم می گیرند که به جنگ خاتمه بدهند  بود یا ترنس ، چنین چیزي روایت شده که به جنگ می روند
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د و می گوید الهی قربانت بروم  ه شهر راه ندهند ، یعنی شوهرش می آی ه جنگ را می خوابانند  ! بدین شکل که دیگر مردها را ب و این گون این ها . ولی حتی او را هم راه نمی دهند 

د خانم ها بیشتر از همه می آمدند و می دیدند  به نظرم قدرت در خانم ها خیلی بیشتر از آقایان است که واقعا می توانند همه چیز . چیزهایی است که من فکر می کنم این تئاتر را بای
ه اینکه نمی کنندرا دگرگون کنند ، کما    . اینکه خیلی هم دگرگون می کنند ن

  

  پس از نظر شم تئاتر سنتی در خدمت جامعه امروز است ؟
تئاتر نیست  اصلا اگر تئاتر در خدمت یک تفکر پیش رونده د که به نظرم این  …من می توانم بگویم تئاتر هایی مثلا در هتل ها و سینماها و . یا پیشتاز نباشد آن دیگر  اجرا می شون

ه انحراف کشیده اند  تئاتر را ب ه شما . خب برود پول در بیاورد اما تئاتر نگذارد!!! آدم گاهی وقت ها براي پول درآوردن چه کارهایی که نمی کند . ها چند تا آدم هستند که  خصوصی ب
اگر حرفی . چه می خواهم بگویم. ارم را در می آورم و پول می گیرم یعنی هر چیز آدم را راضی نمی کندبگویم من ممکن است گاهی وقت ها که بازي می کنم بازي نمی کنم شلو

، با عشق بازي کرد دلم می خواست با . م براي گفتن داشته باشم احساس رضایت می کنم مثلا در همین نمایش چون احساس رضایت می کنم یعنی حرفی براي گفتن داشتم 
منتها او نظرش این است که باید بیایند بلیت بخرند ، ولی من می گویم نه هر . به این هدف که توده ي مردم باید بیایند و ببینند . مشترکی می رسیدیم  کارگردان به یک هدف

، چون آن پول است  م  من یادم هست یک نمایشی کار کرده بودیم به. جوري هست باید تماشاگر را بیاوریم و اینجا را پر شور ببینند  ، آنکه بهزاد فراهانی نوشته “ مریم و مرداویج”نا
تئاتر شهر بودی ه ، آن کار را ما اوایل انقلاب اجرا کردیم که خیلی استقبلال شد و یکبار دیگر یک ماه  ، ن و یک بار هم موزه آزادي بود و چند سال پیش اجرا کرد  م و آنجا اجرا کردیم 

، که حتی گفتن د بیایند و ببینند ، من می گویم . د قیمت بلیت را اضافه کنیم که هیچ کدام از بچه ها راضی نشدند یک قران اضافه کنند که آنجا هم لبالب می آمدند  چون مردم بای
ه اینکه مجانی، آخر این هم باعث سوء استفاده از هنر و هنرمند می ش!مگر باید به خاطر پول کار کنیم    .ود؟ البته به خاطر پول هم باید کار بکنیم ن

  
، البته با حضور شما تئاتر سنتی جایگاه مردمی خود را پیدا کند و صحنه ي این نمایش ها همیشه گرم و پر رونق باشد   . در پایان امیدواریم 
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 بایز يها نگاره خالق نام به

  
م که نیفرورد ، شود یم شروع که بهار  ي نگاره بایز آنقدر و کند یم زدن نقش به شروع شیمو قلم با خداوند ، زمان دل بر نهد یم گا
 . ماند یم ریمتح خطوطش ظرافت دنید از انسان چشمان که زند یم طرح را رنگارنگش عتیطب

 نیا توان ینم يا ذره . ماند یم مات چشم که زند یم نازك و پهن بایز آنقدر را ها چشمه مواج خطوط ، ها گل ، درختان خطوط
 ! دوخت گرید يا گوشه به چشم و ستینگر گذرا را لیاص رنگ همه

 ... دیگو یم احسنت و نگرد یم مو به مو ، ما چشمان را اش ذره ذره

 با کوچک يا نگاره خلق به دست که توست و من انگشتان برداشتن قلم زمان ، است سبز سراسر بهار دل در که ذوق همه نیا با نکیا
 را او و شود یم متبلور نگارگر هنرمند روح و ذهن در شیرو و عشق نیا و است شیرو و عشق آور امیپ بهار . میبزن بهار يتابلو از الهام

 ، میکن یم نظاره بهار عنوان با هنرمند کی يها نگاره در یوقت . دهد یم سوق است بهار يها ییبایز گر جلوه که بایز اثر خلق به
 نوازش را او روح که دهد یم نشان را بهار آمدن از هنرمند سرور و یمست که هاست بلبل و ها چکاوك ، ها رنگ از سرشار او ي نگاره

 . دهد یم

 و آورد یم در چرخش به را او يها لباس يبهار مینس که ، بایز فاخرو يها لباس با است یانسان نگارگر، کی نگاه در یانسان صور
 . کنند یم تن بر نو لباس درختان ، کنند یم یسرائ نغمه ها شاخه سر بر بلبلان او ي نگاره در . دهد یم شینما را نشاط و يشاد

  نیا به گارگرـــن يبرا نیا و کند یم نور از سرشار را نیزم خود درخشش با دیخورش و کند یم يگر جلوه لاجورد یآب رنگ با آسمان
  

فتاحیسید سمیرا   
گارگرــــن  

 خداوند نور ،  بهار يبایز عتیطب
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  . کند یم تیامن احساس و دارد یآگاه آن به نسبت انسان ، است روشن زیچ همه یوقت . ندارد معنا او يبرا یکیتار و ندیب یم مطلق نور در را زیچ همه که است منظور
 " الارض و نورالسموات االله " : مانند میدار نور به راجع يادیز اتیآ میکر قرآن در

 بهار يها ییبایز ، خداوند نور که بهار يبایز عتیطب مانند ، خداست نور است عالم نیا در چه هر یعنی . است نیزم و ها آسمان نور خدا . گردد یم بر خدا به زیچ همه
ث و گذارد یم شینما به ما يبرا را هد گرانید چشم که کند یم ریتصو را یعالم هنرمند و دارد هنرمند بر يادیز راتیتا  نیا . ستین متصور آن بر یکیتار و ستین آن شا

 زیچ کی شینما رنگ هر یعنی ، است یرنگارنگ عالم ،ر بها فصل . کشند یم ریتصو به را بهشت نگارگران اند گفته رو نیا از و است بهشت همچون که است بهار عالم
ثار و بخشد یم تیشخص و روح ، بندد یم نقش که يریتصاو به يبهار يبایز يها رنگ از يریپذ ریتاث با هنرمند . است  . کند یم خلق را يآ

 و یکوئین از پر یسال و گرداند بر حالات نیبهتر به را همه احوال خواهم یم خداوند از و میبر یم یپ خداوند مهر و عظمت به شیپ از شیب بهار فصل در ، انیپا ودر
 گذشته از بهتر میدار دیام همه که يا ندهیآ ، باشد ندهیآ يبرا نو يها میتصم و نو کردار نو، افکار بخش دینو ، نو سال دنیفرارس و.  دیفرما مقدر همه يبرا يمهرورز

 . آرزومندم همه يبرا را یابیکام و عشق ،ی دوست مهر، ،ي شاد ،ی سلامت از پر یسال . باشد
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  چه خیر است از اوست و هر چه شر از غیر اوست بنام یگانه هنرمند هستی حضرت دوست که هر

د و اکنون نیز چنین می کنند     . باز مردم ایران زمین فرارسیدن بهار را گرامی می داشته و جشن می گرفته ان

.چرا ؟؟؟ به هزاران دلیل مکتوب و شفاهی ، منطقی و حسی ، علمی و عملی ، و            ..  

  ... بهار      نوشدن است ، نو آوردن است ، نوآوري است 

.بهار      زایش است ، پالایش است ، آرامش و آسایش است  ..  

؛ ، در یک راستا قلمداد کرد چرا که  ، به لحاظ کارکرد در این چرخ فلک دوار  تئاتر     و          از این روست که بهار را می توان با هنر 

  ... ت        ئاتر نیز بسترِ زایشِ اندیشه بوده و هست و باید باشد 

.مهد  خلاقیت و نوآوري بوده و هست و باید باشد  ..  

.کارگاه تراشِ انسانیت و صیقلِ اخلاق بوده و هست و باید باشد             ..  

  ... توان هزاران اما و اگر و افسوس گنجاند صد البت که در این بود و نبود و شاید و باید و باشدها می            

.سال پیش در مصر باستان در آئین و مراسم و مناسک جلوه نمود  3500از همان تئاتري که             ..  
  

حاج علیخانی لابوالفض  
تئاترایشنامه نویس ، کارگردان و بازیگر نم  

 . . .هنرمندانه بهار را به انتظار بنشینیم 
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فریح و تفنن و استفاده و سوء استفاده به خد 2500تا تئاتري که             .مت قدرت و سیاست درآمد سال پیش در یونان باستان به میدان فلسفه و قانون تاخت و تئاتري که در روم باستان براي ت ..

.سرگرمی درباریان را فراهم می آورد و تا تئاتري که در قرون وسطی ابزار دست مذهب شد و در این میان دین را دستخوش قضاوت ها قرار داد و تئاتري که در عصر رنسانس موجبات            ..  

، که با تئاتري مواجه هستیم که بیشتر باید از آن به عنوان کالا           .یی موزه اي یاد کرد و تا به امروز  ..  

ن از دلی پر شکوه اما امیدوار دارد چرا که بهار در راه است            ه در جاده کلام در این مقال ، نشا .راندن استر چان ..  

ه             .اي کاش پی می بردیم به رسانا بودن هنر و رسالت این رسان . .  

.قوي و غنی در جبهه فرهنگ است اي کاش متوجه بودیم که هنر ابزاري             ..  

.اي کاش قدر هنر نزد هنرمندان مجهول و نزد دولتمردان مهجور نمی ماند             . .  

  اي کاش دولتمردان و هنرمندان با یکدگر همراستا و هم جهت و هم هدف باشند تا با حمایت و هدایت یکدگر موجبات فرهنگی بسیط فراهم گردد            

  . . .و همچنین بساط استکبار و استعمار و استثمار از اطراف و اکناف میهن دوست داشتنیمان برچیده شود     

   ...بیایید      هنرمندانه بهار را به انتظار بنشینیم 

  والسلام
  یا علی مددي      
  ابوالفضل حاجی علی خانی                    
    25/12/1393 
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ا . دست کم براي سینما که اینچنین بود. زیبا نبود. رهوار نبود. اسبی نه چندان چابک که خوش رکاب نبود. سال اسب هم تمام شد ی
کرد، از دست مثلاً رفتن حامد خسروي، پاییز را براي مستندسازان سیاه پوش . براي سینماي مستند که حتماً چنین بود! دست کم تر

ن تازه بر زین نشسته ي دیگري در سینماي . نوروزِ نیامده هم که پیشاپیش سیاه پوش شد. دادن زاون قوکاسیان زمستان را جوا
ه استقبالِ بدآمد حادثه نرفته باشم. آرش طالبی. مستند، از اسب افتاد تا ب البتّه که . حال خیلی ها هم خوش نیست که نمی گویم 

سینماي . اما وقتی کمتر خبري از به کامی ها باشد، ناکامی ها تلخ تر می نمایند. هر سال کسانی می روند. نیست مرگ را اجتنابی
و اغماضی، بد حال است و . کمتر می توان فیلمسازي دلخوش و امیدوار دید. مستند ایران بی هیچ پرده پوشی  تلویزیون با تمام هیمنه 

بیشترین مستند سازان یا راه ندارند از این دریچه به . ه هایی کوچک و تنگ تبدیل کردهشکوه ظاهرش، دروازه هایش را به دریچ
شمار سفارش آن ها براي تولید فیلم . نهادها و سازمان ها هم اوضاع بهتري ندارند. درون، و راه یافتگان نیز چندان کامروا نمی شوند

ه  می ماند فقط مرکز گسترش! مستند تقریباً نزدیک به هیچ است سینماي مستند و تجربی که همچنان در کار است و فیلمسازان را ب
؟ با این . اندازه ي وسع و توان راه می اندازد ؟ مگر می شود جور سازمانی همچون تلویزیون را کشید ؟  آن هم مگر چه تعداد و تا کجا

تغییر مدیریت سازمان صداوسیما، و . کیدهحال جویبار این سازمان کوچک هنوز هم جاري است و در سویی دیگر رود تلویزیون خش
ه نظر برسد! کمی هم جابه جایی هاي معمول مدیران !) البتّه که من خوش بین نیستم، تا دیگران چه باشند؟.( شاید نوید بخش ب

مِ سرد خود از گرما می اندا ه د و کم شمار برخی را نیز ب تا مدیران نو ! ختندپیشین که نه تنها آبی گرم نکردند، خودجوشیِ هر از گاه 
ن بودن اگر حماقت نباشد حتماً بلاهت است . آمده چه کنند و در بند نقش ایوا ه از پاي بست ویران است  خلاصه این !!! هر چند، خان

ا  در این میان چه بهتر که گذاشت و گذشت  ... .که گلایه از سازمان تلویزیون بسیار و دلجویی ام!  

تمام شدسال اسب هم   

 شهرام درخشان
 مستند ساز
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ه گاه آثار مستند که بشارت تداوم و پویایی سینماي مستند 93و بهتر آن که براي رفع تلخ کامی هاي سال    ، دلخوش کنیم به شیرینی موفقیت هاي گاه ب
اگر سینماي . هجو و بی مایه اما گران قیمت تلویزیونی دارند آثاري که با دست مایه هاي نقدي اندك درخششی بسیار بیش از تولیدات. ایران را می دهند

.تولیداتی که هر زمان که پدیدار می شوند مژده ي بهاري دیگر را در خود دارند. مستند هنوز نیم رمقی دارد به یقین از همین آثار است .. .  
و دیگرگونی می دهد: و حرف آخر  یست که ما نیز امیدوار بمانیم که پلک هاي فروافتاده ي سینماي مستند، پس چاره اي ن. همواره بهار، مژده ي نوزایی 

ه نسیمی بهاري گشوده شوند  . شاید. نیم خفته بمانند تا شاید ب
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ن ایام بهار ه هایی که در ، موسیقی و ترانه هاي کردي در کردستا ده میشود مورد تران ه هاي واژگون که در اورمان خوان ه سه ؛  لال یا تران
ن که ب ه هایی که ، به نام عوسمان که ي منه یی  يمناسبت کوچ بهاره عشایر که توسط استاده نگی هه وارا مدن بهار را مژده آیا تران

وازهاي آن محلی با سازهاي دهل و سرنا با زنده گانوا، مدن بهار آیک ماه قبل از . به هار هاته وه  می دهند مثل به هار هاته وه گیانا
ه روستا شاد بها ه محله روستا ب ه سروده اند . دهند مدن بهار را مژده میآري محله ب استادانی چون  . شعراي زیادي در وصف بهار تران

یا ترانه زردي ،  علی مردان، ك استاد حسن زیر، اي به نام کردستان در خصوص بهار ده هنیا خوان هیمن،  ملا جزایري، بید اورامی 
  .  خزان استاد سید علی اصغر کردستانی

ی  در بهار پوشیدن لباس کردي و رقص هاي محلی و شنیدن موسیقی بومی کردستان در هر نقاط از کردستان و آوازهاي دسته جمع
ن دسته جمعی  با لباسشود  در همه جا شنیده می اي رنگ شده که اولین آب  از با کوزههاي چشم نو هاي رنگارنگ و پولک و دخترا

ه هم هنگآو با خواندن  باشد بهاري مخصوص روز عید می یا مراسمی که  . کنند خوانی می هایی در این خصوص از سرچشمه تا خان
و  می روندبه درب خانه ها و مغازها ، باشد  روزي و با زدن دهل و سرنا و آوازهاي زیبا که مخصوص این مراسم می براي برکت رزق و

این نوازندگان با زیرکی خاصی با  ... شود اگر کسی کمک نکند نفرین می شود و شتر کمک کند دعاي خیر شامل حالش مییکسی ب
و  قدر ساز می روند و این صداي دهل و سرنا و خواندن نزد ارباب روستا یا اعیان نشینها می زنند تا ارباب هدیه ایی ارزنده تقدیم کند 

ه روز دهل و سرنا میاگر هدیه نا ا  یا چهارشنبه سوري و مراسم کوله چوارشه مه تا هدیه ایی ارزشمند بگیرند زنند چیز باشد یک شبان ب
  . کنند مراسم چهارشبه سوري را بر پا میمی پرند و شود با خواندن آواز از روي آتش  موسیقی اجرا می

  

 ژیوار شیخ الاسلامی
"ژیوار  "رهبر گروه موسیقی بانوان   

 نوروز و آئین هاي نوروزي در کردستان

  

   www .7gah .ir 



105 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 کلود مونه
 نقاش فرانسوي و خالق سبک امپرسیونیسم

 

  "باغ بهاري  "نقاشی                             زاویه
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  .بیماري نزد پزشک معالج رفت براي درمان 
  !پزشک از او پرسید ؟ دردت چیست 

  افسردگی مزمن ، داروي آن چیست ؟ بیمار جواب داد 
که انجام  هایی نرنماییـــمن تو را جهت درمان نزد دلقک سیرك می فرستم ، دواي دردت تو آنجاست ، او با ه: پزشک جواب داد 

ه وجد می آورد و باعث شادابی روح تو خواهد شد ، درمان تو آنجاست ، نزد اوست  می دهد ، تو را ب  .هنگام بازي 

 .من همان دلقکم  : بیمار جواب داد 

، از با ه ، مهربانی  ، شادي ، شکوفه ، عشق  تئاتر ، از لبخند  ه از دغدغه هاي  م بودن سخن من می خواهم از آمدن بهار سخن بگویم ، ن
 .ولی دغدغه هاي تئاتري من ، من را رها نمی سازد .   بگویم و با هم به استقبال نوروز برویم

تئاتر لبخند بزنم   .من می خواهم از آمدن و باز شدن شکوفه هاي بهاري سخن بگویم و با 

را از تنم ، از فکرم ، رها سازم و با تئاتر ولی سرماي سخت زمستانی که تا اعماق وجودم نفوذ کرده ، نمی گذارد بالاپوش زمستانی 
چرا که امروز بیست و دو اسفند ماه هزار و سیصد و نود و سه که باید همگی خود را براي بهار  .لبخند بزنم و به استقبال تو بهار بیایم 

همکاران دردمند هنرمندم که  آماده بکنیم ، شاهد مراسمی از طرف اهالی تئاتر خواهیم بود براي همیاري و مساعدت به دوستان و
ه می توانم از بهار سخن بگویم توان   شغلی خود  و با تئاتر لبخند بزنم ، در حالی که هنوز نمی توانم از امنیت درد خود را ندارند ، چگون

  

  سهراب سلیمیدکتر 
 مدرس ، کارگردان و بازیگر تئــاتر

. . .تئاتر لبخند بزنم می خواهم با   
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و خلاق جوان هنرمند که هر روزه به صفوف خانواده تئاتر ممن می . شغلی خود سخن بگویم  ، ولی نمی دانم چگونه می توان از نیروي فعال  ی خواهم از آمدن بهار سخن بگویم 
 .پیوندند ، سخن نگفت 

، چه فارغ التحصیلان دانشگاه تحصیل السر کشور فارغ  رتاـــــاز آموزشگاه هاي س ها و چه هنرمندانی که من نمی توانم از بهار سخن بگویم در حالی که جوانان تحصیل کرده 
و کسب درآمد ، هزینه ها کرده و در نهایت میدان تئاتر پاسخگو آن ها نیست  ه امید دیدن و خود نشان دادن  و ب ی نقاط کشور چه ـــچرا که خوب می دانم در اقص. می شوند 

خوب می دانم که دانشجوي فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته بازیگري بعد از هشت ماه فعالیت در حوزه صحنه و من باز . تنگ هاي بر سر راه خانواده تئاتري وجود دارد 
ه برنامه ریزي در تشکیل خانواده و حرفه خود امیدوار باشد .  است در نهایت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان دریافتی داشته ه با ت. او چگونه می تواند از طریق حرفه خود ب وجه ب

 .د خواهد زد همه این ها که گفتم ، من خوب می دانم که بالاخره سرماي خشک زمستانی دیر یا زود شکسته خواهد شد ، و بهاران لبخندزنان به تئاتر لبخن

  
 "بهاران بر تمام اهالی خانواده تئاتري خجسته باد  "
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                                      هــــزاوی 

 حسن قائدي
 عکاس
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تئاتر زندگی در هر اجرا آغاز می گردد ، همچون فصل بهار که هرسال زندگی را دوباره از سر می گیریم    .روي صحنه 
  

ه اینکه به آخر سال نزدیک آقاي ابراهیم زاده  تئاتر ایران را در سال با توجه ب  چگونه ارزیابی می کنید ؟93شده ایم ، 

یران افتاده و آن حضور حیرت آور جوان ها در تئاتر است  تئاتر ا تا . من اعتقاد دارم که اتفاق مهمی در  این اندازه به این معنا که ما 
و آرزو همثل امروز در تئاتر شاهد  تئاتر را ستند انرژي جوانانی که پر از شور و نیرو ، امید  سرسختانه دنبال می نبوده ایم ، جوانانی که 

  . کنند 
د  توجه کنید ، اجرا می شود به تعداد نمایشنامه هایی که در شهر تهران اگرشما   . حال کاري به شهرستان ها نداریم .متوجه می شوی

ر  گذشتهسال در مثال که براي حال رخ دادن است و خود من  شهرستان ها هم در من معتقد هستم همین اتفاقات در با آن که د
  .م بودش شاهدحضور داشتم ، جشنواره ي اردبیل 

، اعتقاد  و ایمانی که این جوانان با  د نیرو  ه نفس دارن عتماد ب ن زمین تا  این راه آمده اند درهمراه با ا ه فرهنگ ایرا دانسته یا ندانسته ب
این نیرو بسیار  . یاري برسانندغاز شده آکه از صد سال پیش در ایران  پروسه ي تجدد خواهی ند بهمن بتوان خدمت کنند و به زعم

این است که از آن خوب استفاده  نم منظور، نه من نمی خواهم بگویم که کنترل شود . باید از آن نگهداري شود  وارزشمند است 
اگر  آن ها ، یعنیدر اختیار دارند  در مورد هر موضوعیرا از نسل ما این جوان ها همه چیز از جمله اطلاعات بیش از حد . شود 

  د این اطلاعات را پیدا نی توانـم ظرف مدت حداکثر دو ساعت، با یک کلیک ، تصمیم بگیرند راجع به هر چیزي اطلاعات کسب کنند 
  

 سیروس ابراهیم زاده
 کارگردان ، نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر

". تئاتر بهار زندگی است  ": سیروس ابراهیم زاده   
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  . د نکن
ه زحمت می افتادند  بعدنسل  چندین ما ودر حالی که   . از ما این امکان را نداشتند و باید براي پیدا کردن یک کتاب خیلی ب

یعنی . تجربه خیلی مسئله ي مهمی است .  به غیر از تجربه داردهمه چیز امروز ،  اعتماد به نفسِسرشار از آرزو و  وپر امید  نسل جوان پر انرژي ،
عتلا وسیله ايشما تجربه را با هیچ  بنابراین من از . هنر و فرهنگ بسیار ارزشمند است  ءجز این که واقعا تجربه کنید به دست نمی آورید و این در ا

 هدیه کردناتر و هنر بازیگري فعال بوده اند توصیه می کنم که در جهت این تریبون به دوستان هم سن و سال خودم که در زمینه ي سینما و تئ
  . اجراهاي جوان ها را ببینند آن ها قدم اول این است که  .مبذول کنند  را جوان ها سعی کافی هتجربیات خود ب

 

 دیدید چه بود ؟ بدترین چطور ؟ 93آقاي ابراهیم زاده بهترین نمایشی که در سال 

، .  نپرسیدهاد می کنم که این سوال کلیشه اي را از من من به شما پیشن هیچ وقت در یک بررسی کارشناسانه به دنبال بهترین ها ، بدترین ها 
ممکن . نباشید  دیگريشما ممکن است در یک نمایشنامه بهترین باشید و در . چون ارزیابی هاي درستی نیست  ، کمترین ها و بیشترین ها نباشید

که در را من اصلا این شیوه ي داوري و ارزیابی آثار هنري . هنري بدرخشد و بعد خاموش شود  - مقطعی در یک کار فرهنگی در یکفردي است 
ن آور جنبه ي رقابت ارزیابی چون این  ؛نمی پسندم  وجود داردجشنواره ها    .رنگ می کند  پررا زیا

 



111 

 

  

 را شما در چه می بینید ؟ این روش ضعف

د که جوان ها و حتی مسن تر. شما از آن اهداف متعالی خود به شدت دور می شوید ضعف آن در این است که   در بسیاري از این موارد پیش می آی
، از دیگران بدرخشند  یشتربرا به این دلیل که کار  یا بهتر است بگوییم که براي جایزه کار انجام می دهند وتنها خودشان متوجه شوند ،  ی کهیها

حال که جوان هاي ما این همه . از معنا تهی می کند  تئاتر که مد نظر ما استکار به ویژه  را ، کار فرهنگی و هنري موضوع انجام می دهند و این
کارگاه  همچنین در کار دارم وو  ها سربه کسانی که با آن ، بازتر کنیم ، من به فرزندان خودم شانبیاییم این حرف را برای ، باید انرژي و امید دارند

ه  خواهم کرد و به آن ها می گویممنتقل را تجربه ها  ، اینبه زودي به راه خواهم انداخت ي که تئاتر که شما به دنبال اهداف بزرگ تري هستید ن
و بهرام از بهمن بدتر  "که به این صورت  و رقابت با همدیگر ه دنبالـــکه اصل قض در حالی.  "شهین از مهین بهتر است   یه چیز دیگري است و ما ب

، این جهش و این .  هستیمفرهنگ ، گفتگو با مخاطبان و ساختن دوره ي خاصی از فرهنگ و هنر  ءاعتلا این اهداف متعالی در پشت این انرژي 
 . این ها را با ایجاد رقابت از بین می بریم  و ماحضور وجود دارد 
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 ؟  نباشیماتفاق هایی شاهد این چنین ملاك داوري در این جشنواره ها باید چه باشد  که . ما در هر دوره از جشنواره شاهد این اتفاق هستیم 

ل حاضر طرحی  و مورد توجه قرار گیرد ولی در وهله ي اول این فرضیه ي بنده اگر . ندارم  در این راستامن در حا ی راهبراي آن ، می شود نشست 
به سرعت می فهمند که قضیه  وند هست جوان هاي ما به شدت باهوش ي ازبسیار، برخلاف تصور .  باشد صورت پیدا کرد که داوري جشنواره به چه 

ن می بیند که عمرش صرف رقابت شدیعنی . چیست  ، من جوا و ه است  ه ي کار در این زمینه توجه کرده ام که ورود  ل تجرب در طی این شصت سا
در حالی که  اگر هدف . می روید  ، سپسیعنی شما با این هدف می آیید که بدرخشید و نمی درخشید . سریع انجام می گیرد  به شدت خروج

ه وسیله آکه من وسیله اي پیدا کرده ام که بتوانم  درخشیدن نباشد و هدف این باشد ه کنم و  ، انسانیت خودم ، ن هستی خودمب دوران خودم را تجرب
اصلا  ، در این صورت دیگر بگیرم یاد از آنها هم چیزهایی نم وکفرهنگ خودم را به جهانیان معرفی  یا این که خودم بتوانم گفتگو کنم و با دوران

وع یعنی ن . گیرد در منش شما انجام می غییريت! یا به اصطلاح کلیشه اي جایزه را می ربایید شوید و  اول میوقتی که شما چرا . خروج معنی ندارد 
ه شدت عوض می شود و بعد  با مردم وشما  رفتار ن ب آنها هم  ، شما بالا برویدتا کردند  کارفرمایان و کسانی که کمک میبه همین شکل با همکارانتا

ثلا ـــم دست مزدش بالا رفته و اخلاقش طوري شده کهچرا که  ؛ نرویم است جایزه گرفتهکه  که دیگر سراغ این و می گویند دارند دست نگه می
د با ماشین مدل بالا سر صحنه بیاورید ": می گوید  رض کردم ــکه ع شما با آن اهداف متعالی وطور نباشد  وقتی که این، ولی   " . من را حتما بای

تی بعد بگویید این که مد یا این. از دست بدهید  تمام شور و علاقه خود را یک جایزه یا یک شکستا که شما بمی آیید ؛ دیگر این اتفاق نمی افتد 
ل  وقتی به این نقطه می رسند ، از این جوان هامتاسفانه برخی . مینه اي نیست که در آن فعالیت کنید و با ناکامی ها و شکست ها ناامید شوید ز دنبا

د  ه این دلیل که آنها. اعتیاد می رون و یا  " انتظامی عزت"  در عرض یک سالو یا  " رادان بهرام" مثلا  عرض شش ماه تامی آیند  ب در عرض شوند 
ه شدت  ، پسبی تجربه  ند وهست جوان. ی شوند د و نمآین می از آب در بیایند ، آن ها "بهرام بیضایی  " دو ماه  سرده میــغمگین و افاز ناملایمات ب

 .ست  ویرانی زندگی -دور از جان عزیزشان  -د و نتیجه اش نشو

یران اتفاق بیفتد ؟چه تحولاتی باید در سال پیش رو بر  اي تئاتر ا

تئاتر و اصولا در زندگی یک زدر ی که مشکلاتنباید از : دارم براي جوانان ، بچه هاي علاقه مند و درگیر کار تئاتر  اي مینه توصیهزمن در این  مینه ي 
و  کنند کنند و کار می کرایه می را روند و زیرزمینی می ، آن ها دهند در بسیاري از موارد وقتی سالن به جوان ها نمی .ترسید شخص اتفاق می افتد 

تئاتر او پدر یک دختر خانمی  و یا این یعنی رفع مشکلات   از خانه بور استـمج دهند و این دختر نمی به اوو پول تو جیبی هم  است مخالفبا کار 
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و پنیر سر رفت و آمد کند تا محل تمرین که مثلا دو ساعت راه است را پیاده  مشکلات را من  . کندو با روزي یک ساندویچ نان  گاهی ، می بینم این 
،  و یاکند نمی این که وزارت ارشاد کمک  ی مانندمشکلات ، شود بیشتر تحلیلباید  مشکلات ولی این ، افتد این اتفاقات می اینکه پدرم مخالف است 
م ، نمایشنامه گیر نمیآو سالن گیر نمی د نیستم که ترجمه کنم آو ر ن بل م ، زبا د جلوي حرکت شما را بگیرد  این مشکلاتهیچکدام از ... و یا ر  .نبای

کند و نبض زمانه در  زندگی می آن کند و در دقیقه ي اکنون را تماشا مییقین گیرد و به  نیرو می واز زندگی و زمانه الهام تئاتر معتقدم که ن م
یا مثلا نقد راستین زمانه است و  پارلمان روشنفکران است، و سخن و واژه هاي بسیار قشنگی گفته اند که تئاتر حرف  در باب تئاتر . دستش است

ن اندازه ي زندگی وسعت دارد حرف درست ولی  .غیره  تئاتر به هما تئاتر هم همان قدر است زندگی وسعتش چقدر است .این است که بله   . ؟ 
شما می خواهید روزنامه نگار  . باید در جهت حل مشکل حرکت کنید .د ست و شما هم نباید از مشکلات بهراسیبنابراین مشکلات در زندگی زیاد ا

مشکلات  ، خانم ها در گذشته ي نه چندان دور، همان طور که  باید حل شود مشکلات همه ي اینو ، مخالفت همسر  ، مخالفت خانواده شوید
کند ، تدریس می کند ، به بچه رسیدگی  خانمی کار میبراي مثال . آمدند می پس این امتحان روسفید در کردند و از می بسیاري که داشتند را حل 

و و اوبی کار است  هم شوهرش ،کند  می د از مادرانمان یاد بگیریم .و این خانم موفق هم هست ...  خرج خانه را در می آورد   گاهی حیرت آور.  ما بای
م گذاشتنچون  این چیزها راباید بنابراین  . داشته باشندقدر توانایی است که آن ها آن تر بیاوریم ها را  راهنمایی کردن ها و در خط درست گا درون تئا

بنده را به پاي صرف این که که شما  اي این انرژي و حتیرساندید  به اینجا صبح بیدار شدید و با هر وسیله اي خودتان را؛ که شما  ياین انرژ مثلا. 
من در سن و سالی هستم که ممکن است  .من خیلی خوشم آمد که شما پیگیري کردید  . ، حل مشکلات استگذاشته اید  به بیاوریدمیز مصاح

د این کار   . حالش را نداشته باشم د که بای ه آن رسیدید را ولی شما فکر کردی ولی ما فکر می کنیم  . به همین سادگی است. انجام دهید و بالاخره ب
و  مولی اگر مصمم باشی . پول از کجا بیاورم ، براي تئاترمثلا می گوییم  ؛ ز سخت استکه همه چی و راه هاي تجربه شده ي نسل هاي گذشته را کم 

 .م حتما به هدف می رسی مکنی بیش با آگاهی دنبال

، کسانی که مسئولیت مراکز تئاتري را د ارند و وظایف این را دارند که تئاتر سرزمین و اما در جواب سوال شما ، حرف و سخنی با مسئولان دارم 
، سخن من این است  ن ها به پیش خواه ، آقایان و خانم هاي عزیز مسئول ، شما چه بخواهید: اهورایی ما را اداره کنند  ، نچه نخواهید این جوا د رفت 

و توجه داشته همراه این جوان ها به جاي خواهید گذاشت را  خود نام هاي شما.  این به نفع شما و اهداف شماست .بنابراین به آن ها کمک کنید 
ن هاي ما در  جشنواره هاي بزرگ دنیا شرکت می کنندکه امروزه  باشید  یعنی. انواده جهانی می شود ــوارد خچیزهاي دیگر تئاتر ما هم مانند .  جوا
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و یعنی دیگر زمانه اي نیست که دور . داریم از مرزها عبور می کنیم  خودمان یک دیوار آهنین معروف بکشیم ، دیگر از این حرف ها گذشته است 
 ، چه بخواهید شما بنابراینحیرت آور است  ود و زندگی می کنید که ارتباطات غیر قابل تصور ه ایشما در روزگاري به دنیا آمد . روزگار دیگري است

بیگانگی یعنی شما در کنار جوانان دیگر دنیا حرکت می کنید و مسئله  . جهانی هستیدشما عضو خانواده  ؛ چه نخواهند و چه بخواهند ؛ چه نخواهید
در خانواده جهانی جایگاه  یعنی ، هر چه هویت شما پر رنگ تر باشد .دیگر حل شدن و غریبه شدن نیست  یکفرهنگ به هیچ وجه مسئله در  وزبان 

د  و همچون یک تکه رنگین و یک عضو پر   .خانواده جهانی متشخص تر هستید  ءدر همسایگی دیگر اعضا شما. رنگ هستید پر رنگ تري داری

 .ین سمت و سو می برد اجهان را به دارد این حرکت چند صدایی ، چند سال است در دنیا آغاز شده و 

  
، ه ارزیابی می  با توجه به تاسیس سالن هاي خصوصی در سالی که گذشت   کنید ؟ایجاد این گونه سالن ها را چگون

تئاتر مملکت هم این موضوع را  .بسیار اتفاق مبارکی است  د و حمایت می کنندفمن فکر می کنم که مسئولان  این  . یعنی مجوز می دهند . همیده ان
ه این دلیل که ما از یک نسل دیگر ؛ من سعی می کنم زمان امروز را خیلی خوب درك کنم البته . هم ریخته است ه روزها همه چیز ب هستیم و براي ب

ه نوع دیگري  ما .نسل من یک مقدار مشکل است  در چند قدمی حرفه اي ترین تئاتر  ؛ مثلا و چشم به دنیاي دیگري باز می کنیم پرورش یافته ایمب
ه این سالن ممکن است که مسئولان تئاتر اداره ارشاد . تئاتر شهر ، یک زیر زمینی است به نام سالن مشایخی ، ما  در ، مالی نکنند کمک هاي ب

و شاید  ن ها به شدت احتیاج دارند  د  ؛ نکنندهم کمک هاي دیگر حتی صورتی که این جوا و هر این کار  .اما مزاحم آن ها نمی شون مورد تایید است 
  . چه این مراکز بیشتر باشد ما این نیروها را بهتر صرف می کنیم

تئاتر بودمتربیتم معتق وروزگاري بود که بنده بر اساس تحصیلات  ولی الان دیگر آن طرز فکر را ندارم و معتقد هستم تئاتر به هر  . د به نوع خاصی از 
. است  الان روزگار تکثر .رکت کنم ــش دوست نداشته باشم در گروه شما من ممکن است که براي مثال البته . ش استنشکلی حضورش بهتر از نبود

و خیلی از آن ها در فرهنگسراها  ندضد فرهنگ ا، بله بعضی از این تئاترها که تجاري هستند  . است روزگار هر چه بیشتر بودن مکان هاي فرهنگی
و در دو ساعت اجرا کارشان صرفاً وفعالیت می کنند  ، من اصلا انمی خند را فقط مردم ، سرگرم کننده است و بلیت هاي گران قیمت می فروشند  ند 

 .این را بی ارزش نمی دانم 

برخی از استادان روزگار من بعضی ها را .شما براي این که کار بازیگري را شروع کنید باید یک شرایط خاص بدنی و خانوادگی داشتید  ودب روزگاري  



115 

 

  

، و آن جوان می گفت من که نمی توانم قدم را بالا بکشم ، پس  . براي همیشه رد می کردند به این صورت که می گفتند براي مثال قد تو کوتاه است 
تئاتر کناره گیري می کرد  ه شدن است .  از  و همه چیز در حال تجرب مراکز هنر دنیا گزینش هاي . ولی الان این حرف ها نیست  الان در بسیاري از 

ه گزینش می کنم  .ود اولیه از بین می ر ل شما در مدرسه من شرکت می کنید و من شروع ب د شما در یک موقعیتی باشید که نتوانید  .براي مثا شای
بگان خودش را انتخاب ــنخ ،جریان درست  .همه می توانند باشند  .نداریم  "نه  "یعنی هیچ وقت در کار . دهم بمن باید به شما وقت .  دبدرخشی
 !یا خداي نکرده بد هستید و  بی آن که من سرنوشت شما را تعیین کنم ، که شما خوب ، می کند

و یا  ه آن که من با یک نمره شما را قبول کنم  ن را تعیین می کنید ن ، خودتان را محک می زنید و بعد سرنوشتتا با یک نمره شما اگر راه را باز کنید 
   .شما را رد کنم 

  
؟ اساساًدر مورد اجراي برخی از نما یام تعطیل باشند یا نه یش ها در ایام نوروز نظرتان چیست   ؟ باید تماشاخانه ها در این ا

دارند در ایام عید آن را داده باشم چرا که برخی از گروه ها خیلی دوست دارند و آمادگی هم من فکر می کنم در سوال قبل جواب این سوال را 
 .نه  دیگر فعالیت کنند و برخی

د بر روي صحنه باشید فرض می ک  .نیم بنده خیلی دوست دارم ایام عید را در شهرستان بگذرانم ولی شما دوست داری

زگار وضمن این که ر ؛ باید کلیشه ها را دور بریزیم. است روزگار خیلی عوض شده  .ندگی و سلایق را جدي بگیریم زباید گوناگونی شیوه هاي ما 
و گروه هاي تئاتر، گروه هاي سینمایی  اي، گروه ه شیزتیم فوتبال یا طرفداران فلان تیم ور مثال ، به عنوانتکثر و جمع شدن آدم ها با هم است 

اندازه گروه گرایی خیلی زیاد شده و دیگر ، در حقیقت   .بالا رفته است  هم ارزش فردیتبه همان 

ه شدت منحصر به فرد هستید ، یعنی نظیر شما در جهان دیروز و حتی ام  مند است و تک تک ما موجوداتـــاین ها ارزش . روز نخواهیم داشتشما ب
من با همه شهرتی که در  ،من خیلی مورد لطف گروه هاي تئاتري هستم به خصوص گروه هایی که کمدي کار می کنند و خیلی پرفروش هستند 

هادب حرفه اي ام دارم ،  حرکات  گروه هایی که. دیده ام حرکات توهین آمیز و خلاف ادب خانواده به دیدن این تئاتر ها رفته ام و در آن  همراه ب
مثلا فرض کنید یکی از کارهایی که  . حتی با حرکات زشت غیر انسانی می خواهند مردم را بخندانند ،  وسیله ايفی انجام می دهند و به هر سخی

فقط کتک می زنند ،  پرسوناژي که قد کوتاه و سر بزرگی دارد را  این بود که فرض کنید یکی از پرسوناژها را در این نمایش من اصلا نمی پسندم
 .این کار از کارهاي ناسالم انسانی است  .مدام تحقیر می کنند 
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ه اعمال سلیقه نکنیم معنی اش این نیست که هر کس هر کاري دلش می خواهد را  و هیچ دباز یا بسته باش که تئاتراگر من می گویم فرقی ندارد  گون
 . کنیمانجام دهد ، هیچ کس حق این را ندارد ، من معتقدم ما باید ذهنمان را از محدود کردن و یخه آدم ها را گرفتن خالی 

ه این شکل نیست کشور هاي مترقی . ستطور که همه دنیا رسیده ا همان ، به اصولی می رسیم سپس که هر کس هر کاري دلش می خواهد  ندهم ب
یکی از چیزهایی که شما  در کشورهاي  . گونه اي باشد که بغل دستی شما ناراحت نشوده بلند بلند حرف میزنی باید ب براي مثال اگر.  انجام دهد

در حالی که در جامعه ما ؛ مخصوصا خندیدن جوان ها ، ید اروپایی و یا آمریکا می بینید این است که هیچ کس حق ندارد از خندیدن بدش بیا
ه او می گوییم  .این ها یک فرهنگسازي می خواهد  "! نیشت را ببند  " : بالافاصله وقتی دختر ما می خندد ب
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 ؟ اگر بهاري بودن را پیشتاز بودن و به روز بودن تعبیر کنیم ، تئاتر و سینماي امروز ما چقدر بهاري است

شروع (  restart من بهار را به معناي امروزي و آن واژه هایی که شما جوان ها به کار می برید ، در حقیقت نوعی. بهار صفت هاي زیادي دارد 
د ، به این دلیل بود که شما  رايیکی از دلایلی که نیاکان بزرگوار ما ب .طبیعت و زندگی می بینم  ) دوباره را دوباره آغاز  ندگیزبهار ارزش قائل بودن

، هر چیز نو بسیار مبارك است و باعث می شود م . ندگیزدوره جدیدي است از این می کنید و   قادیري از غم هاـیعنی شما همه چیز را نو می کنید 
تا همه غم ها و  ندرا ایجاد می ک آمادگیاین همه چیز در بهار  .می آید  و غصه هاي گذشته دور ریخته شود و آن شادي همراه طبیعت و گل ها

از این نظر بود که بزرگان ما به بهار این قدر بها  .اید فراموش کنید و زندگی دیگري را آغاز کنید  داشتهکه در سال گذشته  را مشکلات و ضعف هایی
د  را برگزار...  می دادند و به مدت هفت شبانه روز ، از چهارشنبه سوري گرفته تا سیزده به در و مراسم شب عید و همه این ها به این خاطر . می کردن

 دنغصه ها دیرتر فراموش می شونسبت به  شادي هاي زندگی. زندگیتان را دوباره سازي کنید و تجدید نظر کنید  ، است که شما بتوانید در هر لحظه
. 

تا  به خاطر شادي ها را تنها کنید ودر وجود انسان مکانیزمی وجود دارد که شما را وادار می کند تا غصه ها و سختی ها را فراموش  داشته باشید 
ه جلو ببرید   .بتوانید زندگی را ب

ه سینما و  فعالیت هاي  ، حرکت هااین گونه یکی از نکاتی که براي سینماي ایران در بهار امسال داریم این است که بعد از چند سال بسته بودن خان
؛دوباره آغاز شد صنفی هنرمندان سینماي سرزمین ما ه خانواده جهانی و جهان امروز بوده است و ما را  سینما ه است  ابزارهاي مهم ورود ما ب یکی از 
یعنی گذشته خود را پاس می موزه ها را نمی بندد و جهان امروز با همه احترامی که به گذشتگان خود دارد . خیلی به دقیقه اکنون نزدیک کرده 

  .  دارد ، ولی در دقیقه اکنون زندگی می کند
ه با آن که فعالیت هاي صنفی ؛ راجع به تئاتر قضاوت کردن کمی مشکل است فکر می کنم که من ،  بعطبه  در تئاتر هم صورت می گیرد ، اگر ب

هاي و در بهار فعالیت  بهار زندگی تازه می شود و طبیعت نیروي تازه اي را پیدا می کند در جوان ها به سمت و سوي تئاتر بیایند ،همین منوال 
  .بیشتري خواهیم داشت تئاتري 

 ؟ست در زنده نگه داشتن آیین هاي نوروزي موثر باشد و تاکنون چقدر موثر بوده ا چه اندازه می تواند تئاتر 

تئاتر می تواند فرهنگ کادو د ؛ حوزه هاي محدود و ویژه فرهنگ نیست توجه به وظیفه تئاتر به هیچ وجه  و یا این !؟ دن را تقویت کنداکه بگوییم آیا 
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آیا تئاتر می تواند در بهتر شدن  ) براي این که لبخندي بر لب شما بیاید( و یا ! ؟ تئاتر می تواند به احیاي مراسم چهارشنبه سوري کمک کندکه 
تاریخ ما نشان داده است که این آیین  .وسعت تئاتر به اندازه زندگی است  !!؟کیفیت سمنو موثر باشد  ها و مراسمی که شما می گویید ، این زندگی و 

باز  ، در همین تجریش ،در زیر بمباران ، در اوایل جنگ  .در بدترین شرایط به قوت خود باقی مانده است است که  صدها سال، نو کردن زندگی ها 
، که  ؛ سبزه می فروختند هم  فلانی در هفتم فروردین: می گفتند ماهی قرمز سر جایش بود و جالب است که در خانواده هاي قدیمی رسم بر آن بود 

ناگهان در اوج  قتیو  . ملاقات فامیل می رفتند به سر جایش بود ، یعنی مردمدر آن شرایط هم این مراسم حتی . می نشیند ، فلانی در روز دیگر 
حیرت آور است که چقدر این ! بفرمایید آجیل : میز بیرون می آمدند و می گفتند زیر همه زیر میز می رفتند و بعد از  ،کشیدند  بمباران آژیر می

، قومی حمله می  هبود هم در گذشته هاي دور شرایط بدتر؛ مردم به سرزمین و آیین ها و فرهنگ خودشان اعتقاد دارند ، در سخت ترین شرایط 
 .  ه استز را زیر و رو می کردو همه چی هکرد

 



119 

 

 

 

  است ؟ بوده ، کدام نقش یدکرد یفاا یزیونتلو ینما یا، س ئاتررا که در ت ینقش ینتر ي، بهار یدکه از بهار در ذهنتان دار یفیبا توجه به تعر
برنامه ها  یندنبال ا یچ وقته ین کها يبرا.  مته انداش ی رانقش خاصمن در این حوزه ها تاکنون  . است یدوباره آغاز کردن زندگ یقتدر حق بهار
  .شرکت نداشتم  يو بهار ينوروز ي مناسبتیدر برنامه ها یول ، بودم یزیونتلو ین فعالانتر یمیاز قد ین کهبا ا . مه انبود

  
ه روز بودن کدام یایی، پو یدداشته ا یتفعال یقیو موس ینما، س ئاترت يشما در حوزه  یمدان یکه م همانطور   ؟ یددان یم یشتررا ب یکو ب

تئاتر و سینما اگر ایستا باشند از معنا تهی می .  ، دارد یمکن یم کار ئاترکه ت مادر زندگی آدم و به خصوص  یدر زندگی اساس یاربس شینق یقیموس
ه روز بودن  یاییپوشوند ، البته    .یست ن یکیاز آن  یشتردامشان بک یچهاست و نقش  يها به طور مساو ینا يهر سه در و ب

  
، تعط یمابراه آقاي   به چه صورت بود ؟ ی برایتاندر کودکتعطیلات نوروز  ؟ یددوست دارچقدر را  ينوروز یلاتزاده 
  :م ه ارا نوشت يخاطره ا یمنوشته ها یناز ا یکیدر  من

صاحب  یدع یامه شما در اکبود  ینداشت و لباس نو سمبل ا دوجو یاختلاف طبقات،  یادن يجا مه زمان ها و هرهنیز همانند  ی ماکودک یامدر ا 
ن از طرف انجمن ها یانشاگرد از هم یبرخ به . ه ایدشد یزيچ ناز آن  یشد و بعض یلباس داده م یریهخ يما در دوران دبستا قدر مناعت طبع  ها آ

 یهقض ینمن به شدت از ا. گشتند  یسال گذشته برم يبا همان لباس ها وروزن یلاتبعد از تعط یعنی. یرفتند پذ ینمرا ها لباس  ینداشتند که ا
م  یکیدوست نزد .ام لباس کهنه داشته باشد  یداشتم که لباس نو بپوشم و بغل دست یتحساس یهقض ینو به ا می شدمناراحت  داشتم که اسمش نظا

ل وقت یک. کرد  یرا قبول نم یریهکمک خ ، تکه داش یازيبود که با تمام ن ياو از خانواده ا.  یامرزدب یشبود  ، خدا نوروز تمام شد  یلاتکه تعط یسا
ه شدت احساس ناراحت،  برگردممدرسه به خواستم  یم و ، یم یب در . دانستم که نظام با لباس کهنه خواهد آمد  ینو داشتم و م باسمن ل چون کردم 

ه مدرسه خواستم یم ی کهاول وقت يوهله  ه مادرم گفتم اجازه بده لباس ها ب لباس  یدبا ! نه ، نه ":  مادرم گفت .را بپوشم  سال گذشته ام يبروم ب
گفتم چگونه  یانه ام با خودم مـــطور در ذهن کودک مدرسه بروم همانبه خواستم  یم وقتی و یدمنو را پوش يمن لباس ها " . یرا بپوش یتنو يها

ه  یکه در عالم کودک یزيچ  .م وبا نظام در کلاس روبرو ش ، یرخلوت گ يجا یکاطرافم را نگاه کردم ، که بود  ینا یدمن رس ذهنب  ینزم يرو آوردم 
فعال یـــــاضلااقل خودم ر یموفق شده باشم ول يتا چه اندازه انمی دانم حالا . کردم  یو لباسم را خاک یدمدراز کش    یتیبودم که 
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  .  مه اانجام داد

  
 سخن پایانی ؟و 

 دوست خیلی کنم نمی رانندگی که است سال چند من.  داشت تاثیر خیلی من در و آوردم دست به پیش سال چند که زیبایی و دلنشین خاطره یک
 این. است  تجریش به شمیران پیچ هاي تاکسی کنم می استفاده که عمومی ي نقلیه ي وسیله بیشترین،  کنم استفاده عمومی هاي وسیله از که دارم

 خواندن و مشغول نشستم عقب صندلی رفتم و شدم ها تاکسی این از یکی سوار شمیران پیچ من.  است افتاده من براي مترو از استفاده از قبل اتفاق
 به و گردد برمی جوان آن که دیدم می چشمی زیر روزنامه خواندن ضمن من،  نشست ساله ، دوازده ده تقریبا پسر یک صندلی جلو در.  شدم روزنامه

 خانواده و من بگویم خواستم می ولی شوم می شما مزاحم که ببخشید زاده ابراهیم آقاي گفت بالاخره.  است آورده جا به مرا انگار و کند می نگاه من
بعد  و کردم تشکر او از هم من.  کرد می صحبت خودش سن از بالاتر و فصیح خیلی ولی،  بود حد همین در صحبتش.  داریم دوست را شما خیلی ام

 دویست راننده به شدم پیاده تجریش من . بود تومان دویست زمان آن کرایه.  شد پیاده من از زودتر او. بودیم  خودمان عالم در و نزدیم حرفی دیگر
بخشی از کرایه  براي را اش دارایی ي همه او یعنی.  است کرده حساب را ، پسر تومان آن پنجاه گفت و برگرداند من به تومان پنجاه او و دادم تومان

: کند من این را گفتم  می ایجاد مسئولیت بازیگري علاقمندان داستان براي این.  شدم دگرگون و شد سرازیر چشمانم از اشک من ،.  بود داده من
 است دوستدارانتان به متعلق نیمی از شما حداقل.  هستید خودتان به متعلق شما فکر نکنید وقتی وارد تئاتر و سینما شدید تمام و کمال! عزیزان من 

 .  دارید مسئولیت خود مخاطبان به نسبت و

 

  : کتاب ها و آثار  
  
 نمایشنامه  " اتر فرنگیئت "

 نمایشنامه " شبیه خون "
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 نمایشنامه  " رستوران "

 نمایشنامه  "نوزاد  "

 نمایشنامه  " لازاروس "

 مجموعه داستان " از سوراخ کلید "

 مجموعه نمایشنامه  "رهانیدن  "

 مجموعه ي شبه مقالات  " در پشت چراغ قرمز "

د البته  .مجموعه قلم اندازي ها است که قرار است براي نمایشگاه بین المللی کتاب آماده بشود ،  در دست چاپ توسط نشر مروارید  " یک خواهش کوچولو " قول داده ان
 .داشته باشیم  ییشود و ما شاید براي آن مراسم رونماکه پیش از عید حاضر 

 .نوشته ي انه ایکبرن که نمایشنامه است  " جشن نیکوکاري "از کارهاي ترجمه 

ه خانه می آید "  نمایشنامه    " آقا پسر ب

 نمایشنامه نوشته ي جان مورتینر  " وکیل تسخیري "
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.، روز نو ، روزگار نو و  سال نو . .  
د  ابتداي سال جدید بر زبان ما و در نوشته هاي ما ظاهر می شون تئاتر . واژگانی است که در انتهاي سال قدیم و  ولی آیا واقعاً در مورد 

؟   و سینما هم می توان این واژگان را به کاربرد 
تازه  ؟آیا قرار است سال نو ما هم    و شیرین و دوست داشتنی شود 

و آینده این حوزه ه علاوه رادیو مدیرانی جدید بر سرکار آمده اند که هنوز برنامه اي ارائه نکرده اند  ها  تقریباً در تمامی این حوزه ها ب
  .مثل کوزه در بسته اي است که قرار است باز شود تا روزگار ما هم نو شود 

هر بار مدیرانی می آیند ، قصه را از سر آغاز می کنند و انگار که با آمدن مدیران در حوزه هاي دقت به این نکته هم مهم است که 
  .هنري ما همیشه باید از اختراع آتش و چرخ آغاز کنیم 

شأن  چرا که در این سال ها هرگز کسی یا کسانی نیامده اند تا برنامه اي قائم به ذات طراحی کند و فقط تا تا پایان دوران مدیریتی
  .امورات خود را گذرانده اند 

ن این یادداشت که نو بهارانه است امیدوارم ، مدیرانی که آنها را دیدم  و تئاتر ( در پایا ل ) مدیر مرکز هنرهاي نمایشی صدا  سال و حا
  .نویی را برایمان رقم بزنند

العالمین                            آمین ، یا رب 
  94در آستانه سال   - بهرام ابراهیمی                                 

 بهرام ابراهیمی
 بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

  ...، روز نو ، روزگار نو و  سال نو
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ورم کشورهاي واقع در . هاي بهاري در منطقه آسیاي غربی را نداشته است عمق وشکوه برگزاري آیین ن از در مرکز اروپا و ز آسیا  د سلسله جشن آن ایرا ها  گذشته دور مول
فرهنگ و  تر احساس کرده که بر زمانی از زمستان به بهار را بر زندگی خود عمیق بدین ترتیب مردم این منطقه تغییر . وآیین هایی هستند که با آغاز بهار همراه بوده است

  . و بوم تاثیر چشمگیري داشته است هنر به ویژه موسیقی این مرز
در . ازحد تصور فراتر است  ؛ پردازند هاي مختلف نام نوروز دارند به توصیف زیبایی بهار طبیعت می همچنین در زبان هاي مختلف موسیقایی و تعداد قطعاتی که به فرم

ن ه نمونه هایی در موسیقی قدیم ایران هستند نوروز خارا اجرا می و صبا گوشه هایی به نام نوروز ، ردیف دستگاهی موسیقی ایرا بنابراین تمامی این شواهد و  . شوند که دنبال
  . ستا آثار گواه روشنی در اثبات این مدعا
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 ادوار مانه
 نقاش امپرسیونیست فرانسوي

 "میخک و شقایق در گلدان کریستال  "نقاشی                   زاویه 
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 به استقبال بهار میرویم با گل نوروز : نوروز گولو گلدي 
  

 ها آمد بهار جان

  اي شاخ تر به رقص آ
  چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ

  اي شاه عشق پرور مانند شیر مادر
  اي شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ

  چوگان زلف دیدي چون گوي دررسیدي
  پا و سر به رقص آ از پا و سر بریدي بی

  
ق هستی  نوروزگویند که در  و , عالم را آفرید و آن روز , ، خال ابتداي بهار اول فروردین ماه است که رسیدن آفتاب به برج حمل است و 

و گل می سبز می)  یعنی گل نوروزنوروز گولو  (اما چند روز قبل از نوروز  ا  ، یعنی قبل از پیدایش عالم دهد شود  ، گلی زیبا ب
   . شود اي آن در اوایل بهار و در انتهاي ساقه ظاهر می خوشه هاي هایی نرم و ضخیم که گل برگ

د بخش  می ها سر بر کند، از زیر برف و غالباً از شکاف سنگ  فرمایی می گل نوروز، هنگامی که زمستان و سرما حکم و نوی  آورد 

  

 ماندانا طالبی
طراح حرکات و " گونای " سرپرست گروه  

ییینی و فولکلوریک آ ایران  

 به استقبال بهار میرویم با گل نوروز
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دهد تا با وزیدن نسیم بهاري و   شکفد و نوید بهار را می ، گلی که از لابه لاي سختی سنگ و در سرماي زمستان می فصلی نو و زندگی جدیدي است
، در منظومه جهانی  شهریار ملک سخن.  ، تحول و دگرگونی باشیم فرارسیدن ابرهاي سفید به یاد یکدیگر بیافتیم و لحظاتی به فکر هم و ایجاد تغییر

کند و  تاي خود اشاره میــــهاي روس ها و دره انگیز نشیب ، به سرسبزي حیرت ، وقتی سخن از خاطرات دوران کودکی خود دارد سلام یا حیدربابا
 : دهد توصیفی زیبا از این گل می

  

 ها  هـــد کومبهاران که فرو ریز                  انداـــــلاري ییخــــچارداخ بایرام یئلی 
 وفا     ـاي نوروزي شود شکـه گلندا                   خاـــــچگی چیــــ، قارچی نوروز گولو
 م طوفان نماید بپا ـــــابرها هدا                   خانـــــــکلرین سیـــکوین  آغ بولوتلار

 ر که کند یاد ما  ـباشد ه زنده غ اولسون                   اـــــبیزدن ده بیر یاد ائله ین س
 می شد دل ناشاد ما     ــــکوه غین داغ اولسون                  دیککه لس دردلریمیز، قوي 

  

، اولی به رنگ بنفش و به  شود و گل می دهد ، سبز می روید تنها نیست و گل برف یا قارچیچگی نیز با او می)  نوروز گولو (، گل نوروز  در این میان
رسیدن نوروز را آورنده عشق دانسته  عروسی است شرمگین و دومی به رنگ سفید و به سیماي عاشقی است و چه زیبا شاعر شهیر تبریزي فراسیماي 

انبوه برف و از میان تخته سنگ ، عشقی که در آن عاشق و معشوق در فصل سرما است ایت ـــــــنه ، به بی هاي سخت به گرما و حرارت عشق ، در 
شق ــــــ، ع رهانند ودگی میــآفرینند و دنیا را از عالم خم ، طبیعت را باز می دهند ، گل می رویند شوند و می ، دل شیفته یکدیگر می رسند می
  . خشکند گر یکدیگر شده و با هم می روز نظارهشصت بخشند و تا  می

گ هاي ــیکی از جلوه هاي نمادین که در فرهن.عی بشارت داده میشودجشن نوروز داراي آیین ها و رسم هایی است و آمدن بهار در هر فرهنگی به نو
   .گوناگون آمده  است حرکات موزون و آیینی و سنتی و فولکلوریک است 

ی از اندیشه تن و روان است که هر دو را به رکات ــدر ح. انی تجسم می یابد ـــدهد و اندیشه و عواطف انس م پیوند میه این حرکات و فرم ها بازتاب
د تی  ـــصلح و آش  ,دوستی , همبستگی  , اتحاد ,  دسته جمعی احساس و عاطفه مشترك محلی رقص  .بین اعضاي گروه با تماشاگران بوجود می آی

  .جنگ و آشتی  و گونه هاي خاصی براي بیان عاطفه و ارتباط با دیگران را دارد, کسب و کار , هاي هر قوم و ملتی شیوه هاي مختلف زندگی 
ی با معنا و مفهوم خاص خود را دارد رقصهاي آذربایجان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و حرکات ، ات آذربایجانیـبیشتر حرک .گوناگون  تغزلی ، شاد 



128 

 

  

و برخی اندوهناك . است است که از نسلی به نسل بعدي منتقل و در این پروسه توسعه و شکل گرفته فولکلوریکاز سري حرکات  , ند هست و پرشور 
 . است  هاي جنگی و دفاعی بوده در اصل جزء مراسم دینی و یا جزء از آمادگی حرکاتبعضی از این 

ه لر اشاره کرد که با حرکات آیینی و  به یکی ازاین آیین ها و  حرکات فولکلوریک آذربایجانی می  اره میــیدن بهار و درنا ها اشفولک به رستوان به لال
  .کند که توسط رشید بهبود اف خوانده شده است 

توسط دختران ایفا .  سرعت متوسط و مشخصه آن چابکی و سرعت آن است آفریده شده است رقصی است با گنجهاین آیین که در   . شود میمعمولاً 
  

  
  

  یازین اولینده گنجه چولونده                                     
ه لر   چیخیبدي گنده دیزه لال

  یاغیشدان ایسلانان یاپراقلارینی
 سریپلر دره یه دوزه لاله لر

ه گچر   خیالیمدان نه لر گلیب ن
ائللره دورنالار گوچر   یاز گلر 
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  داشلار شکربولاغلار سماور آغ 
ه لر   میلیم اوزونده کی کارا خالدادي                  بنزیر چمنده کوزه لال

ی ایلک ویسالدادیلاله لرر                                                   نه واخدیر آشیقین گوزي یولدادیر             هیجرانین درمان
  در روزهاي اول بهار، در دشتهاي شهر گنجه                    بیر گوناخ گله سیز بیزه لاله لر                                                                                                               

  لاله ها دوباره تا زانوي آدم می رسند                                                                                                                                                                       
  و برگهاي خیس از باران شان را

  چه چیزهایی در خیالم می آیند و چه چیزهایی می گذرند               ...بر دره ها و دشت گسترانده اند، لاله ها 
  چشمه ها سماوراش باشند و سنگهاي سفید شکر                                    ما می آید و درناها کوچ می کنند بهار به سرزمین                                                                

.در میانِ چمن لاله ها به ذغال هاي سرخ شده می مانند، لاله ها                                                                                                                                              . .  
  میل من به آن خال سیاه صورت توست

  از کی تا حالاست چشم من به راه است          ه علاج هجران در نخستین وصال استهم چنان ک
.لاله ها... لاله ها... آه اگر روزي به خانه ي ما مهمان می شدید اي لاله ها                                                                        . .  

  
  

ه شکل حرکات موزون گروهی  "گوناي  "گروه حرکات فولکلوریک  ه با زنان هنرمند ایران زمین به بهترین شیوه  با , که آیین هاي مختلف ایران زمین را ب دست در دست و شانه به شان
ه بازنمایی فرهنگ ها  میانه عامرز و بوم که برگرفته از ادبیات ها و سنت هاي محلی این  آیین, فرمی شکیل و صحیح جهت زنده ماندن سنت ها  و آیین هاي مختلف ایران زمین ب

  . کند است با زبان بدن روایت می
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  و نسرین نیاورد گل ار آمدهب

  نیست خبر گل از و تو آمد ـپرس             نیاورد  فروردین  بوي می نسی

                                                                                                                              ، چه افتاد   را چه افتاد این گلستان                 ستـهمسفر نی   پرستو با گل چرا                                                                 
  ؟ یاد از ن بهاران رفتشئیـــکه آ

  ؟  فروردین فرو خفت یدــــخورش چرا                        

  ؟ سته کس چه گفت را گل و یدـخورش مگر              کفتــــنش نوروز گل ؟  ار آمدـــبه                        

  ست؟ه فتــته و آن رخ نهــبس لب که این                                                                                                                

  خیز و پیش آي! بهارا تلخ منشین 

  سبکرو ابر زان ارا خیز و ـــبه           بگشاي چهره ، ابرو ز کن گره وا

  سرو و یاسمن بخش به سرو رویی               نو بزهــــس رويه ب آبی بزن                                                                      

  بخش چمن انــمرغ به نوایی نو                                                                                                                                              

)سایه . الف . ه ( هوشنگ ابتهاج   
 شاعر

 " غم انگیزبهار  ": شعر                               زاویه
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  افشان گل دست   آستین از بر آر                              

  کیبانــناش  از گریبان چاك شد                      بنشان سبزه این نــدام بر گلی                              

  برخیز نرم گو حدم ـنسیم صب                           اك گریبانــچ از گل برون آور                                                                                                                

  زمستانی برانگیز خواب از گل                                                                                                                                                                                                      

  برانگیز  دیرینم عشق رارــــــش         برانگیز  ور شیرینمـــبهارا ش                                                                                  

  کن شکر و یرــــش او عشق با مرا         کن م بیشترـــبهارا شور عشق                                                                                 

  بخش زندگی  مانی زنده اراــبه                            

  رخندگی بخشــف ما به فروردین                           

  جا جوانی دلنشین استــــهنوز این                                                                                                           

  شین استــــآت ها  نفس  هنوز اینجا                                                                                                          

  مبین کاین شاخه بشکسته ، خشک است                                                                                                                                                                                                

 بیدمشک است پر گريـــچو فردا بن                                                                                                                                                                                                
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  منتشر شده بود "هفت گاه  "بازنشر یادداشتی که به بهانه سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در 

  
لهّم فُک کلُ اسَیر “ دعا می کنم که  افکند که با سخنان آتشینت مردم لبنان را و همه ي و صداي تو در گوشم طنین می “ الَ

لهّم فُک “ دعا می کنم که . مسلمانان، شیعه و سنی و همه ي انسان ها را به وحدت فرا می خوانی ، وحدت در مقابل ستم و استکبار  الَ
سلام بسته اي ، هرجاي این کره ي و تصویر تو در ذهنم شکل می گیرد که بیل و کلنگ به دست ، کمر به آبادانی بلاد ا“ کلُ اسَیر 

و غبطه می خورم به حال آن بستنی فروش مسیحی که فرصت “ الَلهّم فُک کلُ اسَیر “ دعا می کنم که . خاکی که می خواهد باشد 
سی“ دعا می کنم . دیدن تو را داشت، که در مغازه اش بستنی خوردي تا مسلمانان او را از خود نرانند  لهّم فُک کلُ اَ ن “ ر الَ و به یاد یارا

، به یاد علی شریعتی و مصطفی چمران ، چشمانم بارانی می شود   .دور و نزدیکت 

  ! ”الَلهّم فُک کُل اسَیر “ من همیشه دعا می کنم که
، هر روز دعا می کنم که  القاعده بر سر مسلمانان سنگینی می کند  للهّم فُک کلُ “ من این روزها که سایه ي سیاه داعش و  ، “ اسَیر اَ

ه یاد همه ي مسلمانانی که در بندند  ه یاد تو و ب این روزها می گویم اگر تو بودي یک بازوي نیرومند به رهبریت . دعا می کنم ب
لهّم فُک کلُ اسَیر “ من دعا می کنم که.    مسلمانان اضافه می شد و ریشه کنی این ظلم سیاه آسان تر تا اینکه یک روز از همین “ الَ

، از گوشه اي ، کسی فریاد بر آورد که تو را یافته است روزها ،   دعاي همــــه  و   در میان روزهاي شلوغ طرابلس و نا آرامی هاي لیبی 

 الهام صادقی
 نویسنده میهمان

 سید موسی صدر یا امام سرزمین هاي بی امام



133 

 

 

  

لهّم فُک کُل اسَیر “ که فریاد برآورده اند که  آري، تو ! اجابت شود و تو بیایی و کوچه هاي لبنان را زیتون بکاري  “ الَ
ن بیاوري ، که چگونه از ! مان لبنان بمانی، اما بیایی بیایی و حتی در ه تو بیایی و روزهاي بودنت را بار دیگر به یاد لبنانیا

و مسیحی و دروزي  ، از شیعه تا سنی  ه لبنانیان  ه بازگرداندن عزت ب کاش تو . ایران هجرت کردي و کمر همت بستی ب
 !بیایی و بشوي امام سرزمین هاي بی امام 

للهّم “  ، هجران هاي سخت تر “ فُک کلُ اسَیر اَ الَلهّم فُک کُل “ . گفتن هاي من تمرینی است براي انتظارهاي بزرگ تر 
، تو هم می آیی “ اسَیر    !گفتن هاي من تلاشی است براي منتظر بودن براي او که اگر بیابد 

د که تو بیـــــــئن هستم روزي مـــو مطم“ الَلهّم فُک کُل اسَیر “ من دعا می کنم که  ، چــــی آی ه ـــایی  نان که ب
لهّم عجل لولیک الَفرَج “ ی گویم ــــش مــــتم که براي آمدنــــآمدن اویی مطمئن هس   …“ الَ
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